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تقدير و تشكر
طرح مطالعه و اكتشاف تفضيلي معادن استان خوزستان
                      تحت عنوان دو پروژه

1- اكتشاف و پيجويي مقدماتي شن و ماسه كوهي

2- اكتشاف نيمه تفضيلي ماسه هاي سيليسي

توسط كارشناسان اداره كل معادن فلزات خوزستان در سال 1379 بصورت يك طرح اماني مي‌باشد انجام گرفت و گزارش حاضر مربوطه به پروژه اكتشاف و پيجويي مقدماتي شن و ماسه كوهي مي‌باشد. در انجام اين تحقيق افراد زيادي ما را ياري نمودند كه بدون حمايت هاي آنان اجراي چنين كاري بس دشوار مي‌نمود. بدينوسيله بر خود لازم مي‌دانيم از زحمات اين سروران در كمال خضوع و خشوع تشكر و قدرداني نماييم: از آقاي سيد نورالله حسن زاده مدير كل محترم اداره كل معادن و فلزات خوزستان و مجري محترم طرح كه با راهنمايي و نظارت ايشان عمليات اجرايي طرح انجام گرفته نهايت تشكر و قدر داني بعمل مي‌آيد. مسئوليت اجرايي عملياتي گروه كارشناسي اداره كل معادن و فلزات خوزستان شامل: آقايان كاظم معيدي مسئول بهره برداري مجيد پور مقدم مسئول اكتشافات معدني محسن در بندي پور و ايرج برون كارشناسان معدن بعهده اينجانب محمد حسين رستگارمسئول امورمعادن بوده و در طول عمليات صحرايي 

 و مطالعات زمين شناسي نيز آقايان مهندس رحمت الله پرهيز و مهندس محمد سراج به لحاظ همراهي و زحمات بسيار زيادي كه در انجام اين طرح متحمل شده اند . نهايت تشكر و قدرداني را داريم.
همچنين از آقاي مهندس صفر پور مدير عامل شركت تأمين مواد معدني كه در فراهم نمودن امكانات اسكان گروه امكانات گروه كارشناسي اداره كل معادن و فلزات خوزستان در زمان اجراي عمليات صحرايي در منطقه شمال غرب استان ( شهرستانهاي شوشتر- دزفول- انديمشك و شوش ) نهايت مساعدت را داشته اند تشكر مي‌نماييم. از آقايان قفقازي و يباري نژاد كه با بردباري و حوصلت بسيار در تمام سفرهاي صحرايي امور موبوط به حمل و نقل را بعهده داشته اند و همچنين ساير عزيزاني كه در انجام اين طرح به انحاء مختلف ياريمان كرده‌اند خاصعانه سپاسگزاري نموده و براي همه آنها آرزوي موفقيت مي‌نماييم بر خود لازم مي‌دانم از بزگواراني كه با گوشزد اشتباهات و نواقص بر ما منت مي‌گذارند نيز قدرداني نموده تا انشا ا000 بتوانيم در فعاليتهاي آينده خود كاستي هاي كاريمان را بر طرف نمائيم.
اداره كل معادن و فلزات خوزستان - محمد حسين رستگار

فصل اول : وضعيت عمومي استان خوزستان
موقعيت جغرافيايي خوزستان

استان خوزستان از نظر موقعيت در جنوب غربي ايران قرار دارد. اين استان از شمال به استان لرستان از شمال شرق به استان چهار محال بختياري از شمال غربي يه استان ايلام، از طرف شرق و جنوب شرقي به استانهاي چهار محال و بختياري، كهكيلويه و بوير احمد و بوشهر و از جنوب به خليج فارس و از مغرب به كشور عراق محدود است.

استان خوزستان با مساحتي معادل 67000كيلومتر مربع وسعت به دومنطقه كوهستاني و جلگه‌اي تقسيم مي‌گردد منطقه كوهستاني حدود 40 % كه عمدتاٌ در شمال و شمال شرقي استان در مناطق كوهستاني زاگرس واقع و منطقه جلگه‌اي حدود 60 % وسعت استان را با شيب كم تشكيل مي‌دهد اختلاف ارتفاع در استان از سطح دريا در آبادان شروع و تا كوه قارون به ارتفاع 3600 متر در شهرستان ايذه منتهي مي‌شود كه اين تنوع ارتفاعي باعث بوجود آوردن پوشش گياهي و آب و هوايي متفاوت در استان شده است.
متوسط بارندگي ساليانه در استان 266 ميليمتر مي‌باشد متوسط درجه حرارت يك دوره 25 ساله، 31 درجه سانتيگراد كه حداكثر مطلق آن زير صفر تنزل يافته است ميزان تبخير ساليانه در مناطق جلگه‌اي و پست بالغ بر 2500 ميليمتر يعني بيش از 15 برابر بارندگي ساليانه است.
مهمترين روخانه‌هاي استان شامل كارون، كرخه ، دز، مارون، جراحي و 0000است كه نزديك به 30 % آبهاي جاري كشور را شامل مي‌شوند.

نزديك به 84 درصد مساحت استان را منابع طبيعي تجديد شونده تشكيل مي‌دهند كه نقش مهمي در اكوسيستم گياهي و جانوري و اقتصاد معيشتي كشاورزان و دامداران را دارا مي‌باشد.
وسعت شنزارها و بيايانهاي استان 000/002/1 هكتار است كه وجود تپه‌هاي شني روان باعث تحت تاثير قرار دادن فعاليت‌هاي كشاورزان - صنعتي و راههاي ارتباطي استان بوده و خسارات عمده‌اي را بوجود آورده است.

مراتع استان كه عمدتاٌ مراتع قشلاقي بوده و پذيرايي دامهاي عشاير كوچنده هفت استان همجوار مي‌باشد. بالغ بر 000/500/3 هكتار است كه بدليل فشار بيش از حد ظرفيت در خصوص چرا در معرض تخريب شديد واقع شده است. جنگلهاي طبيعي استان 00/720
[image: image1.wmf] هكتار بوده كه عمدتاٌ در مناطق رويش زاگرس بوده و نقش زاگرس بوده و نقش مهمي در تأمين آب رودخانه‌ها و چشمه سارهاي استان دارا مي‌باشند.

بخش جلگه اي خوزستان
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آبهاي سطحي كشور بصورت روخانه‌هاي مهمي چون كارون كرخه ،دز ،مارون و 000 در مناطق مختلف استان جريان دارد. روخانه كرخه در غرب استان وارد دشت خوزستان شده و پس از گذشتن از شهر شوش و مشروب نمودن اراضي غرب خوزستان در مرز ايران و عراق به باتلاق هويزه مي‌ريزد. علاوه بر رودخانه هاي مذكور رودخانه كوچكي بنام شاوور در مغرب استان و ديگر رودخانه‌ها بنامهاي جراحي و هنديجان (زهره) در شرق دشت خوزستان جاري مي‌شوند كه اولي زمينهاي حد واسط ما بين دز و كرخه و رودخانه ديگر پس از مشروب نمودن قسمت جنوب شرقي استان به خليج فارس مي‌ريزند.

جلگه خوزستان دشت بسيارمسطحي است و اختلاف سطح آن ازخليج تا دامنه كوهستانهاي شمالي و شمال غربي آن بيشتر از 100 تا 170 متر مي‌باشد. از نظر زمين شناسي اين قسمت در دوران ترشياري فرو رفتگي را تشكيل مي‌داده است كه بمرور زمان بوسيله رسوباتي از نوع شيل ، سليت ، مارن ، ماسه سنگ ، كنگلومرا ، آهك و مواد گچي و املاح ديگر پر شده و در اواخر پليوسن  Pliocene تحت اثر فشارهاي تكتونيكي پليت عربستان قرار مي‌گيرد. و فشار ناشي از اين حركات كوه زايي موجب مي‌شود رسوبات منطقه بصورت چين خوردگي در امتداد شمال غرب جنوب شرق سلسله جبال زاگرس تشكيل شود. وسعت بيابانها و شن زارها ي استان خوزستان نزديك 000/200/1 هكتار است كه 000/350 هكتار آن را تپه‌هاي شني تشكيل مي‌دهد پراكندگي آنها عمدتاٌ از سمت شمال غربي استان يعني فكه و موسيان واقع در غرب مرز ايران و عراق شروع شده و بخش اعظم دشت آزادگان و غرب رودخانه كرخه و ملاثاني و مارون را شامل مي‌گردد و نهايتاٌ در منطقه اميديه و آغاجاري ختم مي‌شود وجود تپه‌هاي شني در مناطق مذكور همه ساله خسارات فراواني به اراضي كشاورزي ، راههاي ارتباطي ، خطوط آهن ، تأسيسات نفتي و مؤسسات صنعتي استان وارد مي‌آورد به منظور تثبيت شنهاي روان و تپه‌هاي شني فعال و بيايان زدايي روشهاي مختلفي استفاده مي‌شود گذشته از روش شيميايي مالچ پاشي كه جهت تثبيت تپه‌هاي شني مورد استفاده قرار مي‌گيرد از شيوه مفيد و موثر مشاركت مردم در امر بيابان زدايي مي‌توان اشاره كرد كه عرصه‌هاي بياباني كه توان توليد را براي چند سال در خصوص كشت صيفي با علوفه و غلات را دارا هستند. توأم با درختكاري براي مدت محدود در اختيار متقاضيان گذاشته مي‌شود كه پس از چند سال به عرصه‌هاي سرسبز و خرم تبديل مي‌گردد.
تأمين آب جهت بيابان زدايي از طريق تبصره 5 ماده 34 هم يكي از اقدامات مفيد و مناسبي است كه با اخذ اعتبارات استاني شروع شده است و اميد مي‌رود كه حركت خوبي جهت بيابان زدايي با مشاركت مردم و ايجاد اشتغال و در آمد براي ساكنين عرفي عرصه‌هاي بياباني باشد.
(( نا همواريها)) استان خوزستان ::
از نظر ناهمواريها به دو قسمت كوهستاني و جلگه‌اي تقسيم مي‌شود

الف- منطقه جلگه‌اي جنوب و مغرب خوزستان

جلگه خوزستان بر سطح فرسايشي رسوبات جوان دوره ترشياري گسترش يافته است كه هنوز تپه‌هايي از ساختمانهاي گذشته آن در اطراف اهواز به چشم مي‌خورد قسمت اعظم اين جلگه از آبرفتهاي رودهاي كارون ، كرخه و جراحي تشكيل شده است. اين جلگه با شيب ملايمي به سوي جنوب تا سواحل خليج فارس امتداد دارد . شمالي‌ترين نقطه آن حوالي دزفول است قسمت جنوبي آن از اراضي بسيار پست تشكيل شده كه از تأثير جزر و مد دريا بوجود آمده است . خاك اين منطقه فوق العاده شور است . به طور كلي خاكهاي خوزستان به سه قسمت تقسيم شده مي‌شوند:
1- خاكهاي درشت دانه نواحي مرتفع كه در لابلاي دره‌ها قرار دارد و براي كشت ديم مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

2- خاكهاي ريز دانه ( آبرفتي ) كه براي انواع كشاورزي مناسب است.

3- خاكهاي شور قلياي جنوب جلگه خوزستان كه براي كشاورزي مناسب نيست.

ب- قسمت كوهستاني در شمال و شرق خوزستان
اين كوهستانها جزء بخش جنوبي زاگرس كه ارتفاع آنها به تدريج به سمت جلگه كاهش پيدا مي‌كند و بوسيله رودخانه قطع مي‌شود. امتداد اين چين خوردگيها شمال غربي جنوب شرقي است كه به محور چين خوردگيها به تدريج به سمت جنوب متمايل مي‌شود از جمله كوه‌هاي مهم اين استان كوه چو، جبال ورزد ،قناويش ، آب بندان ،مامازاد ، كوه سياه ،كوه چال ،منگشت ( از كوههاي برفگير خوزستان ) را مي‌توان نام برد.

پيشكوههاي زاگرس ،كه در نزديكي سواحل خليج فارس قرار گرفته ،شامل مقدار زيادي سنگهاي آهكي ، نمكي گچي است به همين علت آّب به اغلب رودخانه‌هايي كه از آنها عبور مي‌كند شور و سنگين است. و زمينهاي مجاور را شوره زار و باير مي‌سازد اما ارتفاعات بلندتر ، از سنگهاي آهكي تركيب يافته كه داراي دامنه‌هاي پر شيب و دره‌هاي عميق است منطقه كوهپايه زاگرس كه جنوب غربي‌ترين طاقديسهاي زاگرس به شمار مي‌رود اغلب به زير رسوبات جلگه بين النهرين در عراق يا آبهاي خليج فارس رفته است.
(( آب و هوا ))

خوزستان در منطق كوهستاني مرتفع ،داراي تابستانهاي معتدل و زمستانهاي سرد و در نواحي كوهپايه‌اي دراراي آب و هوايي نيمه بياباني است در نواحي پست و جلگه‌اي هر چه به سمت جنوب و جنوب شرقي پيش مي‌رويم ، خصوصيات آب و هوا از نيمه بياباني به بياباني كناره‌اي تيديل مي‌شود. عموماٌ زمستانهاي اين ناحيه ، كوتاه و معتدل و تابستانهاي طولاني و گرم است درجه حرارت معمولاٌ در تير به بالاترين حد خود و در بهمن به پايين‌ترين حد خود در طول سال مي‌رسد در اين ناحيه تعداد روزها يخيندان بسيار اندك است.
در خوزستان مقدار بارندگي كم است ، در نواحي كوهستاني نزولات جوي به صورت برف و در نواحي كوهپايه‌اي و جلگه اي به صورت باران است رطوبت نسبي در خوزستان بر اثر وجود بادهاي شمالي كه از داخل مي‌وزد در وسط روز كاهش مي‌يابد و در موقع وزش باد از طرف جنوب ، رطوبت نسبي به سرعت بالا مي‌رود. اين جريان هواي گرم مرطوب كه به اصطلاح محلي آن را شرجي مي‌گويند ، تحمل هوا را براي ساكنين دشوار مي‌سازد به طور كلي ،خوزستان تحت تأثير سه نوع باد است.

1- اولين باد جريان سرد نواحي كوهستاني است كه در زمستان به طرف خليج فارس به حركت در مي‌آيد. و هواي سردتري را در اين فصل همراه خود مي‌آورد وزش اين باد ،موجب تغييراتي در درجه حرارت نقاط مركزي مي‌شود.

2- باد ساحلي كه در تابستان گاهگاهي از خليج فارس مي‌وزد و رطوبت زيادي را با خود به جلگه‌هاي گرم مي‌برد اين باد شرجي ناميده مي‌شود.

3- نامطلوب‌ترين موقعيتها وزش باد هنگامي كه از عربستان مي‌وزد اين باد به هنگام عبور از خليج فارس، رطوبت زيادي در خود ذخيره مي‌كند.
آبها: خوزستان محل عبور روخانه مهم كرخه ،كارون دز و رودهاي ديگري به نامهاي مارون ( جراحي ) و خيرآباد است. كرخه طولاني‌ترين و كارون پر آب‌ترين رود ايران به شمار مي‌رود رود اين رودها پس از عبور از كوهستانها ،از طريق دره‌هاي عميق كوهستاني ،وارد جلگه خوزستان مي‌شوند و در بستر‌هاي عميق و پر پيچ و خم به طرف دريا جريان پيدا مي‌كنند .

چشمه‌ها: چشمه‌هاي عمده موجود در اين منطقه در دامنه‌هاي شمالي و شرقي خوزستان جاري است. آب اين چشمه‌ها به مصرف آب آشاميدني روستائيان مي‌رسد و مقدار كمي از آنها نيز براي مشروب كردن زمينهاي زراعتي به كار مي‌رود

آبهاي زيرزميني : 

منابع اصلي تغذيه سفره‌هاي آبهاي زيرزميني رودخانه‌ها و نزولات جوي است. عمق اين سفره ها در نواحي كوهستاني نسبتاٌ زياد است ولي هر چه به طرف خليج فارس پيش مي‌رويم از عمق آن كاسته مي‌شود تا جايي كه مجاورت دريا به سطح زمين مي‌رسد بهره برداري از آبهاي زيرزميني به صورت حفر چاههاي معمولي نيمه عميق، عميق و قنات انجام مي‌گيرد.

3- زمين شناسي عمومي استان خوزستان: 

همانگونه كه ذكر شد استان خوزستان از دو بخش جلگه‌اي و خوزستاني تشكيل شده است. از نظر زمين شناسي بخش جلگه‌اي از رسوبات نتيجه فرسايش آبي منطقه كوهستاني است كه در شمال و شمال غرب استان گسترش دارند عامل حمل اين رسوبات ، رودخانه‌هاي متعدد استان است كه عموماٌ از بخش كوهستاني به طرف بخش جلگه‌اي در جريان است. يكي ديگر از عوامل رسوبات در اين منطقه بادها هستند كه مواد همراه خود را به صورت لس ها و تلماسه‌ها بر جاي مي‌گذارند.

بخش كوهستاني خوزستان با روند شمال غرب و جنوب شرق قسمتي از رشته كوه‌هاي زاگرس است كه چون حصاري حصين دشت خوزستان را از بخش مرتفع را جدا مي‌سازد. طبق نظريه اشتوكلين (1968 ) كه زاگرس را از نظر ساختماني به سه منطقه مجزا تقسيم كرده است. اين بخش از كوههاي زاگرس قسمتي از منطقه چين خورده زاگرس است و شامل سكانسي بسيار ضخيم از سنگهاي رسوبي با محدوده سني پركامبرين تا هولوسن است كه به آرامي چين خورده‌اند (1)
اين منطقه از زاگرس از دوره ترياس بالايي به بعد وضعي كاملاٌ متغاير با ساير قسمتهاي ايران داشته و حوضه‌اي با فرو نشيني مداوم توأم با رسوبگذاري ممتد را تشكيل مي‌داده است.

سازند نيريز(neyriz fm) 

نام اين سازند از شهر نيريز در استان فارس اقتباس شده است. از نظر سنگ شناسي يك سوم پاييني اين سازند از دولوميت‌هاي نارك لايه خرده شده ، شيل‌هاي مايل به سبز و يك سوم مياني شامل دولوميتهاي بارنگ هوازده قهوه‌اي و دولوميت‌هاي ماسه‌اي و سيلتي و يك سوم بالايي از آهكهاي نازك لايه رسي تا شيلي تشكيل گرديده است. مقطع نمونه اين سازند در تنگ دانه قمبري در مغزه تاقديس خانه كت 200 متر گزارش شده است. رخنمون سازند نيريز در شمالي‌ترين بخش خوزستان در هسته آنتي كلين محل باخ. وجود دارد. سن اين سازند ژوراسيك زيرين ( الياس ) است.

سازند سورمه: (surmeh fm) 

برش نمونه سازند سورمه در قسمت شمال باختري يال شمالي كوه سورمه واقع در 120 كيلومتري جنوب شيراز قرار دارد. از نظر سنگ شناسي اين سازند در برش نمونه داراي ضخامتي برابر 672 متر است و شامل 4/91 متر پاييني آهكهاي دولوميتي ضخيم لايه تا توده‌اي 2/76 متر مياني شامل آهكهاي رسي به رنگ قهوه‌اي تا خاكستري و گاهي چرتي مي‌باشد. سن سازند سورمه ژوراسيك تعيين شده و بيرون زدگي اين سازند باز در مركز آنتي كلين محل باخ در وسعت كم مشاهده مي‌شود.
سازند انيدريتي هيث :  (hith  anhydrite fm) 

اين سازند با ضخامت‌هاي مختلفي از 30 تا 150 متر انيدريت با ميان لايه‌هاي كربناتي مي‌باشد. در كوه عسلويه داراي ضخامتي معادل 4/91 متر است كه از انيدريت و ژيپس به صورت توده‌اي در تناوب با دولوميت تشكيل مي‌گردد و كم و بيش مشابه ضخامت برش نمونه آن در عربستان است. سن سازند انيدريتي هيث ژوراسيك بالايي تعيين شده و در خوزستان در تاقديس‌هاي شمالي مانند تاقديس باخ با وسعت كم و در زمره گروه خامي پاييني قابل مشاهده است.

سازند آهكي فهليان: (fahiliyn fm) 
برش نمونه شازند آهكي فهليان در يال جنوبي كوه دال ،در نزديكي دهكده فهليان واقع در 90 كيلومتري خاور جنوب خاوري دو گنبدان ( گچساران) و ده كيلومتري شمال نور آباد ممسني در ناحيه فارس قرار دارد. از نظر سنگ شناسي سازند فهليان شامل 365 متر آهك توده‌اي به رنگ قهوه‌اي تا خاكستري است و در رخنمون بصورت برجسته ديده مي‌شود. در قسمتهاي فوقاني كه داراي لايه بندي متوسط است پلتي، اواليتيك بوده و در پايين اين سازند در بعضي نقاط يك برش انحلالي وجود دارد كه حقيقتاٌ مي‌بايستي معادل سازند هيث در نظر گرفته سود. بيرون زدگيهاي اين سازند در محدوده خوزستان در زمره گروه خامي در مركز آنتي كلين باخ  (mahal-  bakh) در شمالي‌ترين نقطه نقشه خوزستان در وسعت كم ديده مي‌شود. سن سازند فهليان را نئوكومين، آوپتين نئوكومين گفته‌اند.
سازند شيلي آهكي گدوان ( Gadvan shale – limestone fm) 

برش نمونه اين سازند كه تاكنون بدون تغيير است در انتهاي خاوري كوه گدوان در واقع در 39 كيلومتري خاور شمالي خاوري شيراز در فارس انتخاب شده، از نظر سنگ شناسي اين سازند شامل 7/106 متر تناوب آهكهاي داراي خرده صدف‌ها به رنگ خاكستري تيره و مارنهاي خاكستري تا سبز مايل به قهوه‌اي است. حالت كلي اين سازند تناوبي از شيل و آهك در بين دو آهك خشن داريان و فهليان در زير با هوازدگي گسترده است. سن سازند گدوان رانئوكومين پاياني آپتين معين نموده‌اند و درهسته آنتي كلين محل باخ جزء بالاترين عضو گروه خامي محسوب مي‌شود.

سازند آهكي داريان :   Dariyan limesone))
برش نمونه سازند آهكي داريان كه تاكنون بدون تغيير مانده است در كوه گدوان دقيقاٌ واقع در شمال دهكده داريان اندازه‌گيري شده است. از نظر سنگ شناسي در برش نمونه تا خاكستري رنگ، ضخيم لايه تا توده‌اي خشن  برجسته معلق به محيط دريايي كم عمق است كه در آن اربيتولينا به فراواني يافت مي‌شود . سن سازند داريان آپتين تا آلبين مشخص نموده‌اند و در خوزستان سازند داريان در خنگ ازدر در شمال غربي ايذه بيرون‌زدگي گسترده اي دارد.

سازند شيلي گژدمي:: (kazhdumi shale fm) 

برش نمونه سازند شيلي گژدمي در تنگ گرگدا يا گرگ دان واقع در يال جنوب باختري كوه ميش است كه در 7 كيلومتري شمال خاوري دو گنبدان واقع شده است و نام اين سازند با شيلهاي خاكستري تيره و گاهي سياه رنگ و بيتومين دار مشخص مي‌شود . در برش نمونه ودر قسمت بالايي پوشيده شده شامل آهكهاي شديداٌ رسي با فرسايش منظم و نرم همراه با شيلهاي تيره و مارن است. گلوكونيت در قسمت زيرين سازند ديده مي‌شود. سن سازند گژدمي معمولاٌ از آلبين تا سنومانين و در بعضي از نواحي به علت وخود آمونيت parahoplites كه مبين سن آپتين پسين است قاعده اين سازند تا آن سن در نظر گرفته مي‌شود. سازند گژدمي در هسته آنتي كلين شيرگون در شمال خوزستان و در خنگ از در و قلعه گژدمي در شمال ايذه در وسعت كم ديده مي‌شود.
سازند آهكي سروك : (sarvak limestone) 

برش نمونه سازند آهكي سروك در تنگ سروك واقع در يال جنوبي تاقديس كوه بنگستان واقع در شمال باختري شهرستان بهبهان و شمال خاوري ميدانهاي نفتي پارسي و كرنج در استان خوزستان مطالعه شده است. از نظر سنگ شناسي سازند سروك شامل 5/821 متر آهك مي‌باشد كه به سه قسمت بشرح زير تقسيم مي‌شود.
بخش پاييني شامل 5/254 آهكهاي خاكستري تيره با لايه بندي گرهي، ريزدانه، رسي و حاوي آثار، آمونيت‌هاي كوچك همراه با لايه‌هاي نازك از مارنهاي خاكستري تيره بصورت بين لايه‌اي شامل مياني 5/524 متر آهكهاي توده‌اي، خشن، قهوه‌اي روشن ،كه همراه با قطعاتي از روديست‌ها، كه 5/109 متر اين قسمت حاوي گرهكهاي سيليني قهوه‌اي تا قرمز رنگ و در بخش مياني اين قسمت لايه بندي چليپايي ديده شده است.

43 متر بالايي: آهكهاي ضخيم لايه با هوازدگي نا منظم آغشته به اكسيدهاي آهن و برشي شده است. سن سازند سروك را آلبين سنومانين مشخص نموده‌اند. در بخش كوهستاني استان خوزستان در اكثر آنتي كلين وجود دارد و يكي از سازندهاي آهكي داراي پتانسيل تزئيني و نما است كه در جاي خود در اين بحث خواهيم نمود.

سازند شيلي گورپي (Gurpi shale fm) 

برش نمونه سازند گورپي در تنگ پابده در يال جنوب باختري پلانج جنوب خاوري كوه گورپي در شمال شهرستان لالي و مسجد سليمان اندازه‌گيري شده است. از نظر سنگ شناسي در برش نمونه رديف اين سازند شامل 320 متر مارن و شيل خاكستري مايل به آبي و بصورت فرعي شامل لايه‌هاي نازك از آهك‌هاي رسي است. اين سازند در مقابل فرسايش نامقاوم بوده و توپوگرافي ملايمي را بوجود مي‌آورد و تنها بقاياي بخش آهكي امام حسن از اين سازند در برش نمونه مقاومت بيشتري را در مقابل فرسايش از خود نشان داده و برجسته باقي مي‌ماند. بطوركلي در سازند گورپي ،دو بخش رسمي ينامهاي بخش آهكي امام حسن و بخش آهكي سيمره و يك بخش غير رسمي بنام آهك منصوري وجود دارد. سن سازند گورپي در قسمتي از خوزستان و فارس از سانتونين تا ماستريشين و در لرستان از كامپانين تا پالئوسن است. اين سازند بصورت مناطق پست و فرسايش يافته در اكثر انتي كلين‌هاي بخش كوهستاني خوزستان مشاهده مي‌شود.
سازند آواري اميران: ( Amiran clastic fm)

 برش نمونه سازند آواري اميدان در يال شمال آنتي كلين اميران نزديك شهرستان معمولان واقع در كنار جاده انديمشك و خرم آباد در لرستان در محلي كه رودخانه كشكان ساختمان طاقديس اميران را قطع مي‌كند در همان محل برش نمونه سازند كشكان ، انتخاب و مطالعه گرديده است. از نظر سنگ شناسي رديف سازند آواري اميران شامل 7/871 متر سيلتستون و ماسه سنگ برنگ سبز زيتوني تيره تا قهوه‌اي و مقداري آهك داراي سنگواره پوسته جانوران و مقداري كنگلومرا با قلوه سنگهايي از چرت ( بخصوص در شمال لرستان) ماسه سنگها و سيلتستونها است كه در نمونه‌هاي حاصل از حفاري برنگ سبز مايل بخاكستري ديده مي‌شوند.
در برشهاي سطحي ساختمانهاي رسوبي مانند (pill 8 ball) ديده شده‌اند .رديف اين سازند بيانگر منشاء گرفتن آن از تخريب راديولاريت‌ها و افيوليت‌هايي است كه در شمال خاوري حوضه موجودند. سن اين سازند كرتاسه پسين و پالئوسن مشخص شده و در شمال خوزستان در كوه منار و شمال غرب طاقديس سنگ رضا و در وسعت كمتر در شمال غرب كوه شير گون برونزد دارد.

سازند آهكي تله زنگ :  (Taleh zang limestone fm) 

برش نمونه سازند آهكي تله زنگ 2 يا تنگه شماره 2 واقع در 5/4 كيلومتري جنوب باختري ايستگاه راه آهن تله زنگ بهمراه نمونه سازند شهباران انتخاب شده است. از نظر سنگ شناسي اين سازند شامل 176 متر آهك تله زنگ در برش نمونه از پالئوسن تا ائوسن مياني است. در قسمت جنوب غربي كشور اين سازند پابده جانشين مي‌گردد. سازند تله زنگ در خوزستان در همان محلي كه براي سازند اميران در فوق آمده و در كنار آن همراه با سازند كشكان ديده مي‌شود.
سازند آواري كشكان:  ( kashkan clastic fm) 

نام اين سازند از رودخانه كشكان كه از زاگرس سر چشمه گرفته و در لرستان جريان دارد، گرفته شده است. اين رودخانه در جنوب غرب پل دختر به رودخانه سيمره پيوسته و رودخانه دز را به وجود مي‌آورند. برش نمونه سازند آواري كشكان در امتداد رودخانه كشكان در محلي كه يال شمال خاوري پل دختر واقع در كنار جاده انديمشك خرم آباد قرار دارد. از نظر سنگ شناسي رديف اين سازند شامل 370 متر از رسوبات آواري قرمز رنگ مانند سيلتستون ، ماسه سنگ و كنگلومراي مي‌باشد. ضخامت اين سازند بوسيله  games 8 wynd (1965) 342 متر اعلان شده است. ولي ستوده نيا در سال 1927 آنرا به 370 متر تصحيح نموده است. رديف آواري سازند كشكان به سمت بالا دانه درشت مي‌شود و چرت عمده ترين بخش دانه‌ها و قلوه سنگها آنرا تشكيل مي‌دهد. سن سازند كشكان از پالئوسن تا ائوسن مياني است. بيرون زدگيهاي سازند كشكان در خوزستان در نواحي شمالي در همان محل‌هائيكه براي سازند اميران نام برده شدند مشاهده مي‌گردد.
سازند كربناتي شهبازان: (shabazan carbonate fm) 
برش نمونه سازند كربناتي شهبازان در تنگ 2 حدود 5/4 كيلومتري جنوب خاوري ايستگاه راه آهن تله زنگ واقع در مسير راه آهن انديمشك دورود، بهمراه برش نمونه سازند تله زنگ انتخاب شده است.

از نظر سنگ شناسي رديف سازند شهبازان شامل 8/342 متر دولوميت و آهكهاي دولوميتي بارنگ هوازده سفيد تا قهوه‌اي، ضخيم لايه، متخلخل و شكري مي‌باشد. لازم بتذكر است كه  (games 8 wynf 1965) ضخامت اين سازند را 3/338 متر اعلان كرده بودند و در سال 1927 ستوده نيا آنرا تصحيح نمود. سن سازند شهبازان ائوسن مياني تا ائوسن پسين در نظر گرفته مي‌شود. سازند شهبازان در اكثر آنتي‌كلين‌هاي شمال خوزستان در كنار آسماري مشاهده مي‌شود.
سازند شيلي پابده:  (pabadeh shale) 
برش نمونه سازند شيلي پابده در تنگ كوه گورپي واقع در شمال ميدان نفتي لالي برداشت شده است. از نظر سنگ شناسي رديف اين سازند شامل 3/798 متر رسوبات رسي را كه از پايين به بالا بشرح زير توصيف مي‌شود.

74 متر پاييني خاكستري و لايه‌هاي نازك از آهكهاي رسي 140 متر پاييني شامل شيل و مارنهاي آبي و ارغواني و لايه‌هاي نازك كه از آهكهاي رسي به صورت بين لايه‌اي. اين قسمت بصورت غير رسمي تحت عنوان بخش آهكي‌هاي چرتي خوانده مي‌شود.4/82 متر شيل‌هاي تيره رنگ، ندرتاٌ لايه‌هاي نازك در اين قسمت يافت شده است. 7/458 متر بالايي آهكهاي نازك لايه رسي به صورت بين لايه‌اي با شيل و آهكهايي كه در بالاترين قسمت برش ديده مي‌شوند كه احتمالاٌ متعلق به محيط‌هاي كم عمق‌تري و حاوي روزنه داران كف زي مي‌باشد. سن سازند پابده در خوزستان و فارس از پالئوسن تا اليگوسن و در لرستان پالئوسن پسين تا ميوسن در نظر گرفته شده است. سازند پابده در بخش كوهستاني خوزستان تقريباٌ همه جا همراه با سازند گورپي مناطق پست و فرسايش يافته را بخود اختصاص داده است.
سازند آهكي آسماري:  ( Asmari Limestone fm) 
برش نمونه آسماري در تنگ گل ترش كوه آسماري واقع در جنوب شرقي مسجد سلميان و شمال شرقي هفتگل توسط (1924) R.K . Richardson اندازه گيري و توصيف نمود. نا مبرده ضخامت 314 متر را براي اين سازند در نظر گرفت كه از نظر سنگ شناسي شامل سنگ آهكهاي مقاوم كرم تا قهوه‌اي رنگ است كه در آنها درزهاي فراواني گسترش يافته‌اند و در لابلاي آنها طبقاتي شيلي نيز ديده مي‌شود. در برش نمونه قمت پاييني سازند آسماري قسمت متعلق به دوره آسماري ديده نمي‌شود wynd (1965) معتقد است كه اين قسمت با مارنهاي شيلهاي سازند پابده جانشين شده است. البته بعداٌ پيشنهاد شد كه برش سطح الارضي اين سازند در تنگ تكاب آنتي كلين خويز واقع در 30 كيلومتري شمال بهبهان به علت جامعيت بعنوان برش نمونه انتخاب شود و ضخامت سازند 420 تا 500 متر تصحيح گرديد . سن سازند آسماري از ا ليگوسن شروع و تا بورديگالين ميوسن پاييني ادامه مي‌يابد قاعده سازند آسماري چند زمانه است سازند آسماري در بخش كوهستاني خوزستان گسترش زيادي دارد و بعلت ويژگيهاي خاص آن مانند مخزن نفت و سازند آهكي كه پتانسيل سنگ نما و ساختماني را دارد مورد مطالعه و بحث فراواني قرار گرفته است.
سازند تبخيري گچساران( Gachsaran Evapoite fm)

برش نمونه براي سازند گچساران بصورت كامل در سطح زمين وجود ندارد و اين بعلت داشتن خواص پلاستيكي ناشي از وجود لايه‌هاي ضخيم نمك و لايه‌هاي مارني است كه موجب دگر شكلي لايه و بهم ريختگي آنها مي‌شود و قابليت انحلال نمكها اين بهم ريختگي را در سطح زمين و يا نزديك به آن تسريع و تداوم مي‌بخشد. سازند گچساران بهمراه دو سازند بالايي آن يعني سازند ميشان و سازند آغاجاري را رويهمرفته گروه فارس مي‌گويند سازند گچساران از نظر سنگ شناسي در خوزستان مشتمل بر حدود 1600 متر نمك ، انيدريت، مارنهاي رنگارنگ آهك و مقداري شيل بيتومين دار مي‌باشد. در بعضي از نقاط اين سازند تركيبات سيلويت ( كلروپتاسيم ) يافت مي‌شود. در سطح زمين بجاي انيدريت ژيپس ديده مي‌شود و نمك نيز بندرت در سطح زمين يافت شده است و تحت نام سنگ نمك نر براي مصرف خوراكي استخراج مي‌شود. سن گچساران ميوسن پاييني مي‌باشد و اين سازند در خوزستان گسترش زيادي دارد و بعلت داشتن لايه‌هاي ضخيم نمك در ستون سنگ چينه ايي خود براي آبها و خاكهاي خوزستان مسائل عديده‌اي بوجود آورده و عامل اصلي تلخي و شوري آبهاي زير زميني است.
سازند مارني ميشان:  (Mishan marl fm) 
برش نمونه سازند مارني ميشان در امتداد جاده‌ايكه از روستاي ميشان واقع در 50 كيلومتري جنوب شرقي گچساران است واز يال جنوبي ميدان نفتي گچساران عبور مي‌كند برداشت شده است. از نظر سنگ شناسي رديف سازند ميشان در برش نمونه مركب از 710 متر مارن خاكستري و آهكهاي رسي مملو از پوسته و صدف سنگواره‌ها و نسبتاٌ سخت و برنگ زرد هوازده تا كرم رنگ مي‌باشد. 60 متر پاييني سازند بيشتر شامل آهكهاي صدف دار مشهور به  worm beds در تناوب با مارنهاي خاكستري است كه بصورت جانبي تبديل به آهكهاي ريفي مي‌شود و باقي رديف شامل مارنهاي خاكستري است كه در لابلاي آن آهكهاي رسي متراكم‌تر و صدف دار ديده مي‌شود. واحد پاييني ياد شده بسوي جنوب خاوري تبديل به آهكهاي ريفي بخش گوري مي‌شود. سن سازند ميشان ميوسن مياني تا پاييني است.

سازند آواري آغاجاري :  ( Agha gari clastic f)
 برش نمونه سازند آواري آغاجاري در امتداد جاده ايكه ميانه ميدان نفتي آغاجاري را قطع مي‌كند برداشت شده است. از نظر سنگ شناسي اين سازند شامل 2966 متر تناوب ماسه سنگهاي آهكي قهوه‌اي تا خاكستري و مارنهاي قرمز رنگ با رگه‌هاي ژيپس و بالاخره سيلتستون قرمز رنگ مي‌باشد. معمولاٌ ماسه سنگها حالت فرسوده برجسته ولي مارنها و سيلتستون داراي فرسودگي عميق هستند . ماسه سنگهاي سازند آغاجاري را مي‌توان بنا به توضيحات  folk (1968)  در رده كالك ليتيت تا چرت آرنيت از گروه ليتارنيت ها طبقه بندي نمود ( مطيعي 1369). سن سازند آغاجاري پليوسن تا ميوسن بالايي است. از ماسه سنگهاي آغاجاري در گذشته‌هاي دور تاكنون بصورت سنگ مالون و سنگ پي استفاده مي‌كرده و مي‌كنند. رخساره اول سازند آغاجاري رخساره‌اي ماسه‌اي است كه در فارس داخلي، بندر عباس و در قسمتي از فارس ساحلي گسترده است و همچنين در شمال باختري فروافتادگي دزفول در حواشي مرز ايران عراق نيز ديده مي‌شود. در مناطق ياد شده سازند آغاجاري بيشتر ماسه سنگي است. در قسمتهايي از نواحي نزديك به سواحل خليج فارس و قسمتهاي جنوبي و مياني فرو افتادگي دزفول رخساره دوم يا مارني آغاجاري را مارنهاي قرمز تشكيل مي دهد. در شمال فرو رفتگي دزفول نيز همين رخساره با افزايش مقدار ماسه سنگ همراه است. سازند آغاجاري در مناطق ساحلي خليج فارس و حوالي جزيره قشم داراي مشخصات دريايي است و در رديف رسوبي آن مانند حوا لي ميدان بي بي حكيمه، ژيپس نيز ديده مي‌شود.
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حدود پاييني و بالايي

حد پاييني سازند آغاجاري گاهي بصورت قاطع و اكثراٌ تدريجي به سازند ميشان است و در رأس اولين پيدايش مارنهاي خاكستري دريايي ميشان انتخاب مي‌شود. در بعضي نقاط ديگر مانند فارس قاعده پايين‌ترين مارن قرمز به عنوان حد و پاييني اين سازند شناخته مي‌شود.

هر چند اين روش خود يك دو گانگي و با روشهاي بين المللي مغاير است، زيرا حتي در عمل در نواحي شمال باختري فرو افتادگي دزفول مارنهاي قرمز رنگ حاوي opreculina زماني سازند ميشان و زماني ديگر حد تبديل ميشان آغاجاري در نظر گرفته شده است. حد بالايي سازند آغاجاري با و بدون بخش لهبري به سازند كنگلومراي بختياري است. اين حد گاهي تدريجي و همساز و گاهي قاطع و نا همساز است.
بخش آواري لهبري:  ( lahbari clastic mbr.)
برش نمونه بخش لهبري در تنگ تك آب در يال شمال تاقديس هفتگل و 9 كيلومتري شمال خاوري شهرستان هفتگل و در امتداد جاده مالامير برداشت شده است. از نظر سنگ شناسي . رديف اين بخش مركب است از 1575 متر سيلتستون، مارنهاي سيلتي ،ماسه سنگهاي كربناتي و ژيپس است. در 73 متر بالايي اين بخش، ماسه سنگها قلوه‌اي ديده مي‌شود رنگ رسوبات اين رديف نخودي تا خاكي رنگ است. از ديگر خواص رسوبي اين رديف دانه درشت شدن رو به بالا است. تشخيص بخش لهبري بعلت رنگ خاكي آن گاهي از رسوبات عهد حاضر منطقه كه حاصل Rework سازنده‌هاي آغاجاري و بختياري مي‌باشد به سختي امكان پذير است . در برخي از ناوديس‌هاي جديد جبهه كوهستاني گاهي لايه‌هاي كنگلومرايي در قاعده و در درون اين بخش ديده مي‌شود. سن بخش آواري لهبري پليوسن مي‌باشد.
برش نمونه

برش نمونه بخش لهبري در تنگ تك آب در يال شمال خاوري تاقديس  هفتگل و 9 كيلومتري شمال خاوري شهرستان هفتگل و در امتداد جاده مالامير برداشت شده است و مختصات جغرافيايي آن به قرار  E: 45, 37 33  n: 31, 28, 23  است.

سنگ شناسي:

رديف اين بخش مركب از 1575 متر سلتستون، مارنهاي سيلتي، ماسه سنگهاي كربناتي و ژيپس است، در 73 متر بالايي اين بخش ماسه سنگهاي قلوه‌اي ديده مي‌شوند. رنگ رسوبات اين رديف نخودي دانه درشت شدن رو به بالا است بخش لهبري بعلت خاكي آن گاهي از رسوبات عهد حاضر منطقه كه حصل  Rework سازندهاي آغاجاري و بختياري مي‌باشد. به سختي امكان پذير است. در برخي از ناوديس‌هاي جبهه كوهستاني گاهي لايه‌هاي كنگلومرايي در قاعده و در درون اين بخش ديده مي‌شود.
حدود پاييني و بالايي:

بخش لهبري ، قسمت بالايي سازند آغاجاري را تشكيل مي‌دهد. حد پاييني اين بخش به حالت مهساز بر روي ماسه سنگها و مارنهاي قرمز رنگ بدنه اصلي سازند آغاجاري كه حالت صخره‌اي دارد قرار مي‌گيرد. تفكيك بخش لهبري از سازند آغاجاري در همه جا به آساني ميسر نيست چه اساساٌ اين تفكيك بر اساس رنگ لهبري از نخودي و يا خاكي رنگ و فرسودگي عميق تر بخش لهبري نسبت به سازند آغاجاري تعريف گرديده است. حد بالايي بخش لهبري به سازند بختياري و گاهي رسوبات عهد حاضر است. اين حد در دو حالت همساز و نا همساز ديده مي‌شود.
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گسترش جغرافيايي:

بخش لهبري دقيقاٌ همان واحد سنگ چينه‌اي بختياري پاييني است ولي در مبناي طبقه بندي انجام شده توسط james 8 wynd (1965) علاوه بر رنگ و نحوه فرسايش ياد شده، پديدار شدن اولين لايه كنگلومراي قلوه سنگي در قاعده سازند بختياري نيز در برش نمونه در نظر گرفته شده است. اما علت آنكه لهبري بصورت بخش طبقه بندي شده است تشابه سنگ شناسي آن بخش و سازند آغاجاري مي‌باشد. بخش لهبري در خوزستان و جنوب باختري لرستان توسعه يافته و بسوي شمال خاوري و جنوب خاوري به صورت جانبي و عمودي به حالت بين انگشتي به سازند آغاجاري تبديل مي‌شود  setudehnia (1972) و همچنين از برش نمونه به سوي مناطق شمال خاوري به صورت گوناگون و محلي به كنگلومراي بختياري تبديل مي‌شود  stoneley (1975) 
سنگواره و سن:
در بخش لهبري سنگواره‌هاي متعلق به محيط لب شور تا شيرين كم عمق يافت شده‌اند مانند:

Rotalia, Etphidium, Eponides, ostracods, charaphytes
آثار اسب Hipparion متعلق به پليوسن توسط  Harrisonدر رديف اين بخش در خوزستان بدست آمده است.

ضخامت و گسترش آغاجاري:

سازند آغاجاري در اثر فرسايش كوههاي زاگرس حاصل شده است و به اين علت برآورد ضخامت حقيقي آن در نواحي فرو افتادگي دزفول امكان پذير نيست. شايد سازند آغاجاري 

در فرو افتادگي دزفول به علت فرو نشست تدريجي در طي رسوب‌ گذاري، داراي حداكثر ضخامت باشد. در بسياري از برشهاي اندازه گيري شده رديف آغاجاري از پايين به بالا دانه درشت شده و در بخش راسي حاوي قلوه سنگها و يا كنگلومرا مي‌شود. به نظر مي‌رسد كه اين رديفها برشهاي كاملي از سازند آغاجاري باشد. ولي در اين مورد مي‌بايستي دقت كامل بكار برده شود. چه كنگلو.مرا در افقهاي عميق تري يافت شده است. نقشه خطوط ميزان ضخامت بيانگر ضخامتي برابر با 3000 متر براي اين سازند در چاههاي ميدان رامين ، در ناحيه فرو افتادگي دزفول است. البته احتمالاٌ ضخامت سازند آغاجاري در ناوديسهاي اين ناحيه بيشتر است.
چون تفكيك سازندهاي آغاجاري و بختياري در مطالعات غير مستقيم زير زميني امكان پذير نمي‌باشد ،لذا نقشه ميزان ضخامت ارائه شده شامل دو سازند آغاجاري و بختياري است.

سازند آغاجاري در زاگرس سگانگي سني ندارد و از شمال غربي به جنوب شرقي و از شمال شرقي به جنوب غربي جوانتر مي‌شود. سازند آغاجاري در خوزستان و لرستان بيشتر از انواع رسوبات رودخانه‌اي است در حالي كه چنانكه اشاره شد در فارس ساحلي و جزيره قشم داراي خواص دريايي است.

با توجه به نقشه خطوط ميزان ضخامت سازندهاي آغاجاري و بختياري مي‌توان دريافت كه ضخامت اين دو از فرو افتادگي دزفول به طرف شرق و جنوب شرقي كاهش يافته و در همين جهت به ضخامت ميشان افزوده مي‌شود. شايد بدين علت بتوان سازندهاي آغاجاري و ميشان را تا حدي همزمان دانست و به همين جهت است كه سن ارائه شده اين سازند به ميوسن مياني تا پليوسن تغيير داده مي‌شود. سازند آغاجاري به طرف كويت و عربستان به وسيله سازندهاي هوفاف  Hofafaو ديبديبا dibdiba جانشين مي‌شود و منشاء اين دو سازند احتمالاٌ سنگهاي قديمي سپر عربي است.
خواص رسوب شناسي آغاجاري:

سازند آغاجاري شامل تناوب تكراري سيكل‌هايي است كه به طرف بالا دانه ريز مي‌شود. هر سيكل معمولاٌ بين 10 تا 100 متر ضخامت دارد ولي به طور كلي داراي ضخامت كمتر از 50 متر مي‌باشد.

يك رديف معمولي شامل لايه‌هاي ماسه سنگي به ضخامت 2 تا 5 متر و بر روي آن لايه ضخيمي از مارن در تناوب با لايه‌هاي نازك سيلتستون و ماسه سنگ ريز دانه مي‌باشد. بعضي از طبقات ماسه سنگي تا صدها متر به طور جانبي گسترش دارند و بعضي ديگر بصورت عدسي بين 50 تا 100 متر درازا دارند . يك رديف طبيعي از پايين به بالا شامل سنگ فرشي از قلوه‌هاي گلي  mud pebbles logو يا كنگلومراي بين سازندي با لايه بندي مورب در ماسه سنگهاي با دانه بندي متوسط همراه با ريپل مارك ،مارنهاي قرمز رنگ لامينه‌اي يا توده‌اي با رگه‌هاي ژيپس ، تركهاي گلي لامينه‌هاي درهم  convoluted Lamination، زونهاي حاوي لايه‌هاي ژيپس به ضخامت 10 و حداكثر تا 50 سانتي متر در لابلاي مارنهاي قرمز رنگ، سيلتستون‌ها و ماسه سنگهاي ظريف دانه، با آثار فسيلهاي گياهي، آثار پاي جانوران و سنگواره‌هاي شكمپايان آب شيرين نيز مي‌باشد. ماسه سنگهاي آغاجاري از دانه هاي تا حدي خوب گرد شدهsub- well rounded  آهكي سيليسي تشكيل يافته است كه 70 تا 75 در صد آنها آهك. 25 تا 30 در صد بقيه سيليس است كه 7 تا 10 در صد سيليس آنها از نوع كوارتز و بقيه از انواع چرت يا سيليس آبدار مي‌باشند (مطيعي 1361 ).
خواص رسوب شناسي بخش لهبري:

اين بخش شامل تناوبي دوره‌اي كه به طرف بالا دانه ريز مي‌شود و در قاعده هر سيكل يك تا سه متر كنگلومرا وجود دارد و ممكن است گسترش جانبي آن به 100 متر برسد. سپس بروي آن يك لايه يك متري ماسه سنگهاي درشت دانه ريگ دار (pebbly coarse samdstone با لايه بندي مورب است و به طرف بالا تبديل به ماسه سنگهاي ريز دانه ، سيلتستون و رسهاي لايه‌اي داراي ساختمانهاي رسوبي از قبيل لايه بندي مورب و ريپل مارك مي‌شود. كنگلومراهاي بخش لهبري به سمت بالاي اين ضخيم تر شده و بالاخره به بختياري تبديل مي‌شود.
كنگلومراهاي بخش لهبري بيشتر آواري است و از قلوه سنگ‌هاي ريز و درشت تشكيل مي‌شود. R.D Elmore 8 W . R . Farrand 1981 ماسه سنگهاي بخش لهبري از نظر دانه بندي شبيه ماسه سنگهاي عصر حاضر است .جور شدگي اين ماسه سنگها خوب است ولي به طرف بالاي هر سيكل ضعيف مي‌شود و گرد شدگي ذرات ماسه سنگي در مقياس  power 10% به صورت زاويه دار تا كم زاويه و 90 % داراي و ضعيت نسبتاٌ گرد شده و شكل ذرات كوارتز‌هاي اين ماسه سنگها كوارتز زاويه دار مات ، كوارتز شفاف و كوارتز ايديومورف مي‌باشند( رحيم زاده – شمشير ساز 1364 ) 
تفسيري بر محيط رسوبي سازند آغاجاري:

سيكل‌هاي رسوبي آغاجاري به طرف بالا ريز مي‌شود اين امر احتمالاٌ مويد رسوبات رودخانه هايي است كه به طرف جنوب غربي در جريان بوده‌اند. ماسه سنگها تائيدي بر تداوم عرضي  poim bar و سنگهاي رسي مويد تداوم و تبديل به رسوبات دشت سيلابي است. احتمالاٌ رگه‌ها و لايه‌هاي ژيپس نتيجه تبخير درياچه‌هاي خشك شونده فصلي هستند كه در تناوب لايه‌هاي سيلتستون و ماسه سنگهاي ريز دانه قرار دارند. ماسه سنگها مي‌توانند به صورت رسوبات  levees ( خاكريزهاي طبيعي كه در حاشيه كوژماندرها ايجاد مي‌شوند) بوده و يا مي‌توانند مويد وجود  crevasse splay با بردگيهايي در خاكريزهاي طبيعي باشند اگر اين رسوبات را در رديف‌هاي شناخته شده مقايسه كنيم بخش بالايي اين سيكل‌ها مقداري ضخيم شدگي را نشان مي‌دهد. اين ضخيم شدگي شايد در اثر سرعت پر شدن كانالها پس از انسداد گلوگاه ماندريا آب كند باشد  cont walker 8 cont 1979احتمالاٌ بخش لهبري يك رديف حد واسط از رسوبات رودخانه‌اي مآندري ( آغاجاري) به رسوبات رودخانه‌ها قطعه قطعه شده  (Braided River)و رسوبات مخروطه افكنه‌هاي سازند بختياري است. هر چند كه تغيير اندازه ذرات ماسه از درشت به ريز به طرف بالاي هر سيكل در بخش لهبري مويد مويد رسوبات  point ba است. ( رحيم زاده شمشير ساز 1364) نيز رسوبات لهبري در شمال اهواز را از نوع point bat خوانده‌اند از طرف ديگر وجود كنگلومرا مويد وجود سيلابهاي وسيع با حداكثر ضخامت رسوبي در كانالها نيز از خواص رودخانه‌هاي قطعه قطعه شده  miall 1977 لذا محيط‌هاي مؤثر در بخش لهبري تداوم عرض رودخانه‌هاي قطعه قطعه شده و بالاخره رسوبات دشت سيلابي است  Elmore 8 farrand 1981 
خواص صنعتي سازند آغاجاري:

ماسه سنگهاي اين سازند به عنوان سنگ پي ساختماني به كار برده مي‌شود. هر چند كه خواص اين ماسه سنگها در نواحي مختلف تفاوت دارد. در ناحيه اهواز اين ماسه سنگها به علت دانه بندي درشت و فقدان سيمان كافي بين ذرات، از تراوايي بسيار بالا و مقاومت تراكمي كمي برخوردار است. در نواحي هفتگل، نفت سفيد، پا زنان و مسجد سليمان اين ماسه سنگها دانه ريز با سيمان زياد بوده و داراي كم و مقاوت تراكمي زياد مي‌باشد (مطيعي 1362) از مارن هاي اين سازند آزمايشهاي شيميايي ،فيزكي، پرتونگاري براي امكان توليد آجر به عمل آمده است ولي براي اين منظور مناسب تشخيص داده نشده است (ايرانمنش)     1363 حفاريهاي عميق در اين سازند جهت آبهاي زير زميني تاكنون به نتيجه اي مثبت منجر نشده است.
سازند كنگلومراي بختياري :  ( Bakhtyari conglomerate fm.)
 برش نمونه اين سازند در شمال مسجد سليمان در دره عميق گدارلندر ، محلي كه رودخانه كارون از ميان سازند بختياري عبور مي‌نمايند.با ضخامني برابر 550 متر برداشت شده است . از نظر سنگ شناسي اين كنگلومرايي شامل قطعات خوب گرد شده در ابعاد قطعه سنگ ، قلوه سنگ و ريگ مي‌باشد كه از مجموعه رخنمونهاي زاگرس با سنين مختلف فرسايش يافته‌اند و مي‌توان آنها را در رده  clast supportedقرار دارد . اين قطعات بوسيله سيمان كلسيتي در دشت دانه كه معرف محيط آب شيرين است بهم سيمان شده‌اند
برش نمونه:

برش نمونه اين سازند در شمال مسجد سليمان در دره عميق گدارلند ،محلي كه رودخانه كارون از ميان سازند بختياري عبور مي‌نمايد، برداشت شده است. ضخامت اين سازند برش نمونه  E:49,23,59,N:30,10,57و داراي ضخامتي برابر 550 متر يا بيشتر است. ضخامت اين سازند در مناطق مختلف متفاوت است. به طوري كه در ناحيه بندر عباس 1027 متر، در فرو افتادگي مناطق شمالي 600 تا 950 متر و در بهبهان چاه شماره 1- برابر 1330 متر گزارش شده است. يك سوم زيرين اين سازند در برش نمونه تناوبي از كنگلومراي توده‌اي، مقاوم با هوازدگي نسبتاٌ كم و عدسيهايي از ماسه سنگهاي كنگلومرايي است و دو سوم بالايي شامل كنگلومراهايي است كه ديوارهايي را به وجود آورده‌اند
.اين كنگلومرا شامل قطعات خوب گرد شده در ابعاد خرد سنگ ، قلو سنگ و ريگ مي‌باشد كه از مجموعه رخنمونهاي زاگرس با سنين مختلف فرسايش يافته‌اند و مي‌توان آنها را در رده clast supported  قرار دارد. اين قطعات به وسيله سيمان كلسيتي درشت دانه كه معرف محيط آب شيرين است به هم سيمان شده‌اند.
در كنگلومراي بختياري ذرات چرت به فراواني يافت مي‌شود ولي تركيب اصلي را ذرات و قطعات آهكي تشكيل مي‌دهد و بر اساس folk 1968 در حقيقت نوعي كالك ليتايت از ليتارنايت به حساب مي‌آيد و به صورت ماسه سنگهاي موجود در اين سازند به استناد همان طبقه بندي چرت آرنانيت خوانده شود.
حد زيرين بختياري با سازند آغاجاري در برش نمونه پوشيده شده است در حقيقت ارتباط دقيق زماني و ماني اين دو سازند به دقت روشن نيست و منشاء مسائل از آنجا آغاز مي‌شود كه در فرو افتادگي دزفول حداقل دو نوع ارتباط بين دو سازند ياد شده وجود دارد .اول كنگلومراي بختياري با نا همسازي زاويه دار بر روي آغاجاري و سازند‌هاي قديمي‌تر قرار مي‌گيرد و دوم كنگلومراي بختياري است كه در جنوب جنوب غربي آن حوضه با سازند آغاجاري همساز است.

Stoneley 1975  معتقد است كه اين دو نوع بختياري از نظر سنگ شناسي متفاوتند . نوع اول به سختي سيمان شده و رخنمون ديواره مانند دارد و نوع كمتر سيمان شده است. از سوي ديگر احتمالاٌ همزماني رسوبي و شكل گيري تاقديسها و بخصوص ناوديسها انتشار گنكلومراي بختياري را كنترل كرده و عدم همزماني شكل گيري ، تفكيك انواع كنگلومراي را غير ممكن ساخته است.
از طرفي ديگر در فارس ساحلي يك ماسه سنگ كنگلومرايي نا منسجم تنها به استناد نا همساز بودن آن با سازند آغاجاري  Homotaxial بختياري قلمداد شده است كه به نظر اصطلاحي آسان براي پديده اي دشوار است.

گسترش سازند بختياري در نواحي مرزي خوزستان:

اين سازند در نواحي مرزي بيشتر در مناطقي است كه محور حداكثر فرو نشست فروافتادگي دزفول در دامنه جنوبي جبهه كوهستاني وارد خاك عراق مي‌شود. سازند بختياري در دشت آزادگان داراي گسترش چنداني نيست و بر خلاف تصور عده‌اي در زير همه آبرفتهاي اين منطقه سازند بختياري وجود ندارد. جنوبي‌ترين رخنمونهاي بختياري در نواحي مرزي در يال جنوبي تاقديس فكه و يال شمالي تاقديس ابودرقه ديده مي‌شود كه تا يال شمالي تاقديس سطحي مشتاق ادامه مي‌يابد.
در ناوديس جنوبي متصل به تاقديس نيز بختياري ديده مي‌شود. در تاقديس فكه كه از شمال – شمال غرب تا شمال شرق سوسنگرد ادامه پيدا مي‌كند در چندين نقطه سازند بختياري ديده مي‌شود . در نقشه شماره 20824 w زمين شناسي شركت ملي نفت ايران به مقياس
100000 : 1 سازند بختياري در زير آبرفت نواحي سوسنگرد و مالكيه نشان داده شده است ولي با توجه به شواهد زيرزميني مانند چاههاي جوفير -1، سوسنگرد -1، پايدار غرب-1 وجود سازند بختياري زير آبرفتهاي مناطق ياد شده تائيد نمي‌گردد.

بعضي از خواص سازند بختياري: 

در شمال شرقي تاقديس خور موج سازند آغاجاري از طريق يك نا همسازي زاويه دار در زير شيل‌هاي قرمز و نارنجي و سنگهاي رسي قرار مي‌گيرد كه تحت عنوان بختياري -1 نقشه بردار شده است اين واحد از طريق يك ناهمسازي زاويه دار ديگر در زير كنگلومراي بختياري -2 قرار مي‌گيرد كنگلومراي بختياري -2 در جهت شمال غربي به رسوباتي دانه ريزي رسي با جور شدگي ضعيف تبديل مي‌شود واظهار نظر شده است كه اين رسوبات تخريبي حاصل از فرسايش سازند‌هاي گروه فارس مي‌باشد.
خواص اقتصادي سازند بختياري :
سازند بختياري از نظر آبهاي زير زميني داراي اهميت مي‌باشد چون داراي تخلخل كافي است. ميزان تخلخل آن نيز توسط عوامل دياژنتيك مانند سيماني شدن و انحلال طبيعي سيمان و دانه‌ها كنترل مي‌شود. در نقاطي كه اين سازند در كنار بستر و يا در بستر رودخانه هاي دائم قرار مي‌گيرد، محيط مناسبي را جهت احداث چاههاي فلمن به وجود مي‌آورد. در صورتي كه درصد چرت كنگلومراي بختياري بالا باشد از آن براي توليد سيمانهاي نوع 5 استفاده مي‌شود.

مدلهاي رسوبي آغاجاري و بختياري:

مدل ارائه شده توسط  Elmore 8 farrand 1981 
نامبردگان اين دو سازند را در جنوب غربي فروافتادگي دزفول و هر دو را در يك فازي كه به سمت بالا درشت دانه مي‌شود قرار مي‌دهند كه مؤيد پيشروي رسوبات قاره‌اي و شايد معرف افزايش گراديان هيدروليكي رودخانه‌هاي وارد شونده به حوضه، به علت بالا آمدن جبهه كوهستاني ، است روند افزايش قطر ذرات به طرف بالا يك رديف مي‌تواند معرف محيطي به نام lndogangetic باشد اين محيط امروزه به مخروطهاي افكنه‌هاي عظيمي گفته مي‌شود كه به وسيله رودخانه‌هاي سرچشمه گرفته از هيماليا در دامنه آن جبال تشكيل شده است. به عنوان مثال مخروطه افكنه رودخانه  kosiداراي شعاع برابر 250 كيلومتر است و در حالي كه قطعات سنگي درشت و قلوه سنگها تا فاصله 40 كيلومتري منشاء ديده مي‌شوند. بقيه مخروط افكنه از دانه‌هاي تخريبي ريزتر تشكيل و پوشانيده شده است رودخانه kosi پس از عبور از مخروط افكنه و ورود به دشت سيلابي تغيير مي‌دهد به طوري كه هنگام عبور از مخروط افكنه به صورت رودخانه‌هاي بريده بريده شده است و در سيلابي تبديل به رودخانه ماندري مي‌شود.
با توجه به نكات ارائه شده در سازند هاي آغاجاري و بختياري احتمالاٌ سازند آغاجاري حاصل سفلاي يك كمربند مآندري در يك دشت سيلابي يا مخروط افكنه‌اي است .بخش لهبري به وسيله رودخانه‌هاي بريده بريده شده بزرگي كه به صورت محلي در سطح زمين جا به جا شده‌اند احتمالاٌ در ناحيه  lnterfanياmost distal مخروط افكنه راسب شده است و سازند بختياري احتمالاٌ به وسيله رودخانه‌هاي بريده بريده شده در ناحيه علياي مخروط افكنه بزرگ و كوجكproximal  در ناحيه پيدمونت نزديك به منشاء رسوب گذاري شده است.
مدل رسوبي امروزي در فرو افتادگي دزفول ::

منظور از اين بخش توصيف شرايط فعلي و امكان به كار گيري آن در كشف شرايط رسوبي سازند هاي آغاجاري و بختياري است.

رسوبات دانه درشت:

رسوبات دانه درشت آبرفتي امروزي رودخانه‌هاي جاري در فرو افتادگي دزفول داراي دو منشاء مي‌باشد. اولاٌ رودخانه‌ها در شرايط علياي منطقه داراي قدرت هيدروليكي زياد بوده و قادرند خرد سنگ تا ريگهايي مشابه بختياري نوليد كنند و در شرايط سيلابي اين قطعات را تا فواصلي دور نيز حمل كنند. ثانياٌ تحت تاثير انرژي مكانيكي و توان شيميايي آب ،سيمان كنگلومراهاي بختياري موجود در مسير رودخانه‌ها از بين رفته و قطعات كنگلومراي بختياري به صورت دانه‌هاي منفك و يا به صورت خرد سنگها كنگلومرايي با انرژي هيدروليكي كمتر حمل و در رسوبات جوانتر دوباره راسب شوند. مورد أخير را مي‌توان در يال شمال خاوري تاقديس خويز ، محل ورود رودخانه مارون به تنگ تكاب در شمال بهبهان ملاحظه كرد از شواهد مهم تخريب سازند بختياري دره دز ( محل سد دز) و محصول اين آب شويي رسوبات عهد حاضر در شهر دزفول و مناطق بلافصل است.
رسوبات ماسه اي:
اين نوع رسوبات خود داراي چند منشاء هستند:
اول: پس ماند آب شويي كنگلومراهاي واقع در مسير رودخانه كه به عنوان مثال مي‌توان به معادن شن و ماسه حاشيه رودخانه كرخه اشاره كرد . اين معادن از اواسط بهار تا اواسط پائيز مورد بهره برداري قرار گرفته مي‌شود. در فصول باراني، رودخانه رخنمونهاي بختياري واقع در بالا دست را آب شويي نموده و معادن را دوباره بازسازي مي‌نمايد ( صداقت و ديگران 1364) .
دوم: از تخريب سازند بختياري و بخش لهبري كه در بستر رودخانه واقع شده است به عنوان مثال مطالعات انجام شده پيرامون جزاير رودخانه كارون نشان مي‌دهد كه اين رودخانه دائماٌ در حال تخريب بستر خويش است و نتايج آزمايشها نيز مؤيد آن است كه تركيب شيميايي و كاني شناسي رسوبات عهد حاضر كارون شبيه رسوبات آغاجاري است و تنها تفاوت موجود در دانه بندي آن رسوبات است ( زهره بخش 1364).
سوم: رسوبات حاصل از آب شويي سازندهاي ياد شده در هنگام بروز سيلابها است كه پهنه وسيعي از حوالي رودخانه‌ها دچار آب شويي مي‌شوند. رسوبات ماسه‌اي با در نظر گرفتن رودخانه كارون تا نواحي واقع در جنوب اهواز داراي گسترش مي‌باشد.

چهارم: رسوبات ناشي از تخريب سازند‌هاي قديمي‌تر چنان است كه در بند اول شرح آن گذشت.

رسوبات دانه ريز:

رسوبات دانه ريز مانند سيلت و رس بيشتر پس ماندنيهايي از تخريب سازندهاي قديمي‌تر و سازندهاي بختيار و آغاجاري هستند كه تا فواصلي دورتر حمل مي‌شوند و مانند رودخانه هاي كارون ،مارون، هنديجان بالاخره به خليج فارس ريخته شده و اين محصول تخريب فاره اي در كنار بقاياي موجودات دريايي قرار مي‌گيرند. اين رسوبات تقريباٌ شبيه به مخروط حد واسطي است كه به جاي ميشان در بين گچساران و آغاجاري قرار دارد و مقداري دورتر از سواحل حدود 20تا 30 كيلومتر مارن‌‌هاي آهكي خاكستري تا سبز رنگ دريايي در حال رسوب گذاري مي‌باشد ( نتايج حفاري ژئوتكنيك بين بندر گناوه و جزيره خارك).
شرايط سيلابي: 

در شرح گذشته توجه به شرايط عادي رسوب گذاري رودخانه‌ها بود اما شرايط سيلابي رودخانه‌ها موضوع ديگري است. به عنوان مثال رودخانه كرخه در پهناي چهل كيلومتر داراي قدرت جا بجايي است ( صداقت و همكاران 1364) در حالي كه در سيل بهمن 1347 تقريباٌ 20 كيلومتر در زير سيلاب قرار گرفته است. 1303 كارون، سطح زير سيلاب با توجه به دبي 11700 متر مكعب بر ثانيه آن كه تقريباٌ دو برابر سيلابي بهمن 1347 مي‌باشد به مراتب بيشتر بوده است( منوچهر علوي نوامبر 1969 و گزارش 4/627 سيلابهاي 1347،1351 ،1358 سازمان آب و برق خوزستان و ساير گزارشهاي آن سازمان) خاطر نشان مي‌سازد كه سيلابهاي مهيب در اين منطقه پديده‌هاي استثنايي و به عنوان مثال مي‌توان سيلابهاي مهم رودخانه كرخه را در سالهاي 1303-1313-1321-1325-1328-1333-1336-1347-1349-1351-1353-1358 به استناد مدارك سازمان آب و برق خوزستان ياد آوري نمود.
آنچه از اين مقدمه حاصل مي‌شود نقش و حاصل سيلابهايي است كه در پهنه فرو افتادگي دزفول عمل نموده است. تاريخي مهمي نيز مؤيد اين نقش مي‌باشد مانند در زير گل ماندن شهر شوش كه نتيجه طغيان كرخه است و در زير گل و لاي ماندن شهر ارجان كه مي‌تواند نتيجه فعاليت رودخانه مارون باشد و ديگر تمدنهايي كه به زير گل و لاي رودخانه دز آرميده‌اند. 

رسوبات سيلابي رودخانه‌هاي خوزستان در مناطق جنوب باختري اين استان كه آثار چين خوردگي تراكمي آنها از بين رفته است به صورت هم شيب بر روي سازند آغاجاري قرار مي‌گيرد و از آنجا كه تركيب كاني شناسي اين رسوبات مشابه سازند آغاجاري است تفكيك اين دو از يكديگر ميسر نيست. اين پديده در مناطق شمالي تر نيز گزارش شده است/

رسوبات عهد حاضر (Recent sediments) :

همانطور در بخش 1 همين فصل ياد آوري شد قسمت جلگه‌اي خوزستان جولانگاه 5 رودخانه اين دشت همواره را با گل و پر آب است كه در طول شكل گيري جلگه خوزستان بارها طغيان كرده و سطح اين همواره را با گل و لاي خود پوشانده‌اند بطوريكه بيشتر رسوبات عهد حاضر دشت خوزستان را رسوبات آبرفتي ( سيلابي) تشكيل مي‌دهد يكي از عوامل گستردگي رسوبگذاري در دشت خوزستان قدرت جابجايي دارد ( صداقت و همكاران 1364) . عامل ديگر همواره بودن بخش جلگه‌اي است كه باعث مي‌شود به هنگام طغيان رودخانه‌ها وسعت زيادي از دشت را آب فرا گيرد. در سيل بهمن 1303 كارون، سطح زير با توجه به دبي 11700 متر مكعب بر ثانيه آنكه تقريباٌ دو برابر دبي سيلابي 1347 مي‌باشد بمراتب بيشتر بوده است( منوچهر علوي نوامبر 1969 وگزارش 4/627 سيلابهاي 1347-1351-1358 سازمان آب و برق خوزستان و ساير گزارشهاي آن سازمان) ذكر اين نكته ضروري است كه سيلابهاي مهيب در اين منطقه پديده هاي استثناي نيستند و بعنوان مثال مي‌توان سيلهاي مهم روردخانه كرخه را در سالهاي 1303-1313-1321-1325-1328-1333-1336-1347-1349-1351-1353-1358 به استناد مدارك سازمان آب و برق ياد آوري نمود. شواهد تاريخي مهمي نيز مؤيد اين نقش رودخانه‌ها مي‌باشند بعنوان مثال مي‌توان از زير گل ماندن شهر شوش كه نتيجه طغيان كرخه است و در زير گل و لاي ماندن شهر ارجان كه مي‌تواند نتيجه فعاليت رودخانه مارون باشد و ديگر تمدنها كه به زير گل و لاي رودخانه دز آرميده‌اند ياد كرد(5).
ژئوفولوژي استان خوزستان:

حوادث مختلف زمين شناسي كه طي ميليونها سال در فلات ايران افتاده باعث گرديده كه اين ناحيه از كشورمان به دو بخش جلگه‌اي و كوهستاني تقسيم گردد. دشت خوزستان قسمتي از دشت وسيع بين النهرين است كه به وسيله رسوبات آبرفتي و بادي پوشيده شده است و تشكيلات زمين شناسي قديمي آن از نظر دور مانده است اطلاعاتي كه از حفاري‌هاي متعدد چاه‌هاي نفتي و بررسيهاي ژئوفيزيكي بدست آمده مبين آنست كه دشت خوزستان از نظر ساختماني ساده بوده و منحصر به چين خوردگيهاي بسيار ملايم تشكيلات دوران پالئوزوئيك تا ترشيري است محور اين چين خوردگي كلي پلاتفرم عربستان تبعيت مي‌كند (6) .بخش جلگه‌اي از سمت شمال به طرف جنوب شيب ملايمي دارد كه نتيجه فرسايش ارتفاعات زاگرس است. رسوبات آواري و آبرفتي كه دشت خوزستان از بخش كوهستاني در يافت مي‌دارد و در دامنه كوههاي ضخامت كمتر شده و رسوبات دانه ريزتر مي‌گردند به حدي كه در حواشي و كناره‌هاي خليج فارس لاكونهاي متعددي از شورابها و املاح محلول مشاهده مي‌شود .
رودخانه‌هائيكه از ارتفاعات به سمت دشت سرازير مي‌شوند در مناطق پست حالت پيچان رود ( مآندري ) پيدا كرده و ساليانه ميليونها تن گل و لاي خود را در دشت‌هاي سيلابي بر جاي گذاشته و بخش ديگري از آن به خليج فارس منتقل مي‌كنند همين امر باعث شده كه در حدالي مصب رودخانه‌ها خليج فارس ساليانه بين 20 تا 40 متر عقب نشيني كند و از سمت شمال غرب هر ساله از وسعت آن كاسته شود(7)
عدم لايروبي به موقع و كم توجهي به امر تحقيقات باعث شده كه سواحل خليج فارس در خوزستان يك حالت كاملاٌ استثنايي پيدا نمايد و آن پر شدن خليج فارس بوسيله رسوبات آبرفتي رودخانه‌ها است. شيب رودخانه نسبت به دريا به قدري كم است كه امواج جذر و مد نه تنها درخرمشهر و آبادان و مناطق حوالي آنها بلكه كيلومترها در اروند رود كارون محسوس است كيلومترها از مناطق ساحلي از طريق جذر و مد مشروب مي‌شوند كه مسلماٌ بايد از نفوذ آنها به خشكي كه سبب شوره زاري مي‌گردد جلوگيري گردد.

به صورت مختصر مي‌توان بيان كرد كه پس از تشكيل جلگه خوزستان سه عامل بيشترين نقش را در تغيير مرلوژي آن به عهده داشته‌اند : 1- خليج فارس كه با پسروي دائمي خود بر وسعت دشت خوزستان افزوده و خواهد افزود 2- كوههاي زاگرس كه هم سر منشاء رودخانه ها هستند و هم بر اثر فرسايش تأمين كننده مواد رسوبي دشتها و مواد آبرفتي رودخانه‌ها هسنتد و 3- رودخانه‌ها كه رابط بين كوههاي زاگرس و خليج فارس هستند و در حقيقت حمل مواد از ارتفاعات به دشتها و خليج فارس را به عهده دارند.(7)
حد دشت خوزستان با منطقه زاگرس چين خورده از نظر تغييرات رخساره كاملاٌ مشخص نيست زيرا رسوبات كولابي نئوژن كه ضخامت آن به سمت مغرب بيشتر مي‌شود هر دو قسمت را با وضعيتي مشابه پوشانيده است. (6). در شمال جلگه خوزستان حد و فاصل بخش جلگه‌اي و بخش كوهستاني گسل عميقي با روند شرقي غربي روي داده است كه تا پي سنگ گسترش دارد. اين قسمت كه قريب 100 كيلومتر طول دارد باعث فرو افتادن بخش جنوبي خوزستان شده است و عامل اصلي تشكيل جلگه خوزستان است. عمق اين فرو افتادگي كه حدود 2000 متر بر آورد شده و به فرو افتادگي دزفول معروف است بتدريج توسط واريزه هاي ارتفاعات زاگرس پر گرديده و مرفولوژي امروزي جلگه خوزستان را سبب شده است بر اثر اين پديده خليج فارس تشكيل شده و سپس بر اثر پر شدگي توسط رودخانه‌ها شروع به عقب نشيني نموده است. 
تغيير ارتفاع از بخش جلگه‌اي به بخش كوهستاني تدريجي بوده و هر چه از سمت جنوب به طرف شمال حركت نمائيم كوهها مرتفع‌تر و صعب ا لعبورتر مي‌گردند. 
تكتونيك ، جنس سازندهاي مختلف، مقاومت سنگها، رودخانه‌ها، فرسايش و بسياري ديگر از پديده‌هاي زمين شناسي از جمله عواملي بوده‌اند كه در ايجاد ژئومرفولوژي بخش كوهستاني استان نقش اساسي داشته‌اند. در اثر نقاط مورد مطالعه بر اثر راندگي سازند گچساران بر روي ساير سازند‌هاي فوقاني، ترتيب چينه شناسي بهم خورده و اين سازند در مجاورت سازند بختياري ديده مي‌شود. علت اين پديده شكل پذيري و خاصيت پلاستيكي سازند گچساران است كه از تناوبي از سنگهاي گچ، مارن و نمك تشكيل يافته است. سازند گچساران به علت عدم مقاومت مناسب در مقابل عوامل فرسايش ، عموماٌ به صورت تپه ماهوري بوده و كمتر به صورت ارتفاعات بلند پيش مي‌آيد وجود دولين‌ها كه بر اثر انحلال گچ‌ها به وجود مي‌آيند يكي ديگر از شاخص‌هاي سازند گچساران است.
سازند‌هاي ايلام سروك و آسماري از نظر توپوگرافي در اكثر مناطق ارتفاع سازه بوده، رخنمون آنها به صورت صخره‌اي مرتفع و صعب العبور است. ضخامت و مقاومت اين سازند‌ها در مقابل عوامل فرسايش از علل اصلي اين نوع مرفولوژي است. وجود گسل در امتداد يال جنوبي تعدادي از آنتي كلين‌هاي موجود در بخش كوهستاني باعث شده كه شيب لايه‌ها در دو طرف چين يكسان نبوده و يال جنوبي آنها شيب تند تري را از خود نشان دهند.
از آنجائيكه سازند‌هاي پابده و گورپي از نظر ليتولوژي عمدتاٌ از شيل و مارن و لايه‌هاي آهكهاي شيلي تشكيل گرديده‌اند در مقابل عوامل فرسايش مقاوم نبوده و عموماٌ مرفولوژي تپه ماهوري را از خود نشان مي‌دهند .از نظر چينه شناسي اين سازند بين دو سازند مقاوم آسماري و ايلام سروك قرار دارد كه همين امر موجب شده اين سازندها بيشتر مناطق پست و گود را به سازند داريان فهليان نيز از جمله سازند‌هاي مقاوم است كه از نظر سنگ شناسي آهك دولوميتي و صخره ساز هستند. تنها رخنمون قابل توجه اين سازند در شمال ايذه و در منطقه‌اي به نام خنگ اژدر و قلعه گژدمي قرار دارد و بيشتر خصوصيات سازند در خنگ اژدر در حالت آمفي به خود گرفته برونزد آن به صورت ديواره تقريباٌ قائمي در مي‌آيد و اين در حالي است كه شيب لايه‌هاي اين سازند در قسمت غربي‌تر بين 20 تا 30 است.
سازند گژدمي، ميشان و آغاجاري نيز در هر كجاي ناحيه كوهستاني خوزستان پيش آمده‌اند وضعيتي كم و بيش مشابه با ژئومرفولوژي سازتدهاي پابده و گورپي را از خود نشان مي‌دهند. سازند‌هاي آغاجاري و ميشان از نظر ليتولوژي تناوبي از لايه‌هاي مارني در برونزد‌هاي اين سازند مي‌باشد. از نظر چينه شناسي اين دو سازند روي گچساران قرار دارند و در بسياري از مناطق بخش كوهستاني حركات بالا روند سازند گچساران بر اين سازندها اثر گذاشته و شيب كاذبي به آنها داده است.
سازند آغاجاري گسترش بسيار وسيع تري در مقايسه با سازند ميشان دارد و در بسياري از مناطق در حد فاصل بين دشت كوهستاني آن قرار دارد. ماسه سنگهاي سازند آغاجاري و كنگلومراهاي بختياري در اينگونه مناطق به علت مواجه مستقيم با بادهايي كه از سمت دشت مي‌وزد حفره دار بوده و مرفولوژي لانه كفتري را از خود نشان مي‌دهند وجود لايه‌هاي مارني در زير ماسه سنگها و فرسايش سريع مارنها باعث شكسته شدن و فرو افتادن قطعات شكسته شده مي‌گردد و منظره‌اي را در مقابل چشم فراهم مي‌سازند كه به مرفولوژي گورستاني تشكيلات زمين شناسي بخش كوهستاني است كه عموماٌ به صورت غير شيب و گاهي هم شيب بر روي سازند آغاجاري قرار گرفته است. اين سازند از نظر جنس دانه‌ها ميزان سيمان تخلخل تراكم و رنگ در قسمتهاي مختلف استان متغير بوده و به همين سبب گاهي به صورت تپه ماهور و گاهي نيز به صورت ارتفاعات خود را نشان مي‌دهد. در مناطقي همچون شمال انديمشك شمال لالي و انديكا و جنوب ايذه اين سازند بعنوان ارتفاعات صخره ساز و مسلط منطقه وجود دارند اين سازند در برخي مناطق از جمله مسير اغلمك به ايذه تحت تاثيرعوامل تكتو نيكي قرار گرفته و گسله گرديده است. در استان خوزستان از اين سازند بعنوان معادن شن و ماسه در بسياري نقاط بهره برداري مي‌گردد.
فصل دوم: بررسي علمي و اقتصادي شن و ماسه
تعيين اندازه دانه‌ها و رده بندي بر اساس اندازه:
گرچه نامگذاري و رده بندي انواع خاكها بر اساس اندازه دانه‌ها در سازمان‌هاي مختلف يا در استاندارهاي مختلف يكسان نيست ولي تقريباٌ سيستم‌هاي مختلف رده بندي ابتدا خاكها را به سه دسته ( يا دو دسته ) به شرح زير تقسيم مي‌كنند::

1- خاكهاي درشت دانه ( فاقد چسبندگي )              cohesionless  soils
2- خاكهاي ريز دانه ( چسبنده )                               cohesive   soils
3- خاكهاي آلي                                                         organic   soils
در اين رده بندي‌ها ، دانه به معناي يك ذره كاني منفرد ويا قطعه‌اي كوچك از چند كاني به هم پيوسته‌اند و در آب از يكديگر جدا نمي‌شوند منظور مي‌شود.

خاكهاي درشت دانه عموماٌ به شن و ماسه، و خاكهاي ريز دانه به سيلت ( لاي) و رس تقسيم مي‌شود. جدول مقايسه زير نشان مي‌دهد كه تقسيم بندي خاكهاي غير آلي به دو گروه درشت دانه و ريز دانه در عين حال بسياري از خواص فيزيكي و مكانيكي اين دو گروه را از يكديگر مشخص و مجزا مي‌كند:
	خاك درشت دانه ( مثل ماسه)
	خاك ريز دانه ( مثل رس) 

	در صد پوكي كم در حالت طبيعي
	در صد پوكي زياد در حالت طبيعي

	فاقد چسبندگي 
	استهلاك داخلي از صفر تا يك مقدار ( بر حسب شرايط)

	فاقد فشردگي پذيري
	فشردگي پذير

	نشست بلافاصله پس از عملكرد بار
	نشست زماني

	نفوذ پذيري زياد
	نفوذ پذيري نا چيز

	فاقد تورم در برابر آب
	تورم پذير


نامگذاري خاكها بر اساس اندازه‌هاي مختلف ممكن است متفاوت باشد.
نامگذاري خاكها را بر اساس استاندارد Bs 1377 طبق جدول زير مشخص شده است . مزيت اين است كه تمام اعداد آن از 2 و 6 تشكيل شده و بر حسب ميلي متر است.

استاندارد Bs در نامگذاري خاكها بر حسب اندازه دانه ها

	قلو سنگ و 

پاره سنگ
	       شن

درشت،متوسط،ريز
	        ماسه   

درشت،متوسط،ريز
	       سيلت

درشت،متوسط،ريز
	رس
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از آنجا كه در يك توده خاكي اندازه‌ها ممكن است بسيار متفاوت باشد، اين رو براي مشخص كردن چگونگي توزيع اندازه‌ها و در صد وزني دانه‌هاي با اندازه معين ، بايد نموداري به نام نمودار توزيع دانه بندي استفاده كرد.
به منظور تعيين اندازه‌ها روش معمول، استفاده از تعدادي سرند ( غربال) است كه بر اساس اين روش مي‌توان خاكهاي درشت دانه را يكديگر جدا كرده و اندازه دانه‌ها در هر محدوده‌اي از اندازه‌ها را تعيين كرد. حد پاييني كاربرد سرند در آزمايشگاه‌هاي مكانيك خاك معمولاٌ اندازه 74 ميكرون ( معادل 200 مش ) است هر چند تا سرند 38 ( 400 مش ) هم مي‌تواند قابل استفاده باشد ولي عموماٌ در كارهاي خاكي سرند همان 74 ميكرون است

روش سرند كردن يا روش مكانيكي تعيين اندازه دانه ها:

به منظور انجام آزمايش سرندي ، بايد مقدار معلومي از خاك كاملاٌ خشك شده روي يك سري سرند كه با ترتيب از درشت تر به ريز تر روي هم گذارنده شده است و پس از تكان دادن‌هاي مكرر و تقه‌اي در ظرف 10 دقيقه، وزن ( ياجرم) خاك جمع شده روي هر سرند تعيين شود. چون سرندها از بالا به پايين از درشت‌تر يا ريزتر است لذا جمع مقادير جمع شده روي سرندهاي كه از يك اندازه معين ريزتر است نشان دهنده مقدار جرم كل اوليه خاك تقسيم شود در صد دانه‌هاي ريزتر از يك اندازه معين را نشان مي‌دهد. حال اگر دياگرامي در نظر بگيريم كه محور افقي آن اندازه دانه‌ها بر حسب ميلي متر از چپ به راست و محور قائم آن در صد اندازه‌ها از صفر با صد از پايين به بالا باشد اندازه هر كدام از سرندهاي به كار برده شده در آزمايش، در واقع بر يك نقطه از صفحه اين دياگرام است واز اتصال دادن اين نقطه‌ها به يكديگر نموداري به دست مي‌آيد كه به نام منحني دانه بندي است. در مورد آزمايش سرندي نكات زير لازم به ياد آوري است:
1- بهتر است تكان دادن وضربه زدن به وسيله دستگاه مكانيكي  (shaker) انجام گيرد تا جدا شدن دانه‌ها و انجام آزمايش هر چه بهتر صورت پذيرد.
2- در مورد دقت‌هاي لازم به ماخذهاي فوق الذكر مراجعه شود.
3- تعيين منحني دقيق دانه بندي فقط بوسيله آزمايش سرند كردن با شستشو مقدور است( شرح آن در ماخذه شماره 21 بطور كامل آمده است) ولي در بسياري موارد از نتيجه حاصل از سرند كردن خشك هم مي‌توان به طبقه بندي و نامگذاري خاك رسيد.
4- منحني دانه بندي همواره بايد از صفر تا 100 ادامه داشته باشد.
5- اگر دانه بندي دقيق بخش ريز دانه خاك لازم باشد بايد بر اساس روش رسوب دهي منحني دانه بندي دقيقاٌ كامل شود، در غير اينصورت ادامه دانه بندي از نقطه مربوط به ريزترين سرند تا صفر، بطور تقريبي كامل مي‌شود.

نمودارهاي دانه بندي ، اولاٌ يك تصوير كلي از اندازه دانه‌هاي يك نمونه خاك ( مثلاٌ اندازه شن يا ماسه يا سيليت يا رس يا مخلوطي از آنها) را ارائه مي‌دهد و ثانياٌ نوع گستردگي اندازه دانه‌ها يا يكنواختي توزيع را بيان مي‌دارد و ثالثاٌ درشت‌تر بودن و ريزتر بودن نسبي چند نمونه را مي‌تواند با هم مقايسه كرد.
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گرانولومتري Granolometrie :

براي اندازه گيري قطر ذرات اگر رسوبات آبرفتي منطقه‌اي را مورد مطالعه قرار دهيم. مشاهده مي‌كنيم كه همه ذرات داراي يك قطر نيستند. بعضي از آنها درشت‌ترند وبرخي ريز كه با چشم ديده مي‌شوند ولي قسمت عمده دانه‌هاي كوچك با چشم ديده نمي‌شوند.

با توجه به تغييرات زياد قطر رسوبها كه از چند ميكرون تا چندين ميلي متر و حتي سانتيمتر و دسي متر و متر هم مي‌رسد، دليل اين انتخاب روشن مي‌شود. چه اشل عددي در تنظيم تقسيم بندي رسوبات و بخصوص براي رسم منحني‌ها و نشان دادن نتيجه آزمايشها كه در ضخامت آينده به آن اشاره مي‌كنيم، دچار اشكال فراوان مي‌شود. در تقسيم بندي كلي ذرات، چهار رده بزرگ مورد توجه است. ( اقسيم بندي بوركار).
1- قلوه سنگها  Bloes كه شامل ذرات بين 2 ميلي متر ( 2000 ميكرون ) و 1000 ميلي متر ( يك متر) مي‌باشند و خود نيز داراي تقسيمات زيرند:

ذرات بين 500 الي 1000 ميلي متر را تخته سنگ مي‌نامند.

ذرات بين 25 الي 500 ميلي متر خرده سنگ مي‌نامند.

ذرات بين 10 الي 25 ميلي متر سنگ ريزه مي‌نامند.

ذرات بين 2 الي 5 ميلي متر شن مي‌نامند.
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ماسه ها  sand:
كه شامل ذرات بين 2% ميلي متر تا 2 ميلي متر و شامل تقسيمات زيرند.

ذرات بين 1 تا 2 ميلي متر را ماسه درشت مي‌نامند.

ذرات بين 5/0 تا 1 ميلي متر را ماسه متوسط مي‌نامند.

ذرات بين 2/0 تا 5/0 ميلي متر را ماسه ريز مي‌نامند.

ذرات بين 2% تا 2/0 ميلي متر را ماسه خيلي ريز مي‌نامند.

پودرها  poudres :

يا ليمونها  los limoms يا ذرات كه قطر آنها بين 20 الي 1 ميكرون است.
مواد بصورت معلق يا كلوئيد :  ( lescolloides) 

ذراتي هستند كه كمتر از يك هزارم ميلي متر قطر دارند و شامل انواع خاك رسها هستند.

« مورفوسكوپي ماسه ها » :

بايد سعي كرد كه نمونه‌هاي ماسه برداشتي خالص باشند به خصوص در مقاطع عمودي اين احتياط خيلي واجب است چون ذرات از بالا به پايين مي‌ريزند و روي طبقات پايين مي‌نشينند براي مشاهده شكل دانه در حدود 5 تا 10 گرم آن و اگر ماسه‌ها ناخالص باشند كمي بيشتر ( اگر خاك رس يا ناخالصي‌هاي ديگر همراه داشته باشد ) لازم است. براي ماسه سنگها بايد قسمتهايي را انتخاب كرد كه سنگ در آنجا در حال تجزيه باشد و دانه‌ها به آساني جدا شوند از اين نظر كار رسوب شناسي در اين مورد درست عكس كار سنگ شناس است . زيرا سنگ شناس بايد سعي كند.نمونه‌هاي كاملي كه تجزيه نشده است بدست بياورد وقتي نمونه لازم برداشته شد در كپسولي چيني مي‌ريزند و كمي آب به آن اضافه مي‌كنند. و با دست يا برس دانه‌ها را مي‌شويند تا گرد و غبار و خاك رس آن جدا شود اين عمل را تا روشن شدن مايع فوقاني كپسول تكرار مي‌كنند چون در ساحل تراكم نمك زياد است و روي دانه‌ها مي‌نشيند. شستشو حتي براي نمونه‌هاي برداشتي از ساحل نيز لازم است براي اين ماسه‌ها را مجاور اسيد قرار داد تا ناخالصي‌هاي آن برطرف گردد ( براي اين منظور مي‌توان از حاصل عمل گرانولومتري نيز استفاده كرد.) پس از شستشو دانه‌ها را غربال و ذرات ماسه هاي بين 500 تا 700 ميكرون را جدا مي‌كنند و نمونه‌هاي آماده شده را در ظرفهاي مخصوص مي‌ريزند و مورد مطالعه قرار مي‌دهند و در اين عمل از بينوكولرهاي داراي ميكرومتر استفاه مي‌كنند
شناسايي ماسه هاي با بينوكولر : 

كوارتز دانه‌هاي كوارتز برنگ روشن و اغلب بيرنگ گاهي بر اثر اكسيدهاي آهن و منيزيم به رنگ گلي در مي‌آيند. گاهي شفاش و گاهي شيري و كدرند و گاهي داراي انكلوزيون هستند. چون معمولاٌ آهك را از بين مي‌برند. دانه‌هاي آن ايجاد اشتباه نمي‌كنند.

تميز دادن ذرات مشابه كوارتز:
1-ميكاي سفيد با شكل متورق و مسطح خود از كوارتز تميز داده مي‌شود.
2-فلدسپاتها معمولاٌ از كوارتز كدرترند و در حالت سالم كليواژ ( رخ) در آنها بخوبي ديده مي‌شود و شكستگي آنها اغلب قائم و مشخص است اما فرسايش كوارتز و فلدسپات به يكديگر خيلي نزديك است در ماسه‌هاي آتشفشاني، كوارتز كم و رد عوض فلدسپات زياد است.
انواع مختلف دانه‌هاي كوارتز: 

با استفاده از بينوكولر مي‌تواند انواع كوارتز و ماسه‌ها را بررسي كرد و در آنها سه نوع تشخيص داد

انواع براق سائيده شده:

اين نوع ذرات درخشان و با كناره‌هاي براق و كماني شكل ، نور چراغ در آنها دو تصوير انعكاسي و انكساري ايجاد مي‌كند ممكنست اين ذرات را با ماسه‌هاي سائيده شده كه براي سطوح صافنده اشتباه كرد . ولي براي فهم كلي مطالب بايد تذكر داد كه هر دانه بايد مستقلاٌ و بتنهايي مورد مطالعه قرار گيرد تا اشتباهي رخ ندهد. براي اختصار انواع فوق را با دو حرف  EL نمايش مي‌دهند . مثلاٌ اگر نسبت انواع دانه‌هاي فوق 25 % باشد مي‌نويسيم : 25 %  EL 

دانه‌هاي ماسه گرد و مات دانه‌هاي مربوط به اين دسته داراي كناره‌هاي مدور ومنظم و از دسته اولند. زير بينوكولر هر يك از داده‌ها مات و بدون تلالؤ است فقط در قسمت فوقاني كمي روشن‌تر است. گاهي لكه سفيد رنگ ديگري در محلي كه اشعه منعكس عملاٌ بايد ساطع گردد. ديده مي‌شود اين وضع مات و مبهم در سطح دانه‌ها معلول زخمي شدن سطح است. وقتي قسمت كوچكي از سطح را بوسيله بينوكولر خيلي بزرگ سازيم ملاحظه مي‌كنيم كه سطح آن براي پولكهاي ريز و متعددي است و اثر نيمه هلالي در آن زياد ديده ميشود و اين سطح خيلي كوچك سبب پخش نور تابش در جهات مختلف مي‌شود و نوري كه از لوله بينولر مي‌گذرد و به چشم مي‌رسد از چندين شعاع كوچكتر موازي درست شده است كه سبب تشخيص درست دانه نمي‌گردد.
امتحاني كه از سطوح اين دسته از دانه بعمل آمده نشان مي‌دهد كه در همين دانه‌ها كوچكتر از يك ميليمتر مي‌توان تا حدود 10 هزار اثر شوك ( ضربه ) تشخبص داد ،دانه هاي گرد و مات ممكن است با كوارتز شيري اشتباه شوند ولي كوارتز شيري تصوير منعكس را بخوبي نشان مي‌دهد ضمناٌ دانه‌هاي سائيده نشده‌اي كه مات هستند و يا دانه هائيكه سائيده شده درخشانند، ولي در نتيجه عواملي مانند انحلال آنها دقت كرد. ميزان سايش دانه‌ها را نيز آنچه كه در بخش قلوه سنگها ديديم با استفاده از انديس فرسايش ( انديس اموسه) تعيين مي‌كنند. براي اين منظور از اشلهاي كماني ضربات پي درپي دانه ها بروي يكديگر بصورت هلال‌هاي متعدد كوچكي است كه در مجموع آنرا بصورت مات در آورده است.
ميكرسكوپي اين انديس كه به ابژكتين بينوكولر نصب مي‌شود استفاده مي‌كند اين دسته دانه ها را با علامت اختصاري  RM نمايش مي‌دهيم.

دانه هاي سائيده نشده:

اين دانه‌ها گوشه دارند . سطوح آنها اغلب مسطح يا خط دار است و اين خط‌ها بين خود منفرجه‌اي درست مي‌كنند كه معمولاٌ سطوح رخها يا سطوح ناصاف خود بلور است يا سطوح ناصاف كه زاويه بين آنها حاده يا منفرجه است و اغلب از شكستگي دانه‌ها حاصل مي‌شود و اين دانه‌ها را با  nom usel nu نمايش مي‌دهيم.
هر دو نوع اين سطوح ممكن است درخشان يا مات باشند در حالت درخشان بودن دانه تصوير انعكاس به خوبي ديده مي‌شود اختلاف آن با دانه‌هاي سائيده شده درخشان در اين است كه در دانه‌هاي EL تصوير انعكاس فقط در يك نقطه از سطح دانه ديده مي‌شود. در حاليكه در اين دانه‌ها ( دانه‌هاي  NU ) تصوير در تمام سطح ديده مي‌شود
بعلاوه اگر به مقدار چند درجه جهت دانه‌ها را عوض كنيم و مكانشان را تغيير دهيم در دانه‌هاي نوع  EL تصوير انعكاسي تغييري نمي‌كند در حاليكه در دانه‌هاي  NUمحل تصوير عوض مي‌شود.
تفسير مشاهدات مورفو لوژي دانه‌هاي ماسه:

بطور كلي سه كانه فوق را مي‌توان در شنها وقلوه سنگها مربوط به اثر عوامل زير دانست:

دانه‌هاي درخشان سائيده شده در كوارتز وجود دانه‌هاي درخشان دليل بر عمل آب است. اين دانه‌ها در جريان آب در فرسايش و برخورد به يكديگر ،در طول يك مسير طولاني به اين صورت در آمده است، در حاليكه در قلوه سنگها عمل باد موجب پيدايش سطوح صيقلي مي‌شود.
دانه‌هاي گرد و مات  RM در كوارتز ( نوع مقاوم ذرات) وجود خراشيدگي‌هاي هلالي شكل و ظاهر گرد دليل عمل و اثر باد است. در طول مسيري كه دانه با باد حمل مي‌شود هر ذره با ذرات ديگر برخورد ميكند ويا حين حركت در سطح زمين به سنگهاي ديگر اصابت مي‌كند و اثر هر يك از اين برخوردها بصورت يك سيار ميكروسكوپي در آن ظاهر مي‌شود.
دانه سائيده نشده آنچه مسلم است تخريب در اين نوع دانه‌ها تقريباٌ صفر است. ولي نمي توان اين امر را نتيجه فقدان مسير حمل فرض كرد بلكه بايد به اين اصل متكي شد كه اين ذرات حاصل از خرد شدن ذرات ديگر است و هنوز به مرحله فرسايش مجدد نرسيده اند.

مواد اوليه آنها قطعاٌ مسافت زيادي را طي كرده است و ظاهر آنها يعني گوشه‌هاي معلول شكستگي‌هاي تازه است.

در غالب اوقات، ذرات ، آخرين اثري را كه در نتيجه عامل حمل بدست مي‌آورند.

در خود حفظ مي‌كنند اما گاهي ممكن است اثر عوامل اوليه و ما قبل آن نيز در آن محفوظ بماند و تواماٌ مشاهده گردد .

چنين وضعي بخصوص در ماسه‌هاي ساحلي زياد ديده مي‌شود. ماسه‌هاي ساحلي كه معمولاٌ در اثر حمل رودخانه‌ها از نوع درخشان سائيده شده (EL) هستند مجدداٌ بوسيله باد به نقاطي دور دست حمل مي‌شوند. اگر مسافت زياد باشد ضربات ذرات به يكديگر وضع آنها را بدل به گرد ومات RM مي‌كند ولي در مسافتهاي متوسط مي‌توان در هر يك از آنها اثر باد و آب را تواماٌ ديد.
عملاٌ ديده مي‌شود كه نسبت ذرات EL در نزديكي مصب بيشتر از منطقه كوهستاني بوده و بتدريج نقطه آستانه فرسايش كناري براي ذرات يكنواختي در طول مسير پايين مي‌آيد و از 10% تا 95 % در مصب تغيير مي‌كند.

ظهور مجدد دانه‌ها در سيكل رسوبي بعدي نيز تغييراتي شبيه تغييرات مسيري براي يك رسوب ايجاد مي‌كند. در اينجا تغييرات پيوسته‌تر و منظمتر و تدريجي هستند. اگر عامل حركت عوض شود مثلاً اگر ذرات ساحلي بوسيله باد حمل شود در اينجا نسبت RMافزايش مي‌يابد و از نسبت EL كاسته مي‌شود.
سيليس :

سيليس در رسوبها بصورت‌هاي مختلف كوارتز رسوبي ، كالسدون و اوپال و گاهي بصورت بي شكل و سيمان پر كننده ذرات تخريبي ظاهر مي‌شود. منشاء آن ممكنست بصورتهاي زير باشد ::
1- تخريبي همزمان با فعاليت‌هاي كوهزايي و فرسايش بعد از آن .

2- شيميايي همزمان با دوره‌هاي آرام زمين شناسي (نظر بيوستازي) يا نئوفرماسيون
3- اپي ژنتيك يا اوتي ژن ، پس از رسوبگذاري .
4- برگشت از حالت شيشه‌اي يا دويترفيكاسيون  Devitrification كه در سريهاي پيروكلاسيك و آرنيت‌ها ديده مي‌شود.
در اولي سيليس همزمان با رسوبهاي ديگر بجاي گذاشته شده است مثل سيمان سيليسي بعضي ماسه سنگها.

در دومي رسوب سيليس بلافاصله پس از رسوب بعدي انجام ميگيرد( مانند وجود سيليس و مولير در رسوبهاي آهكي ) و در حالت سوم و چهارم تشكيل سيليس پس از سخت شدن رسوب صورت مي‌گيرد بعلاوه لوسين كايو نشان داد كه :

تشكيل ندول سيلكس پس از ايجاد يا كلازها در گل سفيد حاصل شده است.

سيليس بفرمول sio2 در تركيب سليكاتها ديده مي‌شود. انحلال آن تابع شرايط خاصي از نظر  PH محيط است به اين ترتيب كه سيليس در PH كمتر از 4 محلول است ولي در PH  قليايي تا 9 كمي حل مي‌شود. از اين نظر سيليس در آب و هواي بخصوص مناطق حاره بصورت محلول در آبهاست و بصورت ژله در مصب‌ها يا در كنار دريا رسوب مي‌كند. در آب و هواي مناطق حاره انحلال قليائيها و قليايي خاكي افزايش  PH شده و جدايي سيليس را از بنياد سيلكات آسان مي‌سازد .
براي اينكه شرايط رسوب سيليس را بطور كلي بررسي كرده باشيم چگونگي رسوب سيلكس را ياد آوري مي‌كنيم:

سيلكس :

شكل منظمي ندارد بحالت غده يا ندول در داخل رسوبهاي آهكي ديده مي‌شود.

معمولاٌ طبقه ممتد و مشخصي را بوجود نمي‌آورد اغلب ديازكلازهاي آهكها را پر مي‌كند. تركيب شيميايي آن عبارتست از كلسدون، كوارتز ميكرويستالين، كوارتزيت و اوپال، رنگ آن سفيد و شكستي آن كونكوئيدال ( ناصاف ) است.
از نظر ميكروسكوپي در آن اثر موجودات سيليسي مثلاٌ تيغه‌هاي اسفنج‌ها را مي‌توان ديد اين تيغه‌ها كه از جنس اوپال هستند بتدريج به كوارتز ميكروكريستالين و كلسدون و يا به كلسيرت اپي ژنتيك تبديل مي‌شوند.

منشاء سيلكس:

منشاء سيلكس به دلايل زير ناشي از تراكم سيليس بصورت تيغه‌هاي سيليسي است:

در فواصل بين ندول‌هاي سيلكس روي تيغه‌هاي سيليسي اسفنج‌ها اثر انحلال ديده مي‌شود. اغلب اسپي كولهاي ( تيغه‌ها) درشت باقي مي‌ماند و اسپي كولهاي ريز از بين مي‌روند. بعلاوه بنظر مي‌رسد سيلكس در هنگام تشكيل رسوب آهكي ايجاد شده است زيرا جهت آن در امتداد جهت طبقات آهكي است. عملاٌ ديده مي‌شود مناطقي از رسوب كه داراي ندول سيلكس هستند از نظر مواد حياتي و وجود بعضي از عناصر از قبيل نيكل و كبالت غني‌ترند. فراواني مواد حياتي نتيجه تراكم اسفنج‌هاست كه با ايجاد محيط اسيدي توأما است. اسيديته موجب انحلال آهك و رسوب سيليس مي‌شود. از اين نظر تشكيل سيلكس، ريوير معتقد است كه وقتي رسوبهاي آهكي گذاشته مي‌شوند، سوزنهاي سيليسي نيز با آن رسوب مي‌كنند.
· بر اثر عمل باكتريها  CO2در محيط ايجاد مي‌شود كه موجب انحلال كربنات و تغيير آن به بي كربنات محلول مي‌شود و يون كلسيم بحالت آزاد در محيط قادر است سيليس را حل يا آنرا بحالت كلوئيد يا سيليكاتهاي قليايي در آورد. با افزايش اسيديته محيط رسوب سيليس امكان پذير مي‌شود و بتدريج جاي آهك را مي‌گيرد. اين پديده در طبيعت بلافاصله و شايد همزمان با رسوب صورت مي‌گيرد گاهي  sio2 توسط آبهاي جاري حمل و در خلل و فرج سنگها گذاشته شده سيلكس ثانوي ايجاد مي‌شود.
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تبديل ماسه سنگي سيليسي (A) به كوارتز  (B) :
مقطع ميكرسكوپي سيلكس نشان ميدهد كه در اين سنگ سه منطقه وجود دارد :منطقه داخلي و منطقه مياني و منطقه خارجي كه بنام پاتين‌هاي داخلي و خارجي موسوم است و عمل وايجاد سيليس در آنها ناتمام است؛ و منطقه مياني؛ كه در آن تشكيل سيليس بطور كامل انجام يافته است.

در پاتين‌هاي داخلي و خارجي بقاياي آهكي ديده مي‌شوند. بعلاوه در منطقه مياني نيز اثر آهك را مي‌توان ملاحظه كرد.

سابقاٌ دانشمندان امريكايي گمان مي‌كردند كه سيلكس در اعماق دريا بر اثر تجمع سيليس ژلاتيني حاصل و بعد بوسيله رسوب پوشيده مي‌شود اساس اين نظريه بر مشاهداتي بود رسوب مي‌كند ولي منشاء آن كاملاٌ معلوم نيست.

سيلكس نكتيك  S. Nectique 

كه حاصل نشستن اوپال به جاي كليست و حل شدن ژيپس موجود در آن است، اين سيلكس در نتيجه تخلخل مي‌تواند در سطح آب شناور بماند.

سيلكس منيليت  S.M inilite :

بصورت غده‌هاي سبز رنگ در ژيپسهاي مارني دوران سوم اروپا ديده مي‌شود كه داراي نوعي رس بنام سيپوليت ( از رسهاي رشته‌اي ) مي‌باشد و بنام كف دريا موسوم است.

گز  Gaize :

كه رنگ آن خاكستري زرد يا آبي است. شبيه خاك رس بوده وزن مخوص آن 5/1 و بنابر اين سبك و متخلخل است. داراي 90 تا 70 درصدsio2 است كه نصف قابليت انحلال در محلولهاي قليايي را دارد و در آن مواد تخريبي يا سيليس كلوئيدي و پيريت و آن نيز همراه با آهك پيدا مي‌شود. اوپال گاهي باعث تغييرات كانيهاي ديگر در گز مي‌شود.
شاي  Chaile : 

تراكم سيليس در محيط آهكي به اين اسم خوانده مي‌شود. اختلافش با سيلكس در فقدان پاتين داخلي و خارجي است. بعلاوه با آهك بصورت توده اي در مي‌آيد كه با وجود مشخص بودن حد فاصل آهك وسيليس ، جدا كردن آن دو امكان پذير نيست.

مولير meuliere  يا سنگ آسيا:

شرايط آن در آهكها شبيه تشكيل سيلكس است با ابن تفاوت كه به صورت طبقات ممتد و ضخيم ديده مي‌شود. از آن سنگ آسيا استفاده مي‌شود چون كه برجستگي‌هاي سيليسي موجب خشونت سطح آن مي‌شوند. در سنگ آسيا آهك مثل تارپودي سيليس را در بر مي‌گيرد و در نتيجه ايجاد تخلخل در آن مي‌شود.
وجود مولير در خاك رس نتيجه نامنظم بودن رسوب سيليس است . در اين حال سنگ مزبور مثل سنگ آسيا متخلخل نيست و ضخيم و سخت است.

راديو لاريتها: Rsdiolarites 

محتوي اسكلت راديولرها هستند و در نقاط عميق دريا تشكيل مي‌شوند. دراين سنگها اسكلت راديولرها در خميري از پوسته آنها محفوظ مي‌ماند.

اگر رنگ آن قرمز باشد به نام ژاسب و اگر سياه باشد بنام ليدين يا سنگ محك جواهر فروشان موسوم است.

خصوصيات فيزيكي شن و ماسه::

با توجه به اينكه شن و ماسه قسمت اصلي ساختن يك سازه بتوني را تشكيل مي‌دهند و با توجه به مقاومت ساختمانهاي بتوني در مقابل عوامل جوي و عمري طولاني‌تر آن نسبت به ساختمانهاي فلزي و آجري و همچنين با توجه به امكان سريع و ارزان و آسان مصالحي كه براي ساختن ساختمانهاي بتوني مصرف مي‌شود كه عمده آن شن وماسه مي‌باشد جا دارد در مورد شن و ماسه مطالعات بيشتري صورت بگيرد.
صمناٌ بايد توجه نمود كه جنس و خصوصيات مختلف شن و ماسه در هر ناحيه متفاوت مي‌باشد بدين دليل مطالعات انجام شده ساير كشورها بطور كامل و دقيق براي ما قابل استفاده نيست چه بسا براي مملكت پهناوري مثل ايران جا دارد كه شن و ماسه و حتي سنگ و خاك هر ناحيه بطور جدا گانه مورد مطالعه قرار گرفته و مشخصات معيني براي آن تهيه شود. مخصوصاٌ رفتار آنها در بتون روشن گردد.

محلهاي مصرف شن وماسه در ساختمان : 

علاوه بر مصرف شن وماسه در ساختمانهاي بتوني كه اصلي‌ترين و مهم‌ترين محل مصرف شن و ماسه است اين مصالح در نقاط مختلف كليه ساختمانها مورد مصرف دارد.

از جمله در پي سازي قريب به اتفاق ساختمانها كه از دو طبقه بيشتر است از بتون استفاده مي‌گردد كه بايد در ساختن بتون شن و ماسه مصرف شود. همچنين در ساختمان‌هاي آجري براي چيدن ماسه سيمان استفاده مي‌كنيم.
همچنين براي دانه بندي كف فضاهايي كه روي زمين ساخته مي‌شود ( هم كف يا زير زمين) براي آنكه از نفوذ رطوبت به سطح جلوگيري شود از شن با ابعاد مختلف استفاده مي‌گردد و علاوه بر اينها براي محفوظ نگاهداشتن لوله‌هاي تأسيسات كه در ايران معمولاٌ از كف ساختمان عبور مي‌كند علاوه بر ضد زنگ – پشم نايلون پيچي روي لوله‌ها را با يك ماسه غير آهكي مي‌پوشاند تا مواد آهكي كه احتمالاٌ در پوكه يا ملات وجود دارد روي آن اثر نكند.

ابعاد شن و ماسه : 

به تدريج كه بشر احتياج به مصرف سنگ با ابعاد مختلف آن پيدا كرد سعي نمود براي تميز دادن آنها از يكديگر براي اندازه‌هاي مختلف آن اسمهاي جداگانه‌اي را انتخاب كند. مثلاٌ براي دانه‌هاي بسيار ريز ماسه بادي و براي دانه درشت تر ماسه و همينطور براي دانه‌هاي درشت تر شن و قلوه سنگ، پاره سنگ تخته سنگ صخره وغيره را انتخاب نمود. در صنعت ساختمان به دانه‌هاي سنگي كه قطر آن در حدود دو ميلمتر يا كوچكتر باشد ماسه مي‌گويند وبه دانه‌هاي سنگي كه با قطر 2 ميليمتر بزرگتر باشد شن نخودي و به دانه‌هاي بزگتر از شش ميليمتر شن مي‌گويند. بطور كلي بهترين دانه بندي براي ماسه‌ها آنست كه قطر 33% دانه‌هاي آن بين 8% ميليمترتا 5 /0 و 33 % دانه‌هاي آن بين نيم ميليمتر تا يك ميليمتر و بقيه دانه‌هاي آن بين يك ميليمتر تا دو ميليمتر باشد.
منابع تهيه شن و ماسه: 

شن و ماسه براي كارهاي شاختماني به دو گونه تهيه مي‌شود: 

1- شن . ماسه طبيعي

2- شن و ماسه شكسته
شن و ماسه طبيعي

هر سال پس از فصل بارندگي طغيان رودخانه‌ها مقدار زيادي شن و ماسه در بستر رودخانه باقي مي‌ماند كه پس از كم شدن آب رودخانه‌ها اين منابع در دسترس قرار مي‌گيرد و اين ماسه‌ها را پس از شستن و سرند كردن مورد استفاده قرار مي‌دهند.
يكي ديگر از منابع طبيعي شن و ماسه ذخاير ماسه كوهي مي‌باشد كه در سازندهاي زمين شناسي كه قبلاٌ بستر رودخانه‌هاي قديمي بوده يا بخشي از ساحل درياهاي قديمي بوده كه در طول تغييرات زمين شناسي بصورت ذخايري از ماسه كوهي در برخي نقاط در ارتفاعات قرار گرفته‌اند مانند ذخاير ماسه كوهي واقع در بخش بستري سازند آغاجاري در خوزستان تكه سنگهاي درشت را بعد از تعيين جنس آن در سنگ شكنهاي مختلف شكسته و خرد مي‌ماند آنگاه آن را بوسيله الكهاي مخصوص دانه بندي نموده و آن را به مصرف مي‌رسانند.

تفاوت شن و ماسه طبيعي با شكسته 

با توجه به اينكه شن و ماسه طبيعي از رويهم غلطيدن تكه‌هاي سنگ در اثر جريان آب رودخانه‌ها و خرد شدن انها توليد مي‌شود و ممكن است راهي طولاني را با سنگهاي ديگر در بستر رودخانه طي نمايد ( تقريباٌ قطعه سنگهاي درشت تر مانند آسياب ساچمه‌اي نسبت به قطعات ريزتر عمل مي‌نمايد) در نتيجه دانه‌هاي شن و ماسه حاصل از رودخانه گرد گوشه بوده در صورتيكه دانه‌هاي صيقلي مي‌باشد داراي اصطكاك داخلي كمتري بوده و بهتر به رويهم مي‌لغزد و در نتيجه در ملاتهاي ماسه سيمان بهتر ريز ماله بنا شكل مي‌گيرد و زير آجر يا فرش موزائيك يا فرش سنگ پهن مي‌شوند.
و در بتون ريزي نيز روي همديگر لغزيده و حجم قالب را پر مي‌نمايد در صورتيكه شن و ماسه شكسته بعلت تيز گوشه بودن اصطكاك داخلي بالايي بين دانه‌ها وجود داشته و داراي لغزندگي مناسب به روي هم نيستند ولي دانه‌هاي شكسته بعلت همين وجود اصطكاك داخلي زياد و تيز گوشه بودن و در راه سازي مخصوصاٌ در قسمت رو سازي راه بيشتر مورد مصرف دارند زيرا چرخهاي اتومبيلها در موقع ترمز كردن و همچنين در موقع تغيير سرعت دادن و همچنين در سر پيچ‌ها كه يك نيروي گريز از مركز مايل است اتومبيل را به خارج از جاده پرتاب كند فقط نيروي اصطكاك في ما بين جاده و چرخ اتومبيل مانع پرتاب اتومبيل به خارج جاده مي‌شود و همچنين در موقع ترمز كردن نيروي اصطكاك شديدي بين چرخ اتومبيل و جاده زير آن موجود مي‌آيد كه در اين مواقع ( سر پيچ‌ها و هنگام ترمز كردن ) چرخ اتومبيل مي‌خواهد دانه‌هاي تشكيل دهنده لايه‌هاي روسازي را به يك طرف جمع نمايد و باصطلاح جاده را فيتيله كند و وقتيكه اتومبيل قوس را طي نمود و يا در اثر ترمز متوقف شد اين نيرو از بين مي‌رود و يك تغيير مكان جزيي دانه در رو سازي باقي مي‌ماند بعد از 
چندي اتومبيل بعدي در همين موقعيت اين تغيير مكان جزئي را مضاعف مي‌نمايد بعد از چندي جاده مخصوصاٌ در سر پيچ‌ها پله پله شده و باصطلاح لايه‌هاي روسازي زير چرخ اتومبيلها فتيله مي‌شود ماسه‌هاي شكسته بعلت داخلي زياد به سختي روي همديگر لغزيده و زير چرخهاي وسايل نقليه بهتر مقاومت كرده و نيروهاي وارده از چرخ اتومبيل را بهتر تحمل مي‌نمايد در نتيجه خيلي ديرتر از شن و ماسه طبيعي زير چرخهاي وسيله نقليه فتيله شده و جاده ديرتر موج بر مي‌دارد در بتون ريزي اگر از مصالح شكسته استفاده شود براي جابجاي بتون در قالب و پر كردن تمام زاواياي آن بايد دقت بيشتري بعمل آورد ولي در اين نوع مصالح قطعه ريخته شده در شرايط مساوي داراي مقاومت فشاري و كششي بيشتري نسبت به شن و ماسه طبيعي مي‌باشد.
ابعاد ماسه و شن شكسته كاملاٌ در اختيار مصرف كننده است زيرا ابعاد آن بوسيله الك‌هاي مخصوص تعيين مي‌گردد در نتيجه بتون ريخته شده با شن و ماسه شكسته يكنواخت تر و همگن تر نسبت به شن و ماسه طبيعي مي‌باشد.

شن و ماسه طبيعي داراي مواد اضافي فراواني از جمله چوب ذغال و ساير مواد آلي مي‌باشد كه كليه آنها براي قطعات بتوني و ملات مضر است و مهم تر از همه شن و ماسه طبيعي به مقدار زيادي داراي دانه‌هاي بسيار ريز مي‌باشد كه اصطلاحاٌ به آن خاك مي‌گويند كه اگر در صد اين دانه‌ها از 2 الي 3 در صد ماسه زيادتر باشد بصورت فيلم نازكي روي دانه را پوشانيده و مانع اتصال آن با سيمان و در نتيجه با دانه مجاور مي‌گردد كه اين خود موجب تضعيف قطعه بتوني خواهد بود براي جلوگيري از اين عيب بايد شن و ماسه را با دو يا سه آب شسته شود ( بر حسب مقدار خاك آن ممكن است تا 4 يا 5 بار هم احتياج به شستن داشته باشد ) و اين خود موجب هزينه هاي زيادتري خواهد شد.

در صورتيكه شن و ماسه شكسته اولاٌ به هيچ وجه مواد خارجي ندارد در ثاني درشتي دانه‌ها و درصد آنها در كارهاي بتوني كاملاٌ در اختيار ما مي‌باشد.

شكل هندسي دانه:

بهترين و باربرترين شكل دانه از نظر هندسي براي مصرف در بتون شكل نزديك به كره است و هر قدر شكل دانه به صفحه نزديكتر باشد و يا درازتر باشد نامطلوب تر بوده و قطعه ريخته شده با آن از مقاومت كمتري برخوردار است بهمين دليل مجموع دانه‌هاي دراز و پهن مورد مصرف در بتون نبايد از 15 % مجموع شن و ماسه بيشتر باشد
دانه پهن به دانه‌اي گفته مي‌شود كه ضخامت آن از 6/0 معدل سوراخهاي دو الكي كه اين دانه بين آنها قرار مي‌گيرد كمتر باشد.

و دانه دراز به دانه‌اي گفته مي‌شود كه طول آن از 8/1 معدل سوراخهاي دو الكي كه اين دانه بين آنها قرار مي‌گيرد بيشتر باشد.

جنس شن و ماسه:

تقريباٌ جنس شن و ماسه طبيعي در اختيار ما نيست و ممكن است از همه نوع سنگي در آن وجود داشته باشد ولي در مورد شن و ماسه ، حق انتخاب بيشتري داريم البته جنس اين نوع شن و ماسه هم كاملاٌ در اختيار ماست ولي در موقع استقرار سنگ شكنها و ساير ادوات تهيه شن و ماسه مي‌توان معادن تهيه سنگ را مورد مطالعه قرار داده و نوع سنگ را تعيين كرد البته در مورد استقرار محل سنگ شكنها نيز محدوديتهايي داريم از جمله فاصله آن تا محل مصرف و همچنين مالكيت معدن به هر حال نيز محدوديتهايي داريم از جمله فاصله آن تا محل مصرف و همچنين مالكيت معدن بهرحال بهترين سنگ براي تهيه شن و ماسه سنگهاي گرانيت و سيليسي ميباشد و بطور كلي هر قدر سنگ متراكم تر بوده و وزن مخصوص آن بيشتر باشد براي تهيه شن و ماسه جهت مصرف در بتون يا راه سازي بهتر است بهرحال سنگهاي انتخاب شده بايد يك دست بوده و فاقد رگه‌هاي خاكي باشد و وزن مخصوص آن نبايد از 5/1 گرم بر سانتي متر مكعب كمتر باشد اين سنگها نبايد پوك باشند و يا پوسيدگي موضعي داشته باشند نبايد در فعل و انفعالات شركت نمايد و در مجاورت آب نبايد از تغييرشكل و تغيير حجم بدهد و بعبارت ديگر نفوذ آب در آن نبايد موجب متلاشي شدن دانه بشود و از طوفي جذب آب آن نبايد آنقدر كم باشد كه مانع نفوذ آب ملات در آن شده و در نتيجه موجب نچسبيدن دانه‌ها بيكديگر بشود زيرا همانطوريكه مي‌دانيم علت چسبيدن ملات به آجر يا موزائيك خاصيت مكندگي آب دارد و ضمن آنكه آب ملات ميمكد مقداري از چسب ملات را بخود جذب مي‌كند و اين چسب به داخل قطعه نفوذ كرده و آنرا به ملات مي‌چسباند حال اگر خاصيت مكندگي دو قطعه كه قرار است بهم بچسبند از مقدار معيني كمتر باشد آب ملات و چسب آن ( سيمان گچ آهك ) در قطعه‌ها نفوذ نكرده و آنها را بهم نمي‌چسباند 
شن و ماسه بايد در مقابل عوامل جوي مانند گرما و سرما و يخ زدگي مقاوم باشد و همچنين بايد در مقابل سايش و ضربه و ساير نيروهاي وارده بر سازه مقاومت نمايد.

سنگها نبايد آلوده به خاك رس و لاي و ساير ريز دانه‌ها باشند و همچنين بايد از استفاده سنگ گچ و انيدريت و كليه سولفاتها در تهيه شن و ماسه خودداري نمود براي انتخاب سنگ جهت شن و ماسه بايد توجه داشت كه اين سنگها فاقد نمكهايي باشد كه روي فولاد اثر مي‌گذارد و چنين سنگهايي مخصوصاٌ نبايد در سازه‌هاي بتون آرمه مصرف شود.
بزرگي دانه‌هاي شن و ماسه:

اصولاٌ از بكار بردن دانه با ابعاد مختلف آنست كه در نهايت دانه بندي ما طوري باشد كه دانه هاي ريزتر فضاي بين دانه‌هاي درشت تر را پر كرده و هر قدر ممكن است قطعه ريخته شده با بتون توپر متراكم تر بوده و داراي وزن مخصوص بيشتري باشد براي انتخاب اين دانه بندي روشها و آزمايشهاتي وجود دارد كه جزئيات آن در كتابهاي اجزاء ساختمان تأليف همين نگارنده آمده است و در اينجا فقط به اين مطلب اشاره مي‌شود كه بزرگي بزرگترين دانه شن و ماسه در سازه هاي مختلف متفاوت است مثلاٌ براي يتون ريزي‌هاي زياد مانند بتون سدها و پايه‌هاي بزرگ پي حتي دانه‌هايي با بزرگي 25 سانتي متر را هم انتخاب مي‌نمايند و براي پي سازي در ساختمانهاي يتوني مي‌توان از دانه‌هايي حداكثر با بزرگي دانه تا 8/0 سانتي متر استفاده كرد بهرحال بزرگي دانه نبايد طوري باشد كه در بتون ناهمگني به وجود بياورد باي اين منظور عدد تقريبي زير را تعيين نموده و مي‌گويند بزرگترين دانه شن نبايد از 1 كوچكترين بعد قطعه بزرگتر باشد البته اين بدان معني نيست كه اگر بخواهيم مثلاٌ سدي به طول 200 مترو عرض 16 متر بسازيم در بتون آن مي‌توانيم سنگهايي به بزرگي 4 متر استفاده نمائيم زيرا در اولين برخوردار ميتوانيم حس كنيم استفاده از چنين سنگي در بتون موجب ناهمگني و متلاشي شدن آن خواهد گرديد و اين سنگ مانند يك گره در چوب در سازه عمل خواهد كرد.
ماسه ملاتي:

عمده ترين ماسه تهيه شده در كارخانه‌هاي تهيه شن و ماسه صرف بتون مي‌شود و قسمت كمتر آن صرف تهيه ملات مي‌گردد بزرگي دانه‌هاي مصرف شده در ملات با توجه به ضخامت ملاتي كه زير فرش موزائيك يا سنگ و يا روي آجر چيني ديوار مي‌كشند متفاوت است مثلاٌ براي مصرف ملات در آجر چيني بصورت گري بزرگي بزرگترين دانه مصرف شده در ملات مي‌تواند تا 6 ميليمتر هم باشد.

ولي براي آجرچيني در نما سازي كه ضخامت ملات در حدود 8 ميليمتر است بزرگترين دانه ماسه براي ملات و نما سازي نبايد از نصف كلفتي لايه ملات كه روي آجر مي‌كشند بيشتر باشد و براي دوغاب پشت كاشي كاري سنگ كاري نيز بايد از دانه‌هاي ريزتر استفاده نمود تا اين دانه‌ها بتواند همراه دوغاب سيمان به داخل بدنه سنگ با سيمان نفوذ كرده و موجب چسباندن آن به ديوار بسود ( دانه‌هاي درشت تر با توجه به خاصيت مكندگي سنگ و كاشي به داخل آن نفوذ نمي‌كند.

در حدود 35 تا 40 در صد حجم ماسه‌هاي ملاتي را هوا تشكيل مي‌دهد كه قسمتي از اين هوا بايد پس از مخلوط شدن با سيمان بوسيله گرد سيمان اشغال شده و در نتيجه وزن مخصوص ملات بالا رود و موجب يكپارچه شدن ملات و آجر روي آن بشود.

اگر مقدار ريز دانه‌هاي داخل (خاك) از مقدرا معيني بيشتر باشد ( در حدود 3تا4 درصد) اين ريزدانه‌ها دور دانه‌هاي ماسه را گرفته ومانع آن مي‌شود كه دور دانه با سيمان گرفته شده و به دانه مجاور بچسبد در نتيجه باعث پوكي ملات مي‌گردد البته همانطوريكه گفته شده ماسه كاملاٌ شسته و مناسب براي ملات به نسبت ماسه‌اي كه داراي ريز دانه بيشتري باشد كمتر شكل پذيري بوده و پهن كردن آن روي ديوار يا زير فرش كف احتياج به نيروي بيشتري دارد و در نتيجه اين ماسه مورد قبول كارگزاران ساختماني نمي‌باشد تذا براي مصرف اينگونه ماسه ها كارگران ساختماني از سيمان بيشتري استفاده مينمايند تا كمبود ريز دانه‌هاي ملات را بوسيله سيمان تأمين نموده و ملات شكل پذيري بدست آورند.
موادي كه نبايد در ماسه و شن باشد

مهمترين ماده مضر براي شن و ماسه در بتون و يا ملات خاك رس مي‌باشد زيرا خاك رس خاصيت مكندگي آب داشته و در حدود 8 برابر وزن خود آب ميمكد در نتيجه آب ملات را مكيده و آنرا خشك نموده و مانع فعل و انفعالات طبيعي سيمان گشته در نتيجه چسبندگي بين دانه‌ها بخوبي انجام نشده و قطعه پوك مي‌شود و چنين قطعه‌اي باربري لازم ندارد.
ديگر آنكه خاك رس موجود در ملات دور دانه‌هاي شن و ماسه را گرفته و مانع تماس آن با سيمان مي‌گردد در بعضي از آئين نامه‌ها وجود 3% وزني خاك رس در شن و ماسه را مجاز مي‌داند براي تعيين مقدار خاك رس و ساير ريز دانه‌ها بايد از روشهاي آزمايشگاهي استفاده نمود ولي اگر وسايل آزمايشگاهي در دسترس نبود ( كه در اغلب قريب به اتفاق كارگاههاي ساختماني چنين وسايلي در دسترس نيست ) مي‌توان مقداري از ماسه را در يك استوانه آزمايشگاهي مدرج به قطر 10 الي 15 سانتي متر ريخت ارتفاع ماسه بايد در حدود 
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طول استوانه‌اي باشد آنگاه روي آن را تا چند سانتي متر مانده به لبه آب پر نموده بعد با دست در استوانه را مسدود مينمايم و استوانه را به شدت تكان داده و زير و بالا مي‌كنيم آنگاه در حدود بيست دقيقه استوانه و محتويات آنرا به حال سكون قرار مي‌دهيم تا دانه‌هاي درون آن ته نشين گردد و آب روي آن ظاهراٌ زلال بشود بديهي است كه دانه‌هاي درشت تر بعلت وزن خود زودتر ته نشين شده و دانه‌هاي ريزتر ديرتر ته نشين گرديده و روي دانه‌هاي درشت تر قرار مي‌گيرد آنگاه از نسبت ضخامت دانه‌هاي ريز به كل دانه‌ها در صد ريز دانه معلوم مي‌گردد بديهي است كه اين روش به هيچ وجه دقيق نبوده و خيلي تقريبي است ولي در جايي كه آزمايشگاه و وسايل آن در دسترس نيست براي تخمين مقدماتي مقدار ريز دانه كافي مي‌باشد اگر لوله براي مدرج آزمايشگاهي در دست نبود مي‌توان از ليوان بلوري كه تقريباٌ استوانه‌اي نمود براي دقت بيشتر و تعيين جنس ريز دانه مي‌توانيم ليوان يا لوله آزمايشگاهي و يا ظرف ديگري را كه آزمايش را درآن انجام داده‌ايم در حرارت حدود 100 درجه قرار دهيم تا كليه آب آن تبخير گردد اگر لايه نرم روي آن ترك خورد و مانند كف بيابانها كه زير سيلاب قرار مي‌گيرد قاچ قاچ شده ممكن است كه ريز دانه رسي باشد و اگر از مقدار مجاز بيشتر بود و آزمايشگاه رسي بودن آنرا تائيد كرد يا بايد معدن ماسه را عوض كنيم و در صورتيكه تعويض معدن ممكن نباشد بايد ماسه را دو يا سه بار بشوئيم تا در صد ريز دانه‌ها به حد مجاز برسد.مواد آلي و مواد خارجي مانند تكه‌هاي چوب – تكه‌هاي ذغال- شاخ و برگ نباتات- جسد مرده حشرات و ماهي‌ها و فضولات حيوانات و غيره كلاٌ نميبايد وارد بتون و ملات بشوند زيرا به مرور زمان اين مواد پوسيده و ار بين ميروند و جاي آن را در بتون و ملات خالي مانده موجب پوكي قطعه مي‌شوند مقدار و در صد اين مواد بوسيله روشهاي آزمايشگاهي تعيين مي‌گردد.
خصوصيات مهندسي شن و ماسه 
« شن و ماسه» پر مصرفترين مصالح ساختماني‌اند شايد به نظر عجيب برسد ولي براي ساختن يك خانه معمولي بين 50 الي100 تن شن و ماسه به صورتهاي مختلف مصرف مي‌شود.حدود 95 % اسفالت و 75 % بتن را شن و ماسه تشكيل مي‌دهد.

نهشته‌هاي طبيعي شن و ماسه معمولاٌ بر اثر فرسايش و خرد شدن انواع سنگها ، حمل ذرات و قطعات حاصله توسط عوامل مختلف و بالاخره رسوب آنها در محلهاي مناسب ايجاد مي‌شود.

جنس ذرات شن و ماسه مي‌تواند هر نوع سنك يا كاني با هر درجه مقاومت فيزيكي و خواص شيميايي باشد البته دانه‌هاي شن بيشتر سنگي بوده و كمتر از يك كاني منفرد تشكيل شده‌اند دانه‌هاي شيلي يا سنگهاي نرم ديگر ، چون به سرعت فرسايش مي‌يابند، كمتر در شن وجود ماسه‌ها از نظر سنگ شناسي عمدتاٌ از ذرات كاني، آن هم كانيهاي سخت و مقاوم، مانند كوارتز و فلدسپات تشكيل شده‌اند.
شايد بتوان اندازه ذرات و دانه بندي را مهمترين ويژگي قابل بررسي شن و ماسه دانست.

ذرات در حد رويت چشم تا نوك يك چوب كبريت را ماسه مي‌ناميم. در زمين شناسي ذرات از نوك چوب كبريت تا حد نخود را شن، تا حد بادام را ريگ تا حد يك مشت بسته را قلوه سنگ مي‌نامند.

در صنعت ساختمان به مجموعه ذرات درشت تر از ماسه گروال كفته مي‌شود كه واژه «شن» به عنوان برابر فارسي آن مصطلح شده است.

اندازه ذرات و دانه بندي تنها ويژگيهاي قابل اندازه گيري شن و ماسه نيستند. شن و ماسه مصرفي در هر كاربرد خاص بايد از ويژگيهاي فيزيكي، شيميايي مكانيكي و دانه بندي خاصي برخوردار باشد.

در مواردي كه مصالح انتخابي حاوي ذرات با ابعاد نامناسب يا آلودگيها و ناخالصيها باشد، عمليات شستشو و دانه آرايي بر روي آنها انجام مي‌شود. خرده سنگي را مي‌توان از شكستن و خرد كردن قلوه سنگهاي درشت تر يا سنگ استخراج شده از معدن نيز بدست آورد. توليد كنندگان عمده شن و ماسه از تأسيسات ثابت دانه بندي، شستشو و سنگ شكن برخوردارند. در كشور ما قسمت قبل توجهي شن و ماسه توسط توليد كنندگان متوسط و كوچك كه داراي تأسيسات سيارند عرضه مي‌شود. اين گونه تأسيسات سيار امروزه بسيار متداول است وبه خصوص توسط شركتهاي راه سازي، كه مقادير زيادي از مصالح دانه‌اي را در امتداد يك مسير طولاني به عنوان زير سازي و در روسازي و اسفالت به كار مي‌گيرند، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
فراواني ، نسبي، سهولت دسترسي و در نتيجه بهاي ارزان باعث عدم توجه به كيفيت و در مواردي استفاده بي ضابطه شن و ماسه مي‌شود. به طور كلي هر چه سازه مهندسي از اهميت بيشتري برخوردار باشد و صدمه ديدن آن خطر بيشتري را به همراه داشته باشد بايد در انتخاب مصالح خرده سنگي بيشتر دقت گردد.

پر مصرفترين و در عين حال ارزان ترين ماده معدني شن و ماسه است. قسمت اعطم شن و ماسه توليد شده در جهان در صنعت به صورت يكي از فعالترين بخشهاي صنعت معدن كشور در آمده است . 

بطور كلي مصالح طبيعي دانه‌اي را مي‌توان از نظر اندازه به ترتيب به گروه‌هاي: رس، لاي، ماسه، گراول، قلوه سنگ و درشت سنگ تقسيم كرد.

ماسه معمولاٌ به ذراتي با قطر 2 تا 6 % ميلي متر اطلاق مي‌شود. اين محدوده اندازه را مي‌توان از سر يك چوب كبريت تا حد رويت با چشم غير مسلح در نظر گرفت. در صنعت، ماسه معمولاٌ به ذراتي كه در آزمون دانه بندي بين الكهاي شماره 4 و شماره 200 قرار گيرد، اطلاق مي‌شود ذرات درشت تر از ماسه و ريزتر از قلوه سنگ (2-60 ميليمتر ) گراول نام دارد كه در صنعت ساختمان سازي كشور ما سهواٌ به آن شن اطلاق مي‌شود. رايجترين استاندارد موجود ، گراول را ذرات بين دو الك شماره 3و4 اينچ مي‌شناسد. جنس شن و ذرات درشت تر از آن بيشتر از سنگ است.
اين خرده سنگها مي‌توانند از هر جنس باشند ولي معمولاٌ نمونه‌هاي مقاومتر سنگ در آنها بيشتر يافت مي‌شود، مگر آنكه فاصله جا به جايي و حمل مصالح طبيعي بسيار كوتاه باشد كه در اين صورت مقدار گرد شدگي ذرات نيز ناچيز خواهد بود. بر طبق قانون معادن ايران « شن و ماسه معمولي عبارت از شن و. ماسه‌اي است كه منحصراٌ در عمليات ساختمان سازي و راه سازي و بتن ريزي و نظاير آن قبل مصرف است و داراي مصارف صنعتي ديگري نبوده و حاوي كانيهاي با ارزشي نيست كه تفكيك آنها مقرون به صرفه باشد». علاوه بر آنچه كه گفته شد نامگذاري عير رسمي زير نيز دز بين كارگران و توليد كنندگان شن و ماسه كشور رايج است:
- ماسه : ذرات 5 – 0 ميلي متر ( ريزتر از الك شماره 4 )
- ( شن ) نخودي : ذرات 18-5 ميليمتر ( بين الكهاي شماره 4و 
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-(شن )بادامي: ذرات 32-18 ميليمتر ( بين الكهاي 4 و 
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اينچ)
محصول معادن شن و ماسه معمولاٌ به دو صورت به بازار عرضه مي‌شود. يكي شن و ماسه طبيعي به دست مي‌آيد و ديگري مصالح شكسته كه از خرد كردن قلوه سنگها يا ذرات قطعات يزرگ سنگ حاصل مي‌شود . شن و ماسه طبيعي معمولاٌ همراه هم يافت مي‌شوند و در آنها اغلب دانه بندي پيوسته‌اي از ذرات مشاهده مي‌شود . با اين وجود نسبت شن و ماسه از محلي به محل ديگر متفاوت است. در مواردي خاص، مثل ماسه‌اي بادي ساحلي يا صحرايي ممكن است دانه‌ها كم و بيش يك اندازه در يك محل يافت شود.
متأسفانه به دليل فراواني نسبي، سهولت دستيابي و در نتيجه بهاي ارزان اين مصالح سهم پيجويي و اكتشاف شن و ماسه بسيار ناچيز بوده و به دليل عدم بهره برداري صحيح از اين منابع ضمن اتلاف بخشي از سرمايه‌هاي ملي در بسياري موارد مصالحي نامناسب براي كاربردهاي مهندسي توليد مي‌شود كه اثرات سوء خود را دراز مدت نشان مي‌دهد.

اكتشاف هر ماده معدني مستلزم آگاهي قبلي از نحوه تشكيل و تجمع آن است. در رابطه با مورد شناسايي قرار گيرد. به اين منظور كليه مواردي را كه بايد در طي پروژه اكتشاف شن و ماسه مورد توجه قرار داده شود در سه گروه : زمين شناختي، ژنوتكنيكي و معدني مورد بررسي قرار مي‌دهيم در نظر گرفتن مواردي كه در اينجا مطرح مي‌شود به همراه شرايط ويژه اي كه در هر مورد خاص تحميل مي‌شود، مي‌تواند جستجوگر را در معدن در مورد امكان بهره برداري و كار اقتصادي در معدن شن و ماسه راهنمايي نمايد.
موارد استفاده مهم شن و ماسه 

بتن: بيش از 75 در صد بتن را مصالح خرده سنگي تشكيل مي‌دهد. بسته به نوع و محل مصرف بتن ويژگيهاي مصالح خرده سنگي مناسب تغيير مي‌نمايد.

راه سازي: مصالح خرده سنگي داراي مشخصات و عملكرد خاص در قشرهاي زير اساس اساس و لايه‌هاي فوقاني راه به كار گرفته مي‌شوند.

آسفالت : مشخصات مصالح خرده سنگي ( شن و ماسه طبيعي يا سنگ شيشه ) بسته به نوع آسفالت و محل مصرف آن تغيير مي‌كند.

بالاست: بايد بتواند علاوه بر نگهداري ريلها و توزيع بار چرخها ، زهكشي زير سازي راه آهن را نيز انجام دهد.

مصالح نفوذ پذير: به عنوان فيلتر و زهكش در سازه‌هاي مختلف از جمله در سدهاي خاكي به مصرف مي‌دهد.

مصالح نفوذ ناپذير: جهت آب بندي ديواره مخازن و كانالها، هسته‌هاي نفوذ ناپذير در سدهاي خاكي و مانند آن به كار گرفته مي‌شود.

لايه‌هاي مقاوم در برابر فرسايش: در بستر رودها، كانالها، سطح خارجي سدهاي خاك و سنگ ريزه‌اي، حوضچه آرامش سدها و موج شكنها به كار گرفته مي‌شود و سازه را در مقابل هوازدگي و عمل فرسايش آب باران ، خشك و مرطوب شدن ،يخ زدن و ذوب مكرر و اثر امواج محافظت مي‌نمايد.

خاكريز: مصالح خرده سنگي در بدنه سدهاي خاكي، به عنوان پر كننده پشت كار در معادن و پشت ديواره‌هاي حايل در راهسازي و مانند آن مصارف زيادي دارد.

مصارف صنعتي: انواع شن و ماسه سيليسي خالص در شيشه سازي ، ريخته گري ، تصفيه آب و غيره نيز مصرف مي‌شود.

مروري بر نحوه تشكيل منابع شن و ماسه

رسوبات آبرفتي جوان مهمترين منابع تأمين شن و ماسه ساختماني‌اند. اين رسوبات از يك طرف به دليل رخنمون وسيعشان در سطح و از طرفي به دليل ناچيز بودن پيوند ذراتشان به يكديگر به سادگي قابل بهره برداري‌اند. حدود نيمي از سطح كشور ما را رسوبات جوان متعلق به كواترنر با سني كمتر از 2 ميليون سال پوشانده است. منشأ اين رسوبات متفاوت است و تنها گروههاي بخصوصي از آنها مي‌توانند منبع تأمين شن و ماسه ساختماني باشند.
آبرفتهاي رودخانه‌اي:

پس از ذرات سنگي بر اثر هوازدگي از سنگ مادر جدا شدند توسط عوامل مختلفي كه مهمترين آن آب است به پايين دست حمل مي‌شوند. مقدار و اندازه ذرات حمل شده به انرژي محيط بستگي دارد جا به جايي مواد در رودخانه به يكي از سه صورت محلول ،معلق ( لاي و رس) يا غلتيدن و جهيدن در بستر جريان ( ماسه و شن و ذرات درشت تر ) است.

برخورد دانه‌ها به يكديگر و به بستر رود باعث سائيدگي «گرد شدگي» هر چه بيشتر آنها مي‌شود. مقدار گرد شدگي عمدتاٌ به جنس ذره و فاصله حمل آن بستگي دارد. افزايش مقدار آب وسرعت جريان دو عامل موثر در بالا بردن ظرفيت حمل رودخانه‌اند.از اين رو در هر انرژي رود كاهش پيدا كند آنچه را كه ديگر قادر به حملش نيست در بستر خود بر جاي خواهد گذارد. واضح است كه در چنين شرايطي ابتدا ذرات درشت تر و بعد به تدريج ذرات ريزتر به نشين مي‌شوند. در نتيجه ممكن است ذراتي كه در يك نقطه ته نشين مي‌شوند.يك اندازه ( جور شده) بوده و يا از دامنه اندازه‌هاي متفاوتي برخوردار باشند. بخشي از بار رودخانه كه در خشكي ته نشين مي‌شود «آبرفت» نام دارد.
در نواحي كوهستاني حجم مواد راسب شده توسط رودخانه كم و ذرات ، درشت و گوشه دارند .اين رسوبات ممكن است از هر نوع سنگ وبا هر درجه مقاومت مكانيكي و خواص ژئوتكنيكي ممكن است از آبرفتهاي قسمتهاي پاياني رود، به علت انرژي كمي كه آب در اين نواحي دارد، عمدتاٌ از لاي و رس درست شده است. با توجه به نكات فوق بهترين مصالح خرده سنگي را مي‌توان در محدوده مياني يك رودخانه پرآب و پر انرژي جستجو كرد در اين نواحي « آبرفتهاي بستر رودخانه» معمولاٌ از شن و ماسه و ذرات درشت تر از آن درست شده و به دليل مقاومت مكانيكي بالا ، دانه بندي معمولاٌ مناسب و عاري بودن از دانه‌هاي سست و ذرات ريز و زيان آور مناسبترين منبع تأمين شن و ماسه‌اند. قسمت اعظم شن و ماسه مصرفي كشور ما از منابع آبرفتي بستر رودها تأمين مي‌شود. ويژگي ديگر اين آبرفتها قبل ترميم بودن آنهاست به اين نحو كه بخشهاي استخراج شده در فصل سيلاب توسط رود جايگزين مي‌شود.
هر جا كه از انرژي جنبشي آب به سرعت كاسته گردد؛ رودخانه بار خود را بر جاي ميگذارد. از اين پديده به منظور رسوب و تجمع مصنوعي شن و ماسه استفاده مي‌شود. به اين نحو كه در مسير جريان رود و در جاهاي مناسب گودالهايي ايجاد مي‌كنند تا ضمن كاهش سرعت جريان، رسوبات شن و ماسه شسته شده در آن انباشته گردد. آبرفتهاي بستر رود را علاوه بر كف رودهاي فعلي مي‌توان در شعب قديمي رود كه امروزه كاملاٌ خشك شده‌اند نيز يافت.

اين آبرفت معمولاٌ فاقد روبازه اند ولي ممكن است در لا به لاي آنها لايه‌ها يا عدسيهايي از لاي و رس يا قطعات درختان، كه نتيجه فعاليت سيلابي روداند ، يافت شود.

رسوبات مخروطه افكنه

وقتي رودخانه‌اي از دره‌اي پر شيب به طور ناگهاني وارد دره‌اي كم شيب يا منطقه‌اي مسطح و يا دشت مي‌شود، بخشي از بار خود را بر جاي مي‌گذارد. گسترش افقي اين رسوبات معمولاٌ پهن و نسبتاٌ كوتاه و به شكل مخروط باز شده‌اي است كه راس آن متوجه بالا رود است رسوبات اين مخروطهاي آبرفتي، كه به آن « مخروطه افكنه » هم مي‌گويند، از راس به سمت قاعده نوعي جور شدگي را نشان مي‌دهد. به اين ترتيب كه در سمت كوهستان دانه‌ها درشت تر بوده و به سمت دشت ريزتر مي‌شوند و البته ممكن است در ميان رسوبات درشت تر لايه ها و عدسيهايي از لاي و رس ديده شو.د كه معرف فعاليت رودخانه در دوره‌هاي مختلف است. مخروطه افكنه‌ها در نواحي خشك و نيمه خشك كه پوشش گياهي به صورت پراكنده و شديد است، توسعه بيشتري دارند. در دامنه پاره‌اي از كوهها مخروطه افكنه‌هاي دره‌هاي مجاور به يكديگر مي‌پيوندند و به صورت نوار ممتدي در مي‌آيند.
به طور كلي دانه‌هاي رسوبات مخروطه افكنه‌اي بسته به فاصله حمل و بزرگي رودخانه ممكن است گرد شده يا گوشه دار باشند.

به دليل دامنه گسترده اندازه دانه‌ها و وجود ذرات ريز و آلوده كننده در شن و ماسه‌هاي مخروط افكنه‌اي، توليد مصالح مرغوب از اين آبرفتها و وجود ذرات ريز و آلوده كننده در شن و ماسه‌هاي مخروط افكنه‌اي، توليد مصالح مرغوب از اين آبرفتها معمولاٌ به دانه آرايي و گاه شستشو دارد.

در فصول پر باران و زمان طغيانهاي فصلي، حجم آب رود به طور ناگهاني افزايش مي‌يابد و آب محدوده وسيعتري از بستر طبيعي رودخانه را در بر ميگيرد. آبرفتهايي كه در اين زمان در خارج از بستر اصلي رود بر جاي گذارده مي‌شود معمولاٌ ريزدانه‌اند ( رس،لاي و گاه ماسه )گسترش آبرفتهاي « دشت سيلابي» به بزرگي رود و توپوگرافي منطقه بستگي دارد. رسوباتي كه در زمان سيل در دشتهاي سيلابي بر جاي گذارده مي‌شوند، علاوه بر جورشدگي كم و ريزي دانه‌هايشان حاوي مواد آلي حاصل از فرسايش و شستشوي خاكهاي نواحي بالا دست‌اند. از اين رو ، نياز به دانه آرايي و شستشو فراوان دارند.

بايد توجه داشت كه رودي كه فعلاٌ از قدرت زيادي برخوردار نيست ممكن است در گذشته پر انرژي و پر آبتر بوده و لذا ذرات درشت تري را در محدوده بستر گسترده تر قبلي خود ( دشت سيلابي فعلي) بر جاي گذارده باشد. دستيابي به چنين رودخانه‌اي قديمي مستلزم برداشتن رسوبات دانه ريز دشت سيلابي است.

در پاره‌اي از رودخانه‌ها علاوه بر رسوبات دشت سيلابي ،آثار ديگري از آبرفتها ديده مي‌شود كه در سطح بالاتري نسبت به دشت سيلابي فعلي قرار دارند. اين اشكال كه « پادگانه آبرفتي » نام دارند معرف رسوبات دشت سيلابي يا آبرفتهاي قديم بستر روخانه‌اند كه به دليل افزايش قابليت تخريب بعدي رود قسمتي از آنها فرسايش يافته‌اند. بهره برداري از رسوبات پادگانه‌هاي آبرفتي، به دليل آنكه در سطح بالاتر از رود فعلي و سطح  ايستايي آبهاي زير زميني قرار دارند، معمولاٌ ساده تر است. نقطه ضعف اين ذخاير آن است كه از يك طرف غير قابل ترميم‌اند و از طرف ديگر به دليل سن نسبتاٌ بيشترشان، امكان وجود مصالح تركدار و هوازده در آنها بيشتر است. علاوه بر آن ممكن است آبهاي زير زميني سطح دانه‌ها را با مواد نا مناسبي پوشانده باشد.

پهن‌تر شدن بستر رودخانه‌ها در پايين رود كه شيب رودخانه كم است با تشكيل پيچ و خمهايي همراه است كه به انها اصطلاحاٌ « مئاندر» گفته مي‌شود. در طرف محدب بخش خميده رود به دليل سرعت كمتر، جريان، آبرفتهايي بر جاي گذارده مي‌شود اين رسوبات بيشتر از ماسه ريز و گاه ذرات درشت‌تر‌اند. از آن رسوبات مئاندرها كه از گسترش زياد و مشخصات مناسب برخوردار باشند مي‌توان مصالح خرده سنگي ريزدانه، مخصوصاٌ براي تهيه ملات، به دست آورد.

در برخورد با دريچه‌هاي طبيعي و مخازن مصنوعي سدها، تمام بار بستري و معلق خود را به جاي مي‌گذارد. ار اين رو، رسوبات درياچه‌اي مخلوطي از ذرات درشت و ريزاند كه به صورت لايه‌هايي در بستر درياچه به جاي گذارده مي‌شوند و ممكن است حاوي قطعاتي از تنه درختان و مواد آلي نيز باشند.

استفاده از اين رسوبات بعنوان ذخاير شن و ماسه مستلزم دانه آرايي و شستشو مفصل است كه در بسياري موارد عملكردي اقتصادي ندارد، در مقابل از اين رسوبات به طور وسيع در خاكريزها استفاده مي‌شود. قسمت اعظم مصالح مورد نياز، بدنه سدهاي خاكي و پروژه هاي راه سازي در خوزستان از اين مصالح تأمين شده است.
رسوبات مخروط واريزه:
در دامنه كوهها ذرات و قطعاتي كه بر اثر هوازدگي از ديواره كنده مي‌شوند، قبل از هر چيز بر اثر نيروي گراني به پايين مي‌افتند. دانه‌ها و خرده سنگهايي كه به اين ترتيب به پايين پرتگاه جمع مي‌شوند پوشش مخروطي يا مداومي از ذرات را درست مي‌كنند. اين مواد به دليل مسافت نسبتاٌ كوتاه جا به جايي، گوشه دار بوده و جنس و مقاومتشان وابسته به سنگ مادر است. در جاهايي كه تنها منبع در دسترس واريزه‌هاست، اگر ذرات ضمن دارا بودن ديگر مشخصات، سالم و بدون هوازدگي نيز باشند، مي‌توان آنها را پس از دانه آرايي و در صورت تياز شستشو، به كار گرفت. واريزه‌ها قابليت تراكم زيادي دارند و باربر خوبي نيستند، لذا بر اثر وزن پي به شدت كرده و ممكن است گسيخته شوند.
رسوبات بادي:

اين رسوبات معمولاٌ در حد ماسه و ريزتر از آن بوده و به اشكال مختلفي از جمله تپه‌هاي ماسه‌اي ( تلماسه ) بر جاي گذارده مي‌شوند. ته نشست ذراتي كه به صورت معلق در هوا جا به جا مي‌شوند. رسوبات « لس» را مي‌سازد. رسوبات بادي در بخشهاس وسيعي از كشور، از جمله در كوره‌ها و سواحل درياي مازندران و خليج فارس و حاشيه برخي از رودها يافت مي‌شود و اين رسوبات گرچه از جور شدگي خوب و مقاومت بالايي برخوردارند ولي به دليل ريزي دانه ها مصرف چنداني ندارند.

رسوبات يخچالي:

رسوباتي كه پس از ذوب شدن بر جاي گذاردن شده‌اند « يخرفت » ناميده مي‌شوند. يخرفتها به دو دسته تقسيم مي‌شوند. يخرفتهاي در هم به دليل تنوع مقاومت مكانيكي و اندازه دانه هايشان ( از ذرات رسي تا قطعات بزرگ سنگ ) منابع مناسبي براي تأمين شن و ماسه ساختماني نيستند و در صورتي كه به ضرورت مورد استفاده قرار گيرند محتاج دانه آرايي و شستشو مفصل‌اند. از نوع زسوبات در استان خوزستان به دليل شرايط خاص آب و هوايي وجود ندارد.
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رسوبات ساحلي:

به مجموعه موادي كه بين دو جزر و مد دريا ته نشين مي‌شوند، رسوبات ساحلي گفته مي‌شود. در اين حركت متواتر امواج، ذرات را به سمت ساحل برده و باز مي‌گرداند كه در نتيجه آن ذرات نامقاوم متلاشي شده و حركت امواج، ذرات ريزتر را از ميان ذرات درشت تر مي‌شويد. در نتيجه اين عمل رسوبي با جورشدگي، گرد شدگي و مقاومت مكانيكي خوب بر جاي مي‌ماند. به همين جهت است كه سواحل رسوبي اغلب از جنس ماسه شسته و اغلب جورند. گاهي نيز رسوبات ساحلي درشت‌تر از ماسه ، يعني از شن يا ماسه يا قلوه سنگ‌اند. اين رسوبات از خشكي حمل شده يا حاصل تخريب ساحل توسط امواج‌اند. جنس و مشخصات رسوبات ساحلي گاه در فواصل كوتاه به شدت تغيير مي‌كند. جنس آبرفتهاي ساحلي بيشتر كانيهاي مقاومي مثل كوارتز و فلدسپات، يا كانيهاي سنگين است. در برخي از سواحل بخش قابل توجهي از رسوبات در حد ماسه را پوسته آهكي و گاه سيليسي جانوران تك سلولي دريايي تشكيل مي‌دهد.
رسوبات قاره اي:

در آخرين عصر يخبندان، به دليل تجمع حجم زيادي از آب اقيانوسها به صورت پهنه‌هاي يخي در نواحي قطبي، آب درياها به مراتب پايين‌تر از سطح فعلي قرار داشت ودر نتيجه بخشي از سواحل كم عمق ( تا عمق 100 متر) كه امروزه فلات قاره ناميده مي‌شود از آب دريا خارج بوده است. رودهايي كه در آن زمان از خشكيها به سمت درياها در جريان بوده‌اند، در بستر خود و در روي فلات قاره جريان داشته‌اند كه در بستر خود و در روي فلات قاره كنوني ، آبرفتهاي مناسب را بر جاي گذارده‌اند. امروزه اين رسوبات منابع زير دريايي شن و ماسه را مي‌سازند، با وجود احتمال وجود حجم زيادي از اين گونه منابع، تنها بخش كوچكي از آنها در اعماق كم قرار داشته و در شرايط فعلي قابل بهره برداي اند.
رسوبات به هم پيوسته:

البته در برخي نقاط ممكن است به رسوبات قديمي‌تري برخورد كنيم كه علي رغم سن زيادشان كم و بيش ناپيوسته مانده‌اند. اين رسوبات را، اغلب قسمتهايي از آنها سخت و سيمان شده‌اند. مي‌توان منابع شن و ماسه فسيل نام نهاد. در برخي از نقاط دنيا به دليل كمبود منابع شن و ماسه طبيعي اين نوع منابع نيز مورد بهره برداري قرار مي‌گيرند. به عنوان مثالي در اين مورد مي‌توان « ماسه سنگهاي سرخ جديد» در انگلستان را نام برد كه متعلق به زمان پرمين تا ترياس اند.

پيوند سست بين دانه ها، هوازدگي كم، فقدان سيمان نا مناسب و ضخامت كم مواد روباره از مواردي است كه مي‌تواند يك نهشته رسوبي قديمي را قابل بهره برداري نمايد.

باطله هاي معدني:

باطله‌ها و پس مانده‌هاي فرايند پر عيار كردن مواد معدني، در برخي موارد، مي‌تواند به عنوان منبع شن و ماسه به كار آيد. شاخص‌ترين مثال در اين مورد عمليات پر عيار كردن طلا در آبرفتهاست كه معمولاٌ حجم بسيار زيادي شن و ماسه شسته را بر جاي مي‌گذارد.

منابع سنگي : در جاهايي كه منابع طبيعي شن و ماسه در دسترس نباشد يا اينكه منابع موجو.د از حداقل مشخصات لازم بي بهره باشند از سنگ شكسته استفاده مي‌شود. سنگ شكسته و دانه بندي شدهاست، بهترين عملكرد را نشان مي‌دهد. به طور كلي، كنترل كيفيت سنگ شكسته به مراتب آسانتر از شن و ماسه طبيعي است. بايد اضافه كرد كه مخارج توليد سنگ شكسته بيشتر از مصالح خرده سنگي طبيعي است. نمونه اين شن و ماسه در خوزستان تو.سط شركت تأمين مواد معدني فولاد خوزستان و شركت تامراه در دامنه آنتي كلين چناره جهت مصارف صنعتي مختلف در اندازه‌هاي متفاوت توليد و عرضه مي‌شود.
ارزيابي زمين شناسي

آن بخش از بررسيهاي اكتشافي را كه به منظور آگاهي از ويژگيهاي زمين شناسي منابع شن و ماسه طبيعي انجام مي‌شود به نحو زير مي‌توان خلاصه كرد:
تعيين هدف بررسيها:

در آغاز اكتشاف منبع شن و ماسه ،همانند ديگر پروژه‌هاي اكتشافي، بايد هدف بررسيها مشخص شود. اطلاعاتي چون كميت و كيفيت شن و ماسه مورد نياز، نوع و محل مصرف توليدات و قيمت آن، كه معمولاٌ از كارفرما گرفته مي‌شود، سنگ بناي يرنامه ريزيهاي اكتشافي بعدي است.
گرد آوري اطلاعات :

بهترين وسيله براي بررسي دفتري منابع شن و ماسه عكسهاي هوايي است.

در اين گونه عكسها به سهولت مي‌توان محدوده رسوبات آبرفتي جوان را تشخيص داد و به نقشه در آورد، در مواردي كه عكس هوايي در دسترس نباشد مي‌توان از نقشه توپوگرافي يا هر نقشه مبناي ديگر براي ثبت اطلاعات سود جست. نقشه‌هاي زمين شناسي نيز، اگر از مقياس مناسبي برخوردار باشند، مي‌توانند مفيد واقع شوند. بررسي سازندهاي نواحي مرتفع تر در نقشه هاي زمين شناسي مي‌تواند اطلاعات باارزشي در مورد جنس احتمالي آبرفهاي نواحي پست مجاور به دست دهد.

نظر به اينكه رسوبات طبيعي شن و ماسه مهمترين منبع ذخيره آب زير زميني‌اند، از سالها پيش كليه دشتهاي كشور، كه معمولاٌ از اين گونه رسوبات پوشيده شده است، توسط كارشناسان وزارت نيرو در مورد منابع شن و ماسه از اداره آبهاي زير زميني وزارت نيرو، دفاتر فني استانداري، ادارات منابع طبيعي اداره معادن و فلزات يا گروههاي مطالعاتي دايمي مستقر در محل به دست اورد.
از سوي ديگر اطلاعات مربوط به معادن وتأسيسات در حال كار شن و ماسه در منطقه، يا معادن تعطيل شده قديم و همچنين مشخصات و تاريخچه مصالح توليد شده توسط اين معادن، راهنماي مناسبي بوده، مي‌تواند از بسياري دوباره كاريهاي آينده جلوگيري به عمل آورد.

فهرست معادن شن و ماسه هر محل در دفتر فني استانداري مربوطه موجود است.

بررسيهاي صحرايي : 

پس از آنكه با توجه به هدف برسيها و اطلاعات گرد آوري شده، طرح اجرايي و زمان بندي شده اكتساف شن و ماسه تهيه شد و مورد تائيد قرار گرفت، عمليات پيجويي صحرايي آغاز مي‌گردد. به اين منظور چند نقطه مناسبتر، كه با توجه به مشخصات زمين شناسي و نزديكي يه محل مصرف در روي نقشه يا عكس هوايي مشخص شده اند، جهت بازديد مقدماتي در نظر گرفته مي‌شوند.
بررسي سطحي يك تمركز شن و ماسه و محدوده اطراف آن، اين مكان را مي‌دهد تا نحوه تداوم آن را در عمق برآورد نمائيم. در برخي موارد بررسيهاي زمين شناسي سطحي مي‌تواند محل برخي از آبرفتهاي رودخانه‌اي را كه توسط روباره‌هايي از جنس ديگر پوشيده شده باشد، مشخص نمايد، وجود آبراهه‌ها، دره‌ها يا گودبرداريها و برشهايي كه جهت احداث راه و ديگر تأسيسات حفر شده، همچنين بررسي نمونه‌هاي خارج شده از چاهها و قنات‌ها قادر است اطلاعات ذيقيمتي از وضعيت شن و ماسه در زير زمين به دست دهد.
در مواردي كه نقشه مبنا در دسترس نباشد بايد بررسيهاي صحرايي در مناطقي كه در مجاورت شبكه روخانه‌هاي فعلي با رودخانه‌هاي قريمي قرار دارند، متمركز شود. در اين حالت آگاهي و درك درست از درجه بلوغ بخشهاي مختلف رود و نحوه رسوبگذاري آن، مي‌تواند راهنماي مناسبي باشد.

بررسيهاي زير سطحي:

براي اكتشاف زير سطحي منابع شن و ماسه بايد تا حد امكان از روشهاي ساده و كم خرجتر استفاده شود. به اين منظور بيش از همه اوگر( پرما) استفاده مي‌شود. در مواردي كه قطر دانه ها كمتر از 10 سانتي متر است ، تا عمق چند متري را مي‌توان با اوگر شناسايي نموده و نمونه‌هاي لازم را به دست آورد.

حفر چاهك يا جندق ( ترانشه) معمولاٌ در جاهايي لازم است كه رسوبات توسط لايه‌اي از خاك، پوشش گياهي يا هر نوع ماده باطله ديگر پوشيده شده باشد. در دامنه تپه‌ها حفر يك ترانشه عرضي، يا چندين چاهك متوالي، مي‌تواند تصوير خوبي از وضعيت شن و ماسه در بعد قائم به دست دهد. تعداد چاهكها بيش از همه به درجه يكنواخني مصالح وابسته است.
حفر ترانشه يا چاهك علاوه بر آنكه بررسي نواحي عميق‌تر را ممكن مي‌سازد، امكان دستيابي به نمونه‌هاي واقعيت‌تر از بخشهاي مختلف را نيز به وجود مي‌آورد. ابعاد چاهك يا ترانشه بايد به نحوي انتخاب شود كه بتوان آنها با به سادگي حفر كرد و نمونه‌هاي لازم را به دست آورد. حفر چاهك و ترانشه در كشور ما معمولاٌ توسط بيل و كلنگ انجام مي‌شود. البته در مواردي مخصوصا ٌدر جاهايي كه سطح ايستايي بالاست، از بيل مكانيكي و بولدوزر نيز استفاده مي‌شود.
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حفر گمانه براي اكتشاف منابع شن و ماسه در كشور ما زياد رايج نيست و تنها در مواردي كه نياز به مصالحي با كيفيت خوب و در حجم زياد باشد، مثلاٌ در سد سازي ، تعداد محدوي گمانه اكتشافي حفر مي‌شود. گمانه‌هاي تا 10 متر را مي‌توان بدون لوله گذاري جدار چاه نمود. لوله گذاري گمانه‌هاي عميقتر مخارج اكتشاف را به چشمگيري افزايش مي‌دهد.

در مواردي خاص مي‌توان از روشهاي ژئوفيزيكي سطحي يا چاهنگاري نيز جهت اكتشاف منابع شن و ماسه سود جست. در جاهايي كه مصالح مورد بررسي به روي يك بستر سنگي قرار گرفته باشد تلفيقي از روشهاي ژئوالكتريك و لرزه نگاري اغلب قادر است عمق آبرفت را مشخص سازد

نمونه برداري:

از عمدترين فعاليتهاي زمين شناس در مراحل پيجويي و اكتشاف، نمونه‌هاي مناسب براي انجام آزمايشهاست. حجم هر نمونه، تعداد نمونه‌ها و فاصله آنها از يكديگر بايد حداقل مقداري باشد كه بنواند تصوير كم و بيش دقيقي از مشخصات رسوبات به دست دهد.
از اين رو مصالحي كه از يكنواختي بيشتري برخوردارند، در مقايسه با رسوباتي كه در آنها مشخصات مصالح به سرعت تغيير مي‌كند، نياز يه تعداد كمتري دارد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در استاندارد شماره 671 خود هدف از نمونه گيري از منابع شن و ماسه را چنين بيان مي‌دارد: الف) تحقيقات ابتدايي در باره ذخاير ب) تصميم گيري در مورد امكان كاربرد مواد ج) بازرسي و كنترل محموله‌هاي مصالح د) بازرسي مصالح در محل كار برطبق اين استاندارد هر نمونه آزمودني بايد حداقل 13 كيلوگرم ماسه و 37 كيلوگرم شن داشته باشدو به طور كلي وزن هر نمونه در درجه اول به تعداد و نوع آزمايشهايي كه بايد انجام شود بستگي دارد علاوه بر آن هر چه اندازه درشت‌ترين ذرات موجود در مصالح بزرگتر باشد وزن نمونه انتخابي بايد بيشتر باشد.
جهت نمونه برداري از چاهك يا چاه در اعماق مختلف بستگي به ضخامت لايه و وضعيت توپوگرافي محل ابتدا چاهك يا چاهك يا چاه اكتشافي بوسيله كارگر مغني يا مواردي بوسيله بيل مكانيكي حفر گرديده و زمين شناسي با رعايت اصول علمي اقدام به جمع آوري نمونه و كد گذاري مي‌نمود. در زمان نمونه گيري سعي گردد از چاهك يا ترانشه‌هاي اكتشافي كه تا عمق مورد نظر حفر گرديده است هنگام نمونه گيري واريزه‌هاي چاهك يا ترانشه با نمونه مخلوط نشود. اين عمل با رعايت فواصل افقي و عمودي روي زمين از چندين چاهك اكتشافي در هر منطقه صورت گرفته  جهت جلوگيري از حمل و نقل مقادير زياد شن و ماسه نمونه‌هاي تهيه شده در سرزمين بطور مقدماتي غربال شده و نهايتاٌ نمونه مورد نظر با يك شماره كه مخلوطي از كد ( معرف محل نمونه برداري) و يك شماره رديف مشخص شده است.
تهيه نقشه

اطلاعاتي كه در طول عمليات صحرايي گرد آوري شده روي يك نقشه بوپوگرافي 50000 ÷1 محل و نقشه زمين شناسي 100000÷1 منطقه مشخص شده كه بصورت چهار گوش در نقشه‌هاي ضميمه گزارش تعيين شده است.
در مراحل اكتشاف تفضيلي اقدام به تهيه نقشه‌هاي زمين شناسي مهندسي شن و ماسه خواهد شد كه در اينصورت اين نقشه‌ها حاوي اطلاعات زير خواهد بود.

الف) چون اين گونه نقشه‌ها از جزئيات زيادي برخوردار نيستند لذا لازم نيست كه مقياس بزرگي براي آنها انتخاب كنيم در برخي حالات ، كل منطقه مورد بررسي در يك نقشه كوچك مقياس نشان داده شده و محدوده‌هاي كه از رسوبات مناسبي برخوردارند به طور جداگانه با مقياسي تا حدي بزرگتر نشان داده مي‌شوند. به طور كلي مقياس نقشه بايد آن اندازه باشد كه بتوان مشخصات لازم زا بدون اينكه در هم مخلوط شوند، بر روي آن پياده كرد

ب) به روي نقشه خطوط معرف محدوده منابع شن و ماسه، و صورتي كه در سطح افق تغييرات بارزي در آنها ديده شود، خطوط همبري بخشهاي مختلف رسم مي‌شود.

ج) محل گمانه‌ها، ترانشه‌ها، چاهكها و نمونه برداريهاي سطحي در روي نقشه مشخص شده و در هر مورد شماره مربوطه به آن در كنارش يادداشت مي‌شود.

د) مسير جاده‌ها، رودخانه‌ها، خطوط نيرو و هر گونه تأسيسات ديگري كه در داخل يا اطراف رسوبات وجود دارد در نقشه ثبت مي‌شود.

ه) محل تأسيسات دانه آرايي، شستشو و سنگ شكنها ( درصورتي كه در طرح پيش بيني شده باشد) بايد در نقشه پيشنهاد شود.

و) در ذخاير بزرگي كه تعداد زيادي گمانه يا چاهك حفر شده، معمولاٌ به همراه نقشه چاه، نمودارها و برداشتهاي چاهكها و ترانشه‌ها نيز آورده مي‌شود.

ز) به همراه هر نقشه يك يا تعدادي نيمرخ در جهات مناسب از منابع شن و ماسه رسم ميشود. نيمرخها معمولاٌ اطلاعات ذيقيمتي از گسترش و نحوه تغييرات منابع در بعد قايم به دست مي‌دهند

ح) تكميل كننده هر نقشه زمين شناسي مهندسي گزارشي است كه جزئيات بيشتر مربوط به منابع شن و ماسه نتايج آزمايشها و مواردي از اين دست در آن قيد مي‌شود.

فهرست آزمونهاي زمين شناسي و ژئوتكنيكي كه در مورد شن و ماسه انجام مي‌شود.

نمونه برداري

استاندارد‌هاي نمونه برداري، نحوه نمونه برداري و نمونه‌ها را، با توجه به نوع مصرف و تعداد آزمونهايي كه بر روي آنها انجام خواهد شد، مشخص مي‌كند.

دانه بندي:

· دانه بندي ذرات توسط الك و براي ذرات ريزتر به روش هيدرومتري انجام مي‌شود و به توسط آن منحني دانه بندي مصالح به دست مي‌آيد.

· دانه بندي مصالح فيلر آسفالت توسط آزموني خاص انجام مي‌شود.
· آزمون هم ارز ماسه اي مقدار نسبي ذرات ( رس× لاي و گردو غبار) موجود در ماسه ها را به دست مي‌دهد.
· آزمون ديگري كه در مورد مصالح ماسه‌اي به كار مي‌رود مدول ريزي نام دارد
· مقدار ذرات ريز توسط آزمون در صد ذرات ريزتر از الك شماره 100 به دست مي‌آيد.
شكل ذرات:
-براي آگاهي از شكل ذرات آزمونهاي مختلفي مثل تعيين گردشدگي ميزان كرويت، درصد ذرات طويل، درصد ذرات صفحه‌اي و در صد ذرات شكسته به كار گرفته مي‌شود.

جنس :

· جنس و تركيب كاني شناسي ذرات را مي‌توان در نمونه دستي و با آزمايش سنگ شناسي تعيين كرد

· مقدار مواد آلي، كلوخه سنگي، ذرات و قطعات نرم و خرد شونده ، پوشش نامناسب سطح ذرات هر يك با آزمون خاص قابل سنجش است.
· دو آزمون واكنش پذيري و ناسازكاري منحصراٌ در مورد مصالح خرده سنگي مصرفي در بتن به كار مي‌رود:
مشخصات فيزيكي:

· خواصي مثل قابليت جذب آب، تخلخل، مقدار رطوبت طبيعي، چگالي نسبي، هر يك با آزموني خاص سنجش است.

· ميزان تركهاي مويي موجود در مصالح و مقاومتشان در برابر عوامل جوي به توسط آزمون در محلول سولفات و آزمون يخ زدن و ذوب مكرر سنجيده مي‌شود.
جستجو براي يافتن سنگ مناسب جهت توليد شن و ماسه

در بسياري موارد مصالح خرده سنگي مورد نياز به مقدار كافي در محل موجود نبوده يا از شرايط دلخواه برخوردار نيست. در اين گونه موارد و در حالاتي كه به علت كاربرد خاص مصالح بايد منحصراٌ از سنگ شكسته استفاده شود، پيجويي سنگ مناسب از وظايف زمين شناس است. روش اكتشاف سنگ تا حدي مشابه آن است كه در مورد شن و ماسه گفته شد.
در زمان نمونه برداري از مصالح سنگي بايد توجه داشت كه نمونه نماينده توده سنگ باسد. لذا بايد از برداشتن نمونه‌هاي سطحي و هوازده اجتناب شود. علاوه بر آن در سنگهاي رسوبي لايه لايه مانند سنگ بايد به تغييرات جنس لايه‌ها توجه شود و در صورتي كه اين تغييرات شديد باشد لازم است تا از هر لايه يه طور جداگانه نمونه گرفته شود و علاوه بر آن بايد لايه ها، رگه‌ها يا قسمتهايي از توده سنگ كه جزء مواد نامناسب ( باطله) در نظر گرفته مي‌شود. مشخص گردد.

برتري سنگ شكسته بر شن و ماسه طبيعي در اين است گه به علت گوشه داري ذرات، در مواردي خاص ، مثل روسازي راه و تهيه آسفالت ، نتيجه بهتري را به دست مي‌دهند. ديگر اينكه چون همه ذرات از يك جنس‌اند خواص آنها بهتر قابل پيش بيني و كنترل است، در صورتي كه مصالح خرده سنگي طبيعي، كه از تجمع ذرات كاني و سنگ درست شده اند ممكن است در شرايط مختلف واكنش متفاوتي از خود نشان دهند.
ارزيابي ژئوتكنيكي

چون قسمت اعظم شن و ماسه توليدي يعني بيش از 95 درصد آن در ساختمان سازي و پروژه‌هاي عمراني به كار گرفته مي‌شود ذا مصالح مورد اكتشاف بايد نيازهاي مهندسي مورد نظر را اقناع نمايد.

مشخصات عمومي:

مصالح اكتشاف شده بايد شرايط عمومي شن وماسه‌هاي ساختماني را صرفنظر از نوع كار بردشان، دارا باشند. اين ويژگيها را شايد بتوان به نحوه زير خلاصه كرد

-دانه‌هاي مقاوم، سخت وبدون ترك خوردگي و هوازدگي و عاري از پوشش سطحي مضر

-دانه بندي مناسب و با تغييرات كم، يا قابل پيش بيني، در سرتاسر كانسار
-ناچيز بودن لاي و رس

- عاري بودن از مواد آلي، كلوخه گلي و آلوده كننده‌هاي ديگر.

- زياد نبودن ذرات درشت غير قابل مصرف ( در شرايطي كه احداث سنگ شكن در برنامه گنجانده شده است).

مشخصات ويژه:

در مواردي كه كاربرد خاصي براي مصالح دردست اكتشاف در نظر گرفته شده است بايد به ويژگيهاي مصالح مناسب براي آن كاربرد خاص توجه شود. مثلاٌ، مصالح خرده سنگي مناسب براي آسفالت، علاوه بر احراز شرايط عمومي، بايد در برابر سايش يا ضربه نيز مقاوم باشند، يا مصالحي كه در بتن به كار گرفته مي‌شوند از نظر شيميايي نيز بايد تا حد امكان غير فعال باشند.
ارزيابي معدني:

در طول اكتشاف منابع شن و ماسه، ارزيابي معدني آنها با توجه به مواردي چند، كه برخي از مهمترين آنها در زير آمده، انجام مي‌شود.

ضخامت شن و ماسه:

چون منابع شن و ماسه عموماٌ به صورت روباز و عمدتاٌ توسط بيل مكانيكي و لودرو جز اينها استخراج مي‌شود، لذا رسوبات تحت بررسي بايد به اندازه كافي ضخيم باشد تا اينگونه وسايل عملكرد مناسبي از خود نشان دهند. با اين منظور حداقل ضخامت مجاز ذخاير را مي‌توان يك متر در نظر گرفت.

ضخامت باطله:

در برخي نقاط، شن و ماسه در زير لايه‌اي از مواد باطله ( خاك، پوشش گياهي، شن و ماسه نا مرغوب و ........) قرار گرفته است. در اين محلها بهره برداري از شن و ماسه مستلزم كنار زدن و برداشتن مواد باطله است. از اين رو بايد نسبت بين ضخامت مواد باطله مورد توجه قرار گيرد. البته چون عوامل متعددي در قيمت تمام شده مصالح تأثير مي‌گذارد لذا نمي‌توان حداقل مجازي براي اين نسبت ذكر كرد و بايد آن را در هر مورد برآورد نمود. به اين منظور مي‌توان مخارج برداشتن و جا به جا كردن بخش باطله را محاسبه كرده و آن را به مخارج توليد شن و ماسه بيفزائيم. اگر قيمت تمام شده مصالح باز هم قابل رقابت در بازار مصرف باشد ضخامت مواد در حد مجاز است.
يكنواختي:

يكنواخت بودن هر چه بيشتر مصالح از نظر جنس، دانه بندي و ديگر مشخصات، عاملي مثبت به حساب مي‌آيد. در مواردي كه در داخل رسوبات لايه يا عدسيهايي از رس يا مواد نامرغوب ديگر وجود داشته باشد. يا اينكه تغييرات جانبي يا قائم شديدي در مشخصات مواد ديده شود، مشكلات متعددي در زمان بهره برداري به وجود خواهد آورد. در چنين مواردي تنها قسمتهايي كه داراي شرايط لازم هستند استخراج شده و بقيه قسمتها در محل باقي گذارده مي‌شوند و در صورتي كه باعث جلوگيري از پيشرفت كار شوند، به صورت باطله استخراج و به محل ديگري حمل مي‌شوند. بهره دهي اينگونه منابع كمتر و قيمت تمام شده آنها اغلب بيش از نمونه‌هاي مشابهي است كه از يكنواختي بيشتري برخوردارند.
ذخيره:

ذخيره كانسار شن و ماسه با ضرب نمودن حجم آن در وزن واحد حجم مصالح به دست مي‌آيد و با واحد تن متر يك بيان مي‌شد. به طور كلي مقدار ذخيره بايد به اندازه‌اي باشد كه سرمايه گذاري براي بهره برداري را توجيه كند.

قابليت كار:

سهولت با مصالح از ديگر مواردي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. در اغلب نقاط شن و ماسه‌ها نا پيوسته بوده و با سادگي مي‌توان آنها را به طور دستي يا با بيل مانيكي استخراج و بارگيري نمود. در برخي موارد مصالح تا حدي به هم چسبيده اند، به نحوي كه نمي‌توان آنها را مستقيماٌ با لودر بارگيري كرد و نياز به استخراج توسط كلنگ، چالزن هواي فشرده يا در حالات استثنايي، مواد ناريه دارند. عامل ديگري كه از سرعت كار و بارگيري مي‌كاهد وجود تخته سنگهاي درشت در ميان رسوبات شن و ماسه است. وجود اين مشكلات و مسائلي مانند آن مي‌تواند قابليت كار يك كانسار شن و ماسه را به مقدار زياد كاهش داده و قيمت تمام شده مصالح را افزايش دهد. به نحوي كه در برخي موارد بهره برداري غير اقتصادي بشود.

راه دسترسي:

راه دسترسي به منابع يكي از عواملي است كه در قيمت تمام شده تاثير مي‌گذاري در صورتي كه راه مناسبي از محل رسوبات تا جاده اصلي وجود نداشته باشد بايد مخارج احداث راه جديد هر چند ابتدايي هم باشد ،بر قيمت تمام شده محصول افزوده شود.
حمل مصالح:
ارزش حجمي شن و ماسه بسيار كم است و هزينه حمل و نقل نقش اساسي در قيمت تمام شده آن دارد. از اين رو، فاصله منبع شن و ماسه تا بازار مصرف بايد مورد توجه خاص قرار گيرد. در همين راستا با در نظر گرفتن قيمتهاي متعارفي كه رد مورد بارگيري و حمل مصالح ( تن - كيلومتر) در محل وجود دارد، اقتصادي بودن بهره برداري از هر منبع شن و ماسه بايد مورد ارزيابي قرار گيرد
به طور كلي در كشور ما با صرفنظر كردن از چند استثنا، تنها منابعي توجيه اقتصادي دارند كه كاملاٍ به محل مصرف باشند. مثلاٌ در حومه شهرها يا در محاورت تأسيسات مهندسي قرار گرفته باشند. بنابراين بايستي در زمان اكتشاف شن و ماسه حداكثر فاصله حمل اقتصادي با توجه به قيمتهاي روز محاسبه شود.
در خوزستان با توجه به ساختار زمين شناسي ذخاير شن و ماسه عمدتاٌ هزينه‌هاي حمل و نقل از ارزش ماده معدني بيشتر مي‌باشد.

از ديگر مواردي كه در رابطه با حمل مصالح بايد مورد توجه قرار گيرد، نوع و مشخصات راههاي حمل و محموله و همچنين وسايل بارگيري و حمل شن و ماسه است. در ايران بار گيري معمولاٌ به طور دستي يا با لودر انجام شده حمل مصالح توسط كاميونهايي بيشتر با ظرفيت اسمي 10 تن انجام مي‌شود.

در مواردي خاص از نوار نقاله، راه آهن و حتي قايق نيز براي جا به جا كردن مصالح خرده سنگي سود جسته مي‌شود.

حفاظت محيط زيست:

بيشترين مقدار زميني كه به استخراج مواد معدني اختصاص يافته است مربوط به بهره برداي از منابع شن و ماسه است. شن و ماسه اغلب به صورتي لايه نازكي، محدوده وسيعي را مي‌پوشاند. در صورتي كه منبع شن و ماسه در مجاورت مناطق مسكوني قرار گرفته، بايد تأثير استخراج دراز مدت آن را بر محيط زيست مشخص شود. يكي از اين مشكلات ، غير غير قابل استفاده شدن گودال ناشي از بهره برداري شن و ماسه پر شدن احتمالي آن با آبهاي هرز است كه در مواردي ممكن است باعث سقوط و تلف شدن احشام نيز بشود. ار اين رو در كميسيوني كه جهت صدور اجازه بهره برداري از شن و ماسه در استانها تشكيل مي‌شود نماينده‌اي نيز از محيط زيست شركت مي‌كند. در همين رابطه در شرايط بهره برداري از آبرفتهاي بستر رودخانه‌هاي كشور محدوديتهاي زير تصريح شده است:.
الف) نحوه برداشت نبايد شيب طبيعي بستر رود را بر هم بزند

ب) حداكثر عمق برداشت 5 متر است

ج) در فصول سيلابي بايد از برداشتن مصالح اجتناب شود

د) گودالهاي ايجاد شده بر اثر بهره برداري با توجه به شيب طبيعي رودخانه پر گردد.

ه) مواد باطله در بستر رود انباشته نگردد
و) عمليات دانه بندي بايد خارج از بستر رود انجام شود تا ضمن جلو.گيري از آلودگي از خطرات سيل بردگي وسايل نيز جلوگيري شود.

ز) جبران هر گونه خسارت در رابطه با استخراج و بهره برداري از معدن به مزارع و قنوات و تأسيسات و كانالها و خطوط لوله جاده‌ها، راه آهن، اماكن تاريخي و ساير حريم‌هاي قانوني به عهده بهره بردار است.

ي) حريم پلها و تأسيسات در طرف بالاي رود 1000 متر و در پايين دست پل 500 متر است.

ب) پروانه بهره برداري براي ادارات و ارگانهاي دولتي مثل شهرداريها فرمانداريها بخشداريها و اركانهاي ديگر كه مايل اند از معدن شن و ماسه بهره برداري كنند.

ج) پروانه بهره برداري يراي شركتهاي كه مجري طرحهاي عمراني دولتي هستند و از شن و ماسه استخراج شده از معدن صرفاٌ براي مصرف در طرح مورد بحث استفاده مي‌كنند. بر طبق اين نوع پروانه بهره برداري اين شركتها مجاز به فروش شن و ماسه استخراج شده نيستند.
دانه آرايي:

معمولاٌ در نزديكترين محل به رسوبات دستگاههاي غربال و طبقه بندي كننده ذرات نصب مي‌شود. و در مواردي كه مصالح حاوي مواد مضر و آلوده كننده باشند بايد شسته شوند.

از طرفي اگر در داخل مصالح ذرات درشت وجود داشته باشد يا به علت نوع مصرفي كه در نظر گرفته شده نياز يه سنگ شكسته باشد، دستگاههاي سنگ شكن نيز بايد به خدمت گرقته شوند بررسي موقعيت محلي رسوبات و پيشنهاد محل ( يا محلهايي) براي استقرار دستگاههاي دانه بندي شستشو و سنگ شكن از ديگر فعاليتهايي است كه در مرحله اكتشاف انجام مي‌گيرد.
در همين رابطه بايد نحوه تأمين آب مورد نياز كارخانه، برق مصرفي، امكان دسترسي به كارگران محلي مواردي از اين دست مشخص گردد. بايد توجه داشت كه منابعي از شن و ماسه كه در مجاورت آبهاي سطحي و رودها قرار ندارند نظير معادن ماسه كوهي و محتاج شستشويند، بايد آب مورد نيازشان توسط حفر چاه عميق تأمين شود در چين شرايطي تأمين آب تأثير مشخصي بر قيمت تمام شده دارد.

بهره‌برداري:
در صورتي كه شن و ماسه مورد اكتشاف، با توجه به پارامترهاي ذكر شده و عوامل جانبي ديگر و هم چنين وضعيت بازار ( تقاضا و قيمت فروش )، براي بهره برداري مناسب تشخيص داده شد، پس از عقد قرارداد با مقامات صالحه، بهربرداري آغاز مي‌شود.

در ايران به موجب تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 كل كشور كليه امور مربوط به معادن شن و ماسه معمولي به وزارت كشور محول شده است، تا با رعايت مفاد تبصره ماده 24 قانون معادن، مصوب 1/3/62، از طريق فرمانداريها، بخشداريها و شهرداريهاي هر محل و يا سازمانهاي دولتي ديگر و يا بخش خصوصي، انجام دهد در مراكز استانها اداره‌اي كه امر تصميم گيري در مورد معادن شن و ماسه رودخانه‌اي را بر عهده دارد، اداره كل دفتر فني و مهندسي استانداريها مي‌باشند.
چگونگي تهيه مصالح در كارگاههاي شن و ماسه

در كارگاههاي تهيه شن و ماسه معمولاً 2 نوع شن و ماسه تهيه مي‌شود نوع اول شن و ماسه طبيعي است كه مستقيماً از سرند نمودن دانه‌ها و دانه بندي نمودن آنها  طبق استاندارد يا نياز مصرف كننده تهيه مي‌شود اين نوع شن و ماسه داراي دانه‌هاي گرد شده بود و حالتي طبيعي دارند. و نوع دوم شن و ماسه شكسته است كه ازخرد كردن قطعات بزرگ سنگ (oversize) در درون سنگ شكن و دانه بندي شن و ماسه توسط سرندهاي مختلف طبق نياز مصرف كننده يا استاندارد تهيه مي‌شد. حاشيه اين نوع شن و ماسه زاويه دار بوده و در تهيه انواع بتن مصرف دارند در كارگاههاي تهيه شن و ماسه مواد اوليه از بستر رودخانه توسط لودر جمع آوري شده در مجاورت محل كارگاه انباشته مي‌شوند.
مواد اوليه توسط يك لودر به داخل يك قيف ريخته شده كه در انتهاي قيف يك تغذيه كنند(feeder) بر حسب ميزان كشش دستگاهها مواد اوليه را به خط توليد تغذيه مي‌نمايد

مواد اوليه توسط يك تسمه نقاله به درون سري سرندهاي اوليه ريخته شده و در اين قسمت به سه اندازه مختلف بادامي، شن و ماسه توسط سرندهاي مختلف دانه بندي شده مواد باقي مانده بر روي هر سرند توسط يك تسمه نقاله به محل ذخيره حمل مي‌شوند.

( معمولاٌ دانه ها از سرندهاي 
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 اينچ عبور داده مي‌شوند ولي اندازه سرندها را بر حسب نياز مورد مصرف تنظيم مي‌نمايند) اينگونه شن و ماسه طبيعي گويند. 

مواد بالاتر از اندازه‌هاي مورد نياز يا استاندارد(over size)  توسط يك تسمه نقاله ديگر به درون سنگ هدايت شده و بعد از عبور سنگ شكن خرد شده و توسط تسمه نقاله ديگري به سري سرندهاي دوم هدايت شده به سه بخش بادامي‌، شن و ماسه توسط سه سرند مختلف تقسيم شده و هر بخش از دانه‌ها از روي سرند مربوطه توسط يك تسمه نقاله به محل ذخيره سازي حمل مي‌شوند و اين گونه شن و ماسه‌هاي توليده شده را شن و ماسه شكسته گويند .

در صورتيكه مواد توليد شده و يا بخشي از آنها داراي مقاديري رس باشند لازم است فبل از مصرف مواد اوليه توليد شده درون دستگاه شن شويي شسته شده و رسهاي چسبنده به دانه ها زدوده شوند بدين منظور دانه‌هاي توليد شده قبل از ذخيره شدن از روي سرندهاي مربوطه ريخته شده و به محل ذخيره سازي منتقل مي‌شوند.

فصل سوم: نقش شن و ماسه در سازه هاي بتني
شن و ماسه در بتن

به مجموعه‌اي از ذرات سنگي كه از كمترين تخلخل برخوردارند .دانه‌هاي آن به توسط دوغابي از سيمان به هم چسبيده باشند، « بتن» ( بتون) گفته مي‌شد. به زبان ديگر، بتن متشكل از يك جسم پر كننده ( مصالح سنگي) يك جسم چسبيده ( آب و سيمان يا دوغاب سيمان) است.
ويژگيهاي مهم بتن عبارت از: مقاومت، وزن، قابليت كار و دوام، كه از اين مقاومت از اهميت برخوردار است. مقاومت بتن بيش از همه به عواملي چون: نوع و مقدار سيمان، كميت و كيفيت آب مصرفي، مشخصات فيزيكي و شيميايي مصالح سنگي، نحوه ساختن و عمل آوردن بتن و بالاخره نوع و سن بتن بستگي دارد.

مقدار كم بتن را معمولاٌ به طور دستي مي‌سازند. بتن را اغلب در محل ساخته و مصرف مي‌كنند در مواردي نيز بتن در كارخانه ساخته شده و توسط كاميون به محل مصرف حمل مي‌شود.

پس از آنكه بتن در غالب ريخته شد، بايد آن را متراكم نمود( عمل آورد) تا مقاومت آن افزايش يابد.

بتن سفت را در لايه‌هاي متوالي 15 الي 20 سانتي متري در قالب مي‌ريزند و با تخماق مي‌كوبند تا به اصطلاح عرق كند. براثر اين عمل دانه‌هاي سنگي در كنار هم جفت و جور شده و هواي موجود در بتن بصورت كف ( شير بتن) به سطح آن مي‌آيد. براي دستيابي به بتن مناسب بايد هواي آن تا 3 درصد حجم بتن كاهش يابد. بتن‌هاي داراي حجم زايد را با لرزاندن از داخل مصالح دانه‌اي بكار گرفته شده در بتن در درجه اول شن و ماسه طبيعي و پس از آن سنگ شكسته با مخلوطي از آنهاست.
يكي از دلايل عمده استحكام كافي و تخريب زود رس بتن استفاده از مصالح دانه‌اي نامرغوب است. به طور كلي ذراتي مناسب‌اند كه تميز، بدون پوشش سطحي، داراي دانه بندي مناسب، محكم و بادوام و عاري از مواد آلوده كننده باشند. علاوه بر آن اين مواد بايد قادر باشند به طور مناسبي در مقابل تغييرات فيزيكي و شيميايي محيط مقاومت نمايند. تقريباٌ همه سنگها ( با هر نوع تركيب ) با سيمان پيوند حاصل كرده و بر اثر يخ زدن و ذوب متوالي به تدريج باعث تخريب بتن مي‌شود. علاوه بر مصالحي مانند رس وقتي با آبها مخلوط شوند متورم شده و مشكلاتي را به وجود مي‌آورند.

سنگهاي آذرين:
سنگهاي آذرين معمولاٌ سخت متراكم اند و مصالح مناسبي را جهت تشكيل مي‌دهند از اين گروه بايد توفها و برخي بازالتها و ديگر سنگهاي آتشفشاني را، كه به علت عمل گازها متخلخل و شكننده اند. هر دو گروه ماسه سنگها و سنگهاي آهكي ( با دلوميتي) ممكن است داراي رس باشند. رسها سنگ را شكننده ،نرم و جاذب آب مي‌سازند با افزايش رس اين سنگها به شيلهاي ماسه‌اي يا آهكي بدل مي‌شوند. شيلها چون معمولاٌ نرم ، سبك و جاذب آب هستند مصالح نا مناسبي را تشكيل مي‌دهند. علاوه بر آن چون ساختمان لايه لايه دارند دانه‌هايي پهن و صفحه‌اي ( پولكي) مي‌سازند. كنگلومراها نيز ممكن است مصالح مناسبي را به دست ندهند چون در خلال عمل دانه  آرايي به طور مرتب به ذرات كوچك و كوچكتر تقسيم مي‌شوند علاوه بر آن معمولاٌ مصالحي كه دانه‌هايشان تنوع زيادي از نظر جنس دارند ( از جمله كنگلومراها و گريواكها) به احتمال بيشتري ممكن است حاوي مواد مضر باشند متأسفانه بسياري از چرتها در عمل بازده نامناسي از خود نشان مي‌دهند. استفاده از چرتها، مخصوصاٌ انواع سبكتر و جاذب آب آنها بايد با دقت زايد و يا بررسي كارايي چرت مورد نظر در كاربردهاي قبلي يا با توجه با نتايج آزمايش به روي بتن ساخته شده از اين مصالح باشد اين نكته مشخص شده است كه مقاومت بسياري از چرتها ( و بسياري از سنگهاي جاذب آب و داراي حفرات و ريز ديگر ) در مقابل عمل يخبندان و ذوب مجدد به اشباع آنها بستگي دارد. چرتهايي كه در حالت اشباع به سادگي تجزيه مي‌شوند ممكن است در حالت خشك كاملاٌ محكم و مقاوم باشند.
سنگهاي دگرگوني:

سنگهاي دگرگوني نيز از مشخصات متنوعي برخوردارند. مرمرها و كوارتزيتها عموماٌ توده اي متراكم و محكم هستند. گنيسها نيز معمولاٌ سفت و بادوام مي‌باشد. ولي ممكن است به طور همزمان داراي مشخصات نا مناسب شيستها باشند. شيستها عموماٌ متورق بوده و در صورتي كه خرد شوند ذرات پهن و صفحه‌اي به وجود مي‌آورند. به اين سنگها اغلب داراي مقدار زيادي كانيهاي نرم ميكايي بوده و معمولاٌ استحكام لازم جهت استاده در بتن را ندارند.
به منظور آگاهي از وضعيت سنگ شناسي و كاني شناسي شن و ماسه مورد نظر، آزمايش و «سنگ شناسي» را انجام مي‌دهيم. اينجا اين آزمايش به تعبير و تفسير آزمونهاي فيزيكي شيميايي كمك نموده و علاو بر آن نقاط ضعيفي را كه توسط آزمونهاي استاندارد مشخص نشده است، آشكار مي‌سازد. براي انجام اين آزمايش مصالح معمولاٌ با چشم يا ذره بين و در بررسيهاي دقيق به توسط ميكروسكوپ مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

ويژگيهاي شيميايي

مصالح خرده سنگي مناسب آن است كه در واكنشهاي مربوط به گرفتن و سخت شدن بتن وارد نشود و اين فرايند‌ها منحصراٌ توسط سيمان و آب انجام شود. برخي از مصالح مي‌توانند وارد واكنشهاي شيميايي مضر از تنوع بسياري برخوردارند. از آن جمله مي‌توان واكنش بين ذرات شن و ماسه و موارد تشكيل دهنده سيمان ،حل شدن مواد در آب و اكسيده شدن بر اثر هوازدگي و فرايند‌هاي پيچيده‌اي كه از آبگيري طبيعي سيمان جلوگيري مي‌كنند نام برد. تغيير حجم رسها بر اثر آبگيري و از دست دادن آب، از جمله تغييرات فيزيكي هستند كه چون به مشخصات باورشناسي و تركيب شيميايي رس مربوط مي‌شوند، مي‌توان آنها را نيز در اينجا مورد بررسي قرار داد.
واكنش پذيري:

از مهمترين دلايل انبساط، ترك برداشتن ( تركهاي زير سطحي ) و پف كردن بتن كه ممكن است به فساد كامل و خرد شدن آن منتهي شود واكنش ما بين برخي از كانيهاي موجود در مصالح با مواد قليايي ( سود پتاس) موجود در سيمان است. اشكال غير بلورين ( بي شكل) كانيهاي كلسدوئن، چرت اپال، چرت اپالي و مانند اينها به طور مشخص داراي خاصيت واكنش پذيري هستند. ژل سيليكاته ناشي از واكنش بين سيليس و مواد قليايي بر اثر آبگيري متورم مي‌شود. در صورتي كه مقدار اين مواد در بتن زايد باشد مقدار تورم و انبساط حاصل نيز زياد بوده و ممكن است منجر به شكست و خرد شدن بتن گردد.

وجود مواد آلي در مصالح مصرفي جهت بتن مي‌تواند مشكلاتي را به وجود آورد يكي از اين مواد آلي ذغال سنگ است اين مواد از استحكام كمي برخوردار بوده بر اثر يخ زدن و ذوب مجدد به سرعت فرسوده و باعث كاهش مقاومت گياهي و گياخاك ( هوموس) حاوي اسيدهاي آلي اند اين مواد از آبگيري بتن جلوگيري به عمل مي‌آورند ماسه‌هايي كه در آزمون «رنگ سنجي» رنگهاي تيره‌تري از رنگ استاندارد به دست دهند مشكوك قلمداد شده و آگاهي كامل از كيفيت آنها تنها پس از تعيين نوع مواد آلي و آثار به روي بتن امكان پذير است.
نمكهاي شيميايي مانند سولفاتها و كلريد‌ها ممكن است به صورتهاي بسيار متنوعي در شن و ماسه وجود داشته باشند. برخي از اين مواد واكنشهايي را ايجاد مي‌كنند كه باعث ممانعت از گيرش طبيعي سيمان مي‌شوند، برخي ديگر از استحكام كمي برخوردارند و گروهي به سادگي در آب حل مي‌شوند.

ذرات ريز:

ذرات بسيار ريز معمولاٌ در حد لاي و رس‌اند در صورتي كه اين مواد از حد مجاز بيشتر باشند. مقدار آب لازم براي تهيه مخلوط بتن را افزايش داده و در نتيجه از استحكام و دوام بتن مي‌كاهند. خاك رس اطراف دانه‌هاي سنگي را احاطه مي‌كند و نمي‌گذارد دوغاب سيمان به سطح دانه‌هاي سنك بچسبد. علاوه بر آن آب بتن را مي‌مكد و عمل گيرش سيمان را كم و بيش مختل مي‌كند .برخي از مهمترين آزمونهاي كه براي شناسايي مصالح مضر موجود در شن و ماسه بتن وجود دارد.
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ساده‌ترين آزمون براي آگاهي از مقدار ريز آلوده كننده مصالح، تعيين درصد ذرات ريز مصالح گذشته از الك نمره 200 توسط شستشو است. شستشوي ساده مصالح معمولاپوشش لاي و رس ذرات، ريز ميكا، مواد آلي سبك و نمكهايي را كه به سادگي قابل حل هستند. جدا مي نمايد.
در صورتي كه مواد قابل حل قبلاٌ از مصالح جدا نشود ممكن است در آب مخلوط بتن حل شده و مشكلاتي را به وجود آورد. مواد پوشاننده سطح ذرات را، در صورتي كه سست و پوردي باشند مي‌توان تا حدي در « مخلوط كن » از ذرات جدا نمود.

خلاصه اينكه شن و ماسه معمولاٌ لاي، رس، ميكا، ذغال سنگ ، گياخاك، ذرات چوب و ديگر مواد آلي، نمكهاي شيميايي ،مواد رسوب يافته در سطح ذرات و مانند آن آلوده مي‌شوند. اين مواد كه هر يك به نحوي خاص عمل مي‌نمايد به طور كلي باعث كاهش استحكام و دوام مصالح مي‌شوند.
جدول مقدار مجاز مواد آلوده كننده و مشخصات شن و ماسه مصرفي در بتن
بتن مسلح و ملات طبق استاندارد ايران
	
	بتن و بتن مسلح
	ملات

	
	شن
	ماسه
	ماسه

	شماره استاندارد (مؤسسه استاندارد ايران)
	1345-302
	1345-300
	1358-299

	دانه بندي

	جدول
(8-10)
	جدول
(8-8)
	جدول
(8-9)

	حداكثر مجاز ( در صد وزني) كلوخه گلي
حداكثر مجاز (در صد وزني) دانه هاي نرم

حداكثر مجاز ( در صد وزني) ذرات ريزتر از الك شماره 200

حداكثر مجاز ( در صد وزني ) ذغال يا ليگنيت

حداكثر مجاز ( در صد وزني ) دانه هاي سبك ( شناور در مايعي

( با وزن مخصوص 2)
	25/0
5

1

1-5/0
	1
5

1-5/0
	1
5/0

	وزن مخصوص نمونه اشباع شده (با سطح خشك)
	>35/2
	
	

	حداكثر مجاز كاهش وزن در 5 چرخه آزمون سلامت سنگ
سديم سولفات ( در صد وزن)

منيزيم سولفات ( در صد وزني)
	12

18
	10

10
	10

15

	مشخصات كلي :

1) ذرات بايد سالم ، پايدار و عاري از مواد آلي و زيان آور و مواد معدني پوشاننده سطح دانه ها باشند

2) اگر مصالح براي تهيه بتني كه در معرض جريان آب و رطوبت است به كار مي رود ، بايد از سيمان داراي مواد قليايي كمتر از 6/0 در صد استفاده كرد


دانه بندي :
يكي از مهمترين ويژگيهاي مصالحي كه در تهيه انواع بتن بكار مي‌روند، دانه بندي آنهاست. دانه بندي بيش از همه بر مقادير آب و سيمان در مخلوط بتن، مخارج توليد آن و هم چنين مقاومت فشاري بتن حاصله تأثير مي‌گذارد.

معمولاٌ مصالح مناسب براي هر نوع كاربرد مهندسي به صورت دامنه‌اي از تغييرات مجاز دانه بندي مشخص مي‌شود. اين تغييرات مجاز يا به صورت جدولي حاوي دامنه تغييرات اندازه‌ها يا به صورت محدوده‌اي از نمودار، كه با دو منحني دانه بندي احاطه شده است، مشخص مي‌شود. در اينجا كليه مصالحي كه دانه بندي آنها در اين محدوده قرار گيرد براي آن نوع كاربرد خاص مناسب مي‌باشند.
در اغلب موارد محدوديتهايي در مورد درشت‌ترين و ريزترين ذرات موجود در مخلوط شن ماسه وجود دارد معمولاٌ اندازه درشت‌ترين ذرات در برابر با الكي مي‌گيريم كه كمتر از 5 درصد كل مصالح روي آن قرار گرفته باشد و ريزترين ذرات معادل اندازه الكي است كه كمتر از 5 درصد كل ذرات از آن عبور كند.

دنه بندي ماسه بيش از همه « قابليت »workability  و « قابليت پرداخت » fimishimy بتن حاصل تأثير مي‌گذارد. تأثير دانه بندي ماسه بر مقدار سيمان مصرفي نسبتاٌ كم است. آنچه كه در دانه بندي ماسه بايد مورد توجه قرار گيرد در درجه اول عاري بودن آن از ذرات ريزتر از الك نمره 200 ( لاي و رس ) است. اين ذرات باعث افزايش مقدار آب و سيمان مصرفي مي‌شود و در نتيجه كاهش استحكام و افزايش مخارج توليد بتن حاصله را به همراه دارد . ديگر اينكه ماسه بايد عاري از مواد آلوده كننده از جمله دانه‌هاي سبك، مواد آلي و مانند اينها باشد، دانه بندي مناسب براي ماسه تا حدي وابسته به مشخصات سطحي و شكل ذرات آن است. ماسه‌هاي كروي و داراي سطوح خارجي صاف نتايج بهتري را در مقايسه با مصالح گوشه دار و داراي سطوح خشن به دست مي‌دهند. گردشدگي دانه‌ها از يك طرف اصطحكاك بين ذرات را افزايش داده و از طرف ديگر ساختن و ريختن مخلوط بتن را سهل تر مي‌كند
دانه بندي ماسه براي بتن و بتن دانه بندي ماسه براي ملات سيماني مسلح
( استاندارد ايران 1345-300 ) ( استاندارد ايران 1358 – 299 )
	اندازه و شماره

الك استاندارد
	در صد وزني شده از    الك*
	الك استاندارد
	در صد وزني در وزني شده از الك*

	
	
	
	ماسه از سنگ شكسته
	ماسه طبيعي

	شماره 8/3
	100
	شماره 4
	100
	100

	شماره 4
	95-100
	شماره 8
	100-45
	100-95

	شماره 8
	80-100
	شماره 16
	100-60
	100-60

	شماره 16
	50-85
	شماره 30 
	70-35
	70-35

	شماره 30
	25-60
	شماره 50
	35-15
	40-20

	شماره 50
	10-30
	شماره 100
	15-2
	25-10

	شماره 100
	2-10
	شماره 200
	-
	10-0


باقيمانده مصالح بين دو الك متوالي فوق بيش از 45 درصد وزن كل نمونه باشد.     
- مصالح بين دو الك متوالي نبايد از 50 درصد وزن كل نمونه بيشتر باشد و اين مقدار بين دو الك شماره 50 و100 بايد حداكثر 25 درصد باشد.

برخي از آزمونهايي كه بسته به نياز و شرايط در مورد مصالح دانه اي بتن به كار مي‌روند.

	
	ماسه
	شن
	مخلوط آزمايشگاهي

	 دانه بندي
	*
	*
	*

	دانه بندي مصالح شسته شده
	*
	
	

	چگالي نسبي
	*
	*
	*

	جذب آب
	*
	*
	*

	سايش (لوس آنجلس)
	
	*
	

	ناخالصيهاي آلي
	*
	
	

	درصد ذرات ريز
	*
	
	

	استحكام درمقابل عوامل جوي (سلامت)
	
	*
	

	درصد مصالح سبك 
	
	
	*

	درصد كلوخه گلي
	
	
	*


ويژگيهاي عمومي مصالح خرده سنگي مورد نياز در راهسازي

شكل و اندازه ذرات:
اندازه بهينه ذرات تا حدي با توجه به مورد مصرف آنها و نوع مواد پيونده تفاوت مي‌كند. با اين حال حداكثر اندازه براي لايه‌هاي زير (زير اساس و اساس راه ) 38 ميلي متر( ريزتر از الك 
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 EMBED Equation.3  [image: image18.wmf]اينچ ) و براي لايه‌هاي زير سازي 25 يا 19 ميلي متر ( الكهاي 1و
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[image: image20.wmf]اينچ) است حد پاييني اندازه دانه‌ها 74% ميلي متر ( الك 200 ) در نظر گرفته مي‌شود. دانه بندي مناسب مصالح با توجه به عوامل متعددي چون: نوع روسازي، ضخامت لايه و اندازه درشت ترين دانه مصالح تعيين مي‌شود.
براي يك دانه بندي ثابت ، افزايش گوشه داري و ناهمواري سطح ذرات درشت‌تر، كاهش تراكم را به دنبال دارد. از اين رو گردشدگي و همواري سطح ذرات و دانه بندي خوب آنها مهمترين ويژگيهاي لايه‌هاي زيرسازي راه كه معمولاٌ توسط ماده ديگري به هم متصل نمي‌شوند- است. زيرا در اين لايه‌ها مقاومت و استحكام منحصراٌ بر اثر تراكم توده خرده سنگي حاصل مي‌شود، نا همواري و زيري سطح دانه‌ها و گوشه داري آنها استحكام پيوند بين ذرات سنگ و ماده پيوند دهنده ( قير) را افزايش مي‌دهد. درصد مواد ريزدانه و قابليت خمير ساني آنها از ديگر مواردي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
ويژگيهاي شن و ماسه در آسفالت

آسفالت به طور كلي مخلوطي است از مصالح سنگي به دانه بندي پيوسته و يك ماده چسباننده كه معمولاٌ قير است. آسفالت را با توجه به كاربرد آن به صورتهاي گوناگون مي‌سازند.

آشناترين نوع آسفالت همان گرم يا « بتن آسفالتي گرم » است. مصالح سنگي معمولاٌ بيش از 90 درصد مخلوط آسفالت را تشكيل مي‌دهند. از اين رو مشخصات مصالح سنگي تأثير بسزايي در كيفيت آسفالت حاصله دارد.

بتن آسفالتي، پوسته متراكم و سياهرنگي است كه قسمت عمده و به طور كلي استخوان بندي آن را مصالح سنگي داراي دانه بندي پيوسته ( با كمترين فضاي خالي) تشكيل مي‌دهد ذرات آن به توسط قير به هم چسبيده اند. به عبارت ديگر آسفالت بتني است كه در آن بجاي دوغاب سيمان قير به كار رفته است و براي پر كردن هر چه بيشتر فضاهاي خالي آن از گرد استفاده خالي آن از گرد سنگ استفاده شده است به سه دسته درشت ،ريز فيلر تقسيم مي‌شود.
مصالح سنگي درشت:

شامل ذرات درشت تر از الك شماره 8 ( يا 10 ) است. اين مصالح كه معمولاٌ از شن طبيعي و سنگ يا قلوه سنگ شكسته است. بايد از عاري از مواد پوشاننده دانه‌ها ( مانند لاي يا رس) 

يا هر نوع ماده مضر ديگر ، كه مانع چسبيدن قير به ذرات مي‌شود ذرات سست و كلوخه‌ها گلي و سنگهاي تجزيه شده باشد. ساييدگي اين مصالح در 500 دور چرخش ماشين لو آنجلس نبايد از 40 براي آستر و از 30 براي رويه تجاوز كند همچنين بايد لااقل 60 درصد وزني دانه‌هاي درشت حداقل در دو جبهه شكسته باشند
مصالح سنگي ريز:

به مصالحي اطلاق مي‌گردد كه از الك شماره 8 مي‌گذرند، ولي روي الك شماره 200 باقي مي‌مانند. اين مصالح از شكستن سنگ يا شن يا از ماسه طبيعي يا مخلوطي از آنها به دست مي‌آيند مصالح سنگي ريز، بايد تميز و سخت و باداوم و تا حد امكان گوشه دار و عاري از پوشش رس، لاي يا هر گونه مواد مضر ديگر، كه مانع چسبيدن قير به ذرات مي‌گردد، علاوه بر آن باير از عاري از كلوخه‌هاي رسي و دانه‌هاي سست سنگهاي تجزيه شده باسند. مقاومت اين مصالح در مقابل جوي پس از 5 چرخه آزمايش با سولفات سديم بايد كمتر از 8 درصد باشد( افت وزني كمتر از 8 درصد) . 
فيلر ( پر كننده) :

« فيلر» به دانه‌هاي ريزي از مصالح سنگي اطلاق مي‌شد كه از از الك 200 مي‌گذرند. اين ذرات بايد از مواد آلي رس باشند. فيلر را مي‌توان از شكستن و خرد كردن مناسب بدست آورد.

فيلر مصرفي در آسفالت ، چه به صورت فيلر موجود در مصالح سنگي درشت و ريز و چه به صورت فيلري كه احياناٌ جداگانه تهيه و به مخلوط اضافه مي‌شود، به اندازه‌اي باشد كه دانه بندي مصالح سنگي و فيلر به روي هم در حدود فرمول كارگاهي بشود.

مصالح سنگي:

پس از آنكه بر طبق فرمول كارگاهي مخلوط شدند، بايد « ارزش ماسه‌اي» بر روي آنها انجام شود. نتيجه بايد لااقل 50 باشد.

بالاست راه آهن: 

يكي ديگر از مصارف مصالح خرده سنگي، به كارگيري آنها در زيرسازي و تكيه گاه ريلها در راه آهن است. در اينجا لايه خرده سنگي ، كه اصطلاحاٌ « بالاست»  ballast ناميده مي‌شود، علاوه بر نگهداري ريلها و توزيع بار چرخها ،عمل زهكشي را نيز به عهده دارد اين لايه در مقابل بارهاي وارده انعطاف پذير است.

مصالح خرده سنگي بالاست بايد مقاوم و با دوام باشد. بايد عاري از قطعات نرم و خرد شونده ، كلوخه‌هاي گلي و ذرات ريز باشند. دانه بندي مصالح بكار گرفته شده بايد به گونه‌اي باشد كه نفوذ پذيري زياد اين لايه را تأمين كند. از ديگر ويژگيهاي بالاست مقاومت آن در برابر عوامل جوي است. ذرات بالاست بايد همچنين بتواند ضربات ناشي از بار حركت لكوموتيو و واگنها را تحمل كنند.

ضخامت بالاست كه به روي زيرسازي ريخته مي‌شود. معمولاٌ بين 35 الي 50 مانتي متر است.

مصارف ديگر:

مصالح خرده سنگي در سدها و سازه‌هاي هيدروليكي
كاربردهاي مختلف مصالح خرده سنگي را مي‌توان به نحو زير به سه گروه عمده تقسيم كرد: الف- مصالح غير قابل نفوذ ، كه بيشتر براي آب بندي مخازن و كانالها مصرف مي‌شوند.
ب- مصالح نفوذپذير ، كه به صورت شن و ماسه در بتن ، فيلترها ، زهكش‌ها، در راهسازي و ندرتاٌ به عنوان عاملي براي فرسايش يا سنگريزها ،كه بيشتر به صورت قطعات سنگ معمولاٌ براي جلوگيري و كاستن قدرت تخريب آبها جاري يا عمل امواج مصرف مي‌شوند.

مصارف صنعتي ساختماني ماسه‌ها : 
ذرات در حد ماسه كه از مقاومت و دوام زيادي برخوردار باشند مصارف صنعتي و ساختماني متنوعي دارند. به اين منظور، معمولاٌ از ذرات سيليسي استفاده مي‌شود. در حال حاضر در كشور ما سيليس به صورت ماسه سيليسي داراي دانه بنديهاي مناسب به مصرف مي‌رسد. اين ماسه‌ها ممكن است مستقيماٌ از معادن ماسه طبيعي استخراج و به مصرف برسد. اين ماسه سنگهاي سيليسي يا كوارتزيت استفاده شود. در حالت أخير، سنگ به كارخانه‌هاي تهيه كننده پودر سيليس حمل شده و پس از خرد و دانه بندي به بازار مصرف ارائه مي‌شود. عمده ترين مصارف صنعتي ذرات سيليسي در حد ماسه و ريزتر از آن را مي‌توان به نحو زير خلاصه كرد.
شيشه سازي:
قسمت عمده مصرف سيليس كشور در شيشه سازي است. سيليس مورد نياز براي شيشه سازي باشد. داراي عيار بالا، تركيب شيميايي يكنواخت و عاري از مواد آهني رسي و آهكي باشد. پودر سيليس استاندارد براي مصارف شيشه سازي بايد داراي مشخصات زير باشد:
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براي تهيه شيشه معمولي ، سنگ سيليس با تركيب زير نيز قابل قبول است.

                                                        Sio2  95    تا  98 درصد

                                          
Fe2o3   13/0
تا14/0 درصد

                                                       Al2o3  6/1
 تا  5/2 درصد
براي تهيه شيشه مرغوب و بلور ( كريستال) ، مقدار سيليس سنگ مورد استفاده بايد از 99 درصد بيشتر و مقدار آهن آن از 12/0 كمتر باشد.

از ديگر ويژگيهاي مهم سيليس مورد مصرف در شيشه سازي، دانه بندي آن است. پودر سيليس ايده آل براي مصرف شيشه سازي بايد دانه‌هايي بين 25 % تا 5/0 ميلي متر داشته باشد. البته پودرهايي با قطر تا يك ميلي متر نيز مورد استفاده واقع مي‌شوند.
به طور كلي مي‌توان گفت كه ماسه‌هاي شيشه سازي بايد تماماٌ از الك 20 گذشته و از طرفي نبايد از 3 درصد آن از الك 80 بگذرد.

تصفيه آب :

از ماسه‌هاي سيليسي براي تصفيه آب نيز استفاده مي‌شود. در تصفيه خانه‌ها ( مخصوصاٌ در خوزستان ) در قسمت تحتاني از ماسه سيليسي با دانه بندي 4/0 تا 7/0 ميلي متر، در قسمت وسط از دانه بندي 8/0 تا2/1 ميلي متر و در بالا از ماسه‌هاي با دانه بندي 3 تا 6 ميلي متر استفاده مي‌شود.

نما سازي:

در اين مورد دانه‌ها با چسب مخصوص به يكديگر پيوند داده در نما سازي به مصرف مي‌رسانند. رنگ، فرم و يكنواخت بودن دانه‌ها از ويژگيهاي مهم مصالح به كار گرفته شده در نما سازي است. ياد آوري مي‌شود كه ماسه‌هاي داراي ناخالصيهاي اكسيد آهن اكسيد گلوگوني و غيره كه به رنگهاي قرمز، سبز، سياه و غيره هستند، نيز در نماسازي مصرف دارند.

ماسه به عنوان مصالح پركننده در معادن :

در برخي نقاط مقادير زيادي از ماسه ( و گاه ذرات درشت تر) به عنوان پر كننده پشت كار
 ( پشت پركن  Backfill ) در معادن مصرف مي‌شد. مهمترين خاصيت ماسه‌اي كه به اين منظور استفاده مي‌شود سرعت جذب آن است. پر كننده ماسه‌اي بايد متخلخل و به اندازه كافي نفوذ پذير باشد تا آب بتواند به سادگي از آن عبور كند به طور تجربي، ماسه‌هاي داراي نفوذ پذيري 15 سانتي متر بر ساعت، يا بيشتر ار آن، مفيد تشخيص داده مي‌شوند. تجربه نشان داده است كه چنين مصالحي بايد بيش از 10 درصد مواد درشت‌تر از الك شماره 60 نداشته و از طرفي ذرات ريزتر از الك 200 آن حداكثر 20 الي 25 درصد باشد.
ماسه پاشي  sandblast :

براي تميز كردن سطوح وسايل فلزي ( مانند مخازن فلزي يزرگ، كشتيها وقالبهاي فلزي) از زنگ يا دادن جلاي مجدد به سطوح آنها ، ماسه سيليسي با فشار زياد به توسط هوا يا آب  بر سطح آنها پاشيده مي‌شود. ويژگيهاي اصلي دانه‌ها در اينجا خلوص، مقاومت و سختي زياد آنها و دانه بندي مناسبشان است.

تهيه سموم:

مخلوطي از پودر نرم سيليس و داروهاي شيميايي مناسب به عنوان سموم دفع كننده آفات نباتي بكار گرفته مي‌شوند.

ذوب آهن: 
يكي از مصارف سيليس در ذوب آهن و در كوره بلند است. علاوه بر آن ،ماسه سيليسي براي كلوخه كردن سنگ آهن نيز استفاده مي‌شود. ماسه سيليسي نشسته و با ذراتي نه دقيقاٌ يك اندازه ، براي آستر كردن كوره‌هاي فولادي الكتريكي و جز آن نيز مصرف مي‌شود.

ماسه تزريقي :
يكي ديگر از كاربردهاي ماسه‌هاي سيليسي ، تزريق با فشار آنها به داخل لايه‌هاي نفت دار مي‌باشد. در اينجا ماسه‌ها با فشار وارد سطح لايه بندي و درزها شده ، به نحوي كه پس از يرداشته شدن فشار ، ماسه ها شكافها را باز نگاهداشته و نفوذپذيري لايه‌ها افزايش مي‌يابد. در اين مورد معمولاٌ ماسه‌هاي سيليسي با اندازه‌اي ما بين الك‌هاي16 الي60 مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

سيليسيم كاربيد silicomcarbid :

عبارت است از ماده‌اي بلوري رنگهاي آبي يا سياه ، غير قابل حل در آب و بسيار مقاوم كه به صورت ماده ساينده ، منعكس كننده حرارت و جز اينها مصرف مي‌شود. به اين منظور معمولاٌ از ماسه سيليسي كه حداقل 25/99 درصد سيليس داشته باشد استفاده مي‌شود.
در اينجا وجود مقدار كمي آهن و Al2o3 قابل تحمل است ( در صورتي كه مقدار آن در كل مصالح يكنواخت باشد) ولي حضور موادي مانند آهك، منيزيم و مواد فسفردار ،زيان آور و نا مناسب مي‌باشند.

ماسه شيشه ساب : 

عبارت از ماسه سيليس تميز و مقاوم، عاري از مواد خارجي ، دانه ريز تا متوسط كه براي پرداخت و سايش مقدماتي و نيمه نهايي سطوح شيشه به كار گرفته مي‌شود.

ريخته گري:

يكي ديگر از مصارف مهم ماسه‌هاي سيليسي كاربرد آن در ريخته گري و قالب ريزي ابزار و ادوات فلزي است. ماسه ريخته گري بسته به كاربرد آن ( ماسه پشت قالب، ماسه روي قالب ، ماسه ماهيچه، ماسه قالب گيري مرطوب و...) از مشخصات مختلفي برخوردار است. و ويژگيهاي عمومي ماسه ريخته گري به شرح زير است :مقاومت زياد در برابر حرارت ،ضريب انبساط حرارتي پايين، قابليت عبور گازها ، قابليت انتقال حرارت، ضريب انبساط حرارتي پايين، قابليت عبور گازها، قابليت انتقال حرارت ،قابليت شكل گيري و قابليت فروريزي و دج شوندگي.
براي دستيابي به شرايط بالا ماسه بايد از مسخصات زير برخوردار باشد: 

- مقدار                        sio2        70-95 %

- مقدار                       AL2O3        2- 5 %

- مقدار             Fe2O3                    5/0 %

- اكسيد هاي قليايي            ناچيز

- دانه‌هاي يك اندازه و گرد ( گرد بودن دانه‌ها به گازها اجازه مي‌دهد تا بهتر از قالب خارج شوند.)

- سطح دانه‌ها خشن ( چون ماسه‌هاي سيليسي در قالب با رس به هم چسبد و سطح خشن دانه‌ها قدرت پيوند را افزايش مي‌دهد) .

- دانه بندي ذرات بين 1/0 تا 9/0 ميلي متر 

- عاري بودن از مواد آلي و ناخالصي

ماسه ريخته گري را مي‌توان از ماسه طبيعي و ماسه سيليسي و كوارتزيتي به دست آورد.

در كشور ما بيش از همه از ماسه سيليسي استفاده مي‌شود. در صنايع ريخته گري در ايران هنوز استفاده از ماسه كروميتي مرسوم نشده است.
شن و ماسه رودخانه‌اي

شن و ماسه در اندازه‌هاي معيني حهت تهيه بتن، سيانكاري، جاده سازي و آسفالتكاري بكار مي‌رود شن و ماسه بستر رودخانه‌هاي بزرگ، تراسهاي رودخانه‌اي يا بستر قديمي رودخانه‌ها كه معمولاٌ دانه بندي آنها از ذرات ماسه ريز تا قطعه سنگ به قطر 20 سانتي متر مي‌باشد مي‌توانند بعنوان ماده اوليه كارگاههاي تهيه شن و ماسه مورد استفاده قرار گيرند رودخانه‌ها در هنگام عبور از مناطق كوهستاني سنگهاي بستر خود را تخريب كرده و با خود حمل مي‌نمايند. مواد تخريب شده در حين حمل نيز خرد شده در طي سير، گرد شدگي حاصل مينمايند اين مواد حمل شده در بعضي از قسمتهاي مسير رودخانه جايي كه سرعت و فشار جريان آب كم مي‌شود گذاشته مي‌شوند و تشكيل ذخاير شن و ماسه را مي‌دهند.

تجمع منابع شن و ماسه در بستر رودخانه‌ها معمولاٌ در منطقه كوهپايه جائيكه شيب بستر رودخانه در پاي كوه كاسته مي‌شود صورت مي‌گيرد در مناطق دشت وهموار، معمولاٌ در كنار بستر رودخانه‌ها مواد سيلتي يا رسي تجمع مي‌يابند.

بر حسب اينكه نوع سنگ و كاني‌هاي تشكيل دهنده مواد چه باشند و سنگها چه مسافتي را طي كرده باشند شكل دانه‌هاي شن و ماسه ممكنست كروي ،بيضوي، زاويه دار يا قطعات تخت باشند.

رودخانه‌هايي كه بستر آنها از سنگهاي متورق مثل شيستها و اسليت‌ها و سنگهاي كم مقاومت مارن و سنگهاي رسي تشكيل شده اند نمي‌توانند ذخاير مناسب شن و ماسه در مسير خود تشكيل دهند زيرا شن و ماسه تشكيل شده از ذرات سنگهاي متورق مناسب جهت بتن نمي‌باشند بعلاوه از تخريب سنگ مادر مارني يا رسي اصولاٌ شن و ماسه‌اي تشكيل نمي‌گردد. مصالح رودخانه‌اي مناسب مصرف بايد بوسيله رودخانه شسته شده و رس موجود در آنها كاملاٌ زودوده شده و يا اينكه كمي رس داشته باشند. زيرا در عمل خاك رس اطراف دانه‌هاي ماسه درا احاطه كرده و نميگذارد كه در بتن دوغاب سيمان به سطح دانه‌هاي سنگ بچسبد . علاوه بر اين خاك رس زياد ، آب بتن را ميمكد و گرفتن ملات سيمان را مختل مينمايد ميزان مجاز خاك رس در ماسه بستگي به نوع بتن دارد اين ميزان براي بتنهاي معمولي به حداكثر 5% و براي بتنهاي آب بندي حداكثر 3 % وزن ماسه مصرفي مي‌باشد. شن و ماسه‌هايي كه بيش از اين مقدار رس داشته باشد بايد قبل از مصرف در دستگاههاي شن و ماسه شويي شسته شوند. ذخاير شن و ماسه‌اي كه در بستر رودخانه‌هاي با جريان آب دائم گسترش دارند از نظر اقتصادي از اهميت بيشتري برخوردارند زيرا ماسه شوئي مصالح نياز به مقدار كافي آب دارد كه بايد از رودخانه تأمين گردد.

كارگاههاي تهيه شن و ماسه معمولاٌ در مجاور ذخاير شن و ماسه احداث مي‌شوند. شن و ماسه‌هايي كه از بستر رودخانه‌ها استخراج مي‌شوند را مواقع كم آبي و يا خشك بودن بستر رودخانه، استخراج نموده و در مجاورت كارگاه ذخيره مي‌نمايند ،در اغلب موارد در موقع پر آّبي رودخانه يا در هنگام سيل جاي خالي استخراج شده دوباره پر مي‌شود. اين مسئله را در تعيين ذخيره شن و ماسه مي‌توان در نظر گرفت.

لازم به تذكر است كه علاوه بر مسير فعلي رودخانه‌هاي جاري، ذخاير عظيمي از شن و ماسه ممكنست در بستر قديمي رودخانه‌هاي بزرگ وجود داشته باشد كه از محل فعلي بستر رودخانه فاصله دارند.

رودخانه‌هاي بزرگ ضمن عبور از بستر خود طي ساليان دراز همواره در حال تغيير مسير حركت جانبي خود مي‌باشند بطوريكه دائماٌ يكي از ديواره‌هاي بستر خود را تخريب كرده و در مجاورت ديواره ديگر مواد حمل شده را بر جاي مي‌گذارند كه همين پديده تدريجاٌ باعث حركت جانبي بستر رودخانه مي‌شود. بدين دليل در نزديكي بستر فعلي رودخانه‌ها ممكنست در بعضي از نقاط ذخاير عظيمي از مصالح رودخانه‌اي تشكيل شده باشد كه مربوط به بستر قديمي رودخانه مي‌باشند. اين ذخاير ممكنست در زير رسوبات نرم تر و رسي مدفون شده باشند كه مخلوطهاي آبرفتي و مخلوطهاي تشكيلاتي ( سازند) باشند.
الف: مخلوط رودخانه‌اي :اين مخلوط عبارتست از مخلوط شن و ماسه‌اي كه در بستر رودخانه‌هاي فعال يا در بستر قديمي رودخانه‌ها گسترش دارند و معمولاٌ اينگونه مخلوطها از تميزي بيشتري برخوردار بوده و رس كمتري دارند.

ب- مخلوط آبرفتي: اين مخلوط عبارتست از مواد آبرفتي پاي كوهها در نواحي كوهپايه يا نواحي آبرفتي كه از مخلوط ماسه و شن سيلت و رس تشكيل شده اند، اين مواد نيز مربوط به رسوبات آبرفتي دوران چهارم ( كواترنر ) مي‌باشند

ج : مخلوط تشكيلاتي ( سازند ) : بعضي از سازند هاي زمين شناسي مثل سازند هزار دره و سازند بختياري ( كنگلومرا) بخش فوقاني سازند آغاجاري ( لهبري ) در صورتيكه عناصر تشكيل دهنده آنها بهم جوش نخورده باشند را ميتوان بعنوان مخلوط مورد استفاده قرار داد. اينگونه مخلوطها ممكنست شبيه مخلوطهاي فاقد مواد رسي يا سيلتي زياد باشند يا اينكه مخلوط شن و ماسه و رس و سيلت باشند.
به مخلوطهاي آبرفتي و تشكيلاتي اصطلاحاٌ مخلوط طبيعي نيز اطلاق مي‌شود.

انواع مخلوطهاي آبرفتي تشكيلاتي را كه مشخصه آنها دارا بودن مواد رسي و سيلتي زياد است مي‌توان جهت روسازي جاده ها مصرف نمود.

فصل چهارم : ماسه بادي
ماسه بادي
مروري بر تحقيقات انجام شده در ماسه‌هاي روان استان مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام خوزستان

منشاء ماسه‌هاي بادي

عموماٌ ماسه‌هاي بادي در نتيجه هوازدگي شيميايي فرسايش سنگها بعلت تغييرات سريع حرارت و خراشيده شدن سنگها بوسيله بادهاي حاوي ماسه صورت مي‌گيرد. اين نوع تخريب تنها در مورد رخنمون سنگها صورت نگرفته بلكه مي‌تواند در مورد رسوبات جديد نيز صورت پذيرد. در هر صورت هر نوع خردشدگي سنگهاي قديمي و يا رسوبات جواني كه تازه سيمان شده اند مي‌توانند منشاء ماسه‌هاي بادي باشند به شرط آنكه اندازه ذرات در توان انرژي حمل باد باشد. منشاء ديگر ماسه‌هاي بادي رسوبات مخروطه‌هاي افكنه است كه ذرات بدون سيمان ماسه‌ها مي‌توانند بوسيله باد از جا كنده شده و به همراه باد روان شدند. منشاء سوم ماسه‌هاي بادي كه محدودتر است ماسه‌هاي ساحلي است كه حاوي خرده صدفها االيت‌ها و پوسته روزن داران مي‌باشند.
اين نوع ماسه‌هاي بادي بيشتر در حاشيه درياهاي استوائي ديده مي‌شوند. بعلت در تركيب داشتن مقدار زيادي كربنات به سرعت سيمان شده و مي‌توانند سدهائي را در مقابل نفوذ آب دريا بوجود آورد ،خرده‌هاي صدفها در مقايسه با كوارتز مقاومت كمي در برابر سائيده شدن بوسيله بادها از خود نشان مي‌دهد، لذا نمي‌توان آنها را در فواصل بيش از 50 تا 100 كيلومتري از ساحل پيدا كرد. اين نوع ماسه‌ها كمتر در بخش جلگه‌اي خوزستان ديده مي‌شوند. در حاشيه شمالي خليج فارس در مناطق آبادان، شادگان ،سربند، بندر امام، ماهشهر و هنديجان ديده مي‌شوند. بنابراين با توجه به منشاء ماسه‌هاي بادي استان را به 5 دسته بشرح زير تقسيم مي‌كنيم:
1- تركيب شناسي ماسه‌هاي بادي منطقه شامل :كربنات، چرت، كوارتز، درصد كمي فلدسپات و گاهي بصورت محلي همراه با ژيپس و نمك است و از همين نظر شبيه كالك ليتايت سخت و سيمان نشده مي‌باشد و شايد بتوان آنرا تحت كالك ليتايت سيليسي سخت نشده با چرت آناريت اهكي سخت نشده قابل مقايسه را دانست.
2-ماسه سنگهاي سازند آغاجاري و ماسه سنگهاي سازند بختياري از نظر تركيب مينرالوژيكي مشابه ماسه‌هاي بادي هستند و در آنها نيز فلدسپات ديده مي‌شود.

3- تركيب شناسي خاكهاي مناطق بلافصل ، ماسه‌هاي رودخانه‌اي و ماسه سنگهاي دو سازند ( آغاجاري و بختياري ) مشابه يكديگرند

4- بررسي كانيهاي سنگين تشابه چشمگيري را بين ماسه‌هاي بادي و ماسه سنگهاي آغاجاري و بختياري نشان مي‌دهد و همچنين بيانگر تداخل يك منشاء متامورفيك در مجموعه‌اي نهشته مي‌باشد. 

5- بررسي‌هاي آماري كانيهاي متشكله بيانگر اين واقعيت است كه سازندهاي آغاجاري و بختياري بصورت مستقيم و منفرد كمتر منشاء اين ماسه‌هاي بادي بوده و حمل و نقل و محيط رودخانه‌اي نيز در اين امر دخالت داشته است بدينگونه كه سازند آغاجاري كه بيشتر ماسه سنگي است در اثر فرسايشهاي آبي سيمان و دانه‌ها را از هم جدا مي‌كند و در اين حالت دو دسته دانه توليد مي‌شود دانه‌هاي زاويه دار كه بيشتر از سيمان كلسيتي  (spary) توليد شده اند.
رودخانه ذرات زاويه دار را در حين حركت مدور مي‌سازد و يا مي‌شكند و مدور مي‌سازد . رودخانه ذرات فراخور قدرت باد را سريعتر از ذرات ريز در موانع موضعي  (point bar)رسوب مي‌كند. در اين حالت ذرات ريزتر يا در پايين دست تر رسوب مي‌كند. و يا به دريا مي‌ريزند. با خرد شدن سيمان كليستي تركيب سيليس رو به ازدياد مي‌گذارد، در اين حالت باد وارد جريان مي‌شود و ذرات فراخور قدرت خويش را به همراه مي‌برد. اين حركت ادامه مي‌يابد كه يا در حوضه پست ساختماني به تله بيفتد و يا در دامنه كوهها و يا اينكه در مسير خود به رودخانه ديگر برخورد مي‌نمايد در حالت اخير ماسه‌هاي بادي ضمن تجديد حاشيه رودخانه وارد آن شده و با رسوبات آن در رودخانه مخلوط مي‌گردد.
و دوباره اين سيكل تكرار مي‌شود. در اين روند چندين عامل وارد عمل مي‌شوند. با توجه به اينكه رژيم هر رودخانه ديگر فرق دارد . الزاماٌ پي آمدهاي يكساني را نمي‌توان پيش بيني كرد. مثلاٌ فرض كنيم رسوبات سازند آغاجاري وارد دجله شوند ونهايتاٌ بوسيله باد به رودخانه كرخه وارد گردند ولي چون كرخه رودخانه كوچكتري از دجله است. مي‌توان انتظار داشت كه ذرات ماسه بادي‌ها سريعتر در موانع موضعي  (pointbar) رسوب شوند.
بنابراين مي‌توان چنين فرض كرد كه سازندهاي آغاجاري و بختياري بصورت مستقيم و غير مستقيم منشاء ماسه بادي‌هاي منطقه دشت آزادگان و غرب استان باشند.

انواع برخانها و نحوه تشكيل آنها

برخانها داراي دو سطح كم شيب و پرشيب كاملاٌ مشخص و قابل تمايز از يكديگر بوده و هر كدام از سطوح فوق داراي خصوصيات و موفولوژي خاص خود مي‌باشند. بطور كلي برخانها كه در مجموع بشكل هلالي هستند در اثر عوامل گوناگوني را از جمله باد، درجه حرارت ،ميزان رطوبت و غير و... بصورت مختلف از قرينه تا نامنظم متداخل ديده مي‌شوند.

اين تپه‌هاي شني در جهت باد داراي شيب ملايم بوده ولي در جهت مخالف آن داراي شيب تندي مي‌باشند. ماسه‌ها توسط باد در امتداد سطح كم شيب برخان بطرف قله حركت نموده در دامنه تند آن سرازير مي‌شوند و در نتيجه تپه‌هاي ماسه‌اي در جهت وزش باد بطرف جلو حركت مي‌نمايند.
دامنه‌اي كه بطرف باد است باشند مانعي در سر راه جريان باد قرار دارد. اين دامنه داراي شيب ملايم تري است و حداكثر تجمع دانه‌هايي در جهش است در آن صورت مي‌گيرد، در دامنه خزش سطحي بوقوع پيوسته ماسه‌ها را بطرف بالا و قله تپه طرف ديگر يا به پشت تپه ميراند بتدريج تپه كوچك بلند تر مي‌شود و وزش باد در قله بطرف جلو ادامه مي‌يابد و بدين ترتيب خلائي در پشت خود باقي مي‌گذارد. در اين ماسه‌اي كه بطرف بالا مي‌جهد ويا با خزش بطرف بالا رانده مي‌شود به دامنه پشتي ميغلتد و به آرامي انباشته مي‌شود اگر مقدار ذخيره ماسه كمتر از مقداري باشد كه بر روي قله حركت مي‌كند هر چه دامنه پشتي بزرگتر مي‌شود دامنه‌اي كه به سمت باد است كوچكتر مي‌گردد.

بنابراين تپه ماسه‌اي با انتقال ماسه از يك به دامنه ديگر بوسيله باد منتقل مي‌شود.

تراكم ماسه‌ها در دو طرف تپه ماسه‌اي متناوب است. بخشي از تپه كه شيب آن كم و در جهت مخالف وزش باد است در اثر برخورد با ماسه‌هاي كه بوسيله باد حمل مي‌شود كوبيده شده و متراكم تر مي‌گردد. ليكن در بخشي از تپه‌ها كه شيب تندتر است دانه‌هاي ماسه در دامنه سرازير مي‌گردد و هيچگونه تراكمي صورت نمي‌گيرد شكل تپه‌هاي فوق هنگامي ثابت باقي ميماند كه جهت وزش باد تغيير ننمايد.

خصوصيات سطح كم شيب برخان

سطح كم شيب در سمت جهت وزش باد واقع شده و شيب كم ناشي از عملكرد وزش باد از آن سمت مي‌باشد. سطح كم شيب برخان در شكل زير ديده مي‌شد بصورت يك هلال نسبتاٌ پهن بوده كه قسمت مركز آن برجسته مي‌باشد و بيشترين ارتفاع را در مجاورت سطح پر شيب در محلي كه خط الراس سطح كم شيب سطح را قطع مي‌نمايد دارا مي‌باشد.
بطور كلي براي هر سطح كم شيب مي‌توان يگ خط الراس قائل شد كه با حال تقريباٌ خميده ( انحناء) از قسمت پايين برخان تا بالاترين ارتفاع آن امتداد دارد. ميزان زاويه‌اي كه سطح كم شيب با سطح افق مي‌سازد در حدود 20 تا 15 درجه مي‌باشد.

در اثر وزش باد بصورت ملايم و پيوسته بر روي سطح كم شيب برخان يكسري ريپلهاي جرياني يا غير قرينه كه نسبتاٌ كشيده و طويل بوده و تا حدودي بموازات خم قرار دارند ايجاد شده و تمامي سطح كم شيب برخان را مي‌پوشانند و بر روي آنها بخوبي مي‌توان جهت وزش باد و حمل ماسه را در حال حاضر تشخيص داده و با اندازه گيري امتداد ريپلها و عمود انها جهت وزش باد را تعيين نمود.
نمايش قسمتهاي مختلف ريپلهاي جرياني يا غير قرينه حاصل از عملكرد باد در ماسه باديها 
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مشخصات مربوط به سطح با شيب تند برخان

سطحي كه داراي شيب بيشتر مي‌باشد در جهت مخالف جهت وزش باد واقع شده و در برخانهاي كامل و قرينه عمود بر خط الراس سطح كم شيب و يا در واقع عمود بر امتداد حمل ماسه توسط باد مي‌باشد. سطح پر شيب برخان كه در نقطه سطح كم شيب برخان كه در نقطه مقابل سطح كم شيب قرار دارد داراي زاويه شيب بيشتري بوده كه مقدار آن حدود 30 تا 40 درجه مي‌باشد و حتي نسبتاٌ زياد ماسه‌هاي قسمت فوقاني به سمت پايين ريزش مي‌نمايند و نيز ماسه‌هاي حمل شده از روي سطح كم شيب بر اثر خلائي كه در بخش سطح پر شيب ايجاد مي‌گردد بحالت چرخش در آمده و مقداري از آن به ملايمت بر روي سطح پر شيب قرار مي‌گيرد و به اين ترتيب برخان از جهت سطح پر شيب رشد كرده و بمرور باعث جابجايي برخان مي‌گردد.

بعلت شيب زياد فقط محدوده‌اي از دانه‌هايي كه بسرعت در حركت است با پشت تپه تماس مي‌گيرد. عمل جريان آشفته ممكنست در اينجا مقداري از دانه‌هايي را كه بسرعت در حركت است همراه ببرد چون مقدار ماسه ها در قله و يا در نزديك آن دائماٌ در حال افزايش است بنابراين وقتي كه يك سطح ماسه‌اي به انتهاي سرازيري مي‌غلتد تعادل برقرار مي‌شود و به اين ترتيب سطح پشت تپه داراي شيب تندي مي‌گردد ( 30-40 ) كه اين شيب بعلت سر خوردن و جدا شدن سطوح نازك ماسه‌اي باقي مي‌ماند.

خصوصيات ساختمان داخلي برخانها

ساختمان داخلي برخانها در مقطع بحالت لايه‌هاي مورب و متقاطع ديده مي‌شوند كه با شيب تندي نسبت به هم قرار گرفته اند. سطح چينه بنديهاي متقاطع با سطح تپه‌ها مطابقت مي‌كند ولي انچه كه لايه‌هاي مورب موجود در داخل تپه‌ها را مشخص مي‌نمايد. وجود تغييراتي در جهت و مقدار شيب چينه‌ها است در نقاطي كه سطح تپه‌ها انحناء حاصل مي‌كند سطح چينه‌هاي متقاطع كه اغلب در تپه‌ها مشاهده مي‌شود ممكن است بر اثر تغيير جهت وزش باد صورت گرفته باشد و يا ممكن است بطور همزمان در دو تپه و بر اثر بزرگ شدن و تخريب آنها بطور متناوب، در بخشي از تپه كه در طرف باد قرار دارد تشكيل گردد. در واقع ايجاد چنين لايه‌هاي مورب متقاطع در ماسه باديها نتيجه تغيير جهت وزش باد و يا تغيير در سرعت جريان حمل ماسه‌ها و نيز ريزش ماسه‌ها از قسمت فوقاني سطح پر شيب و رسوب آنها بحالت مايل در پايين دامنه با شيب تند برخان باشد.
بررسي برخانهاي منطقه غرب كرخه و دامنه ارتفاعات ميشداغ الله اكبر شمال دشت آزادگان

جهت بررسي ذخاير ماسه بادي و برخانهاي غرب رودخانه كرخه و شمال ميشداغ ا-اكبر در شمال دشت آزادگان تا جنوب و غرب شوش با استفاده از عكسهاي هوايي منطقه و نقشه هاي توپوگرافي 50000÷1 توسط دستگاه استريوسكپ كارفتوژئولوژي انجام گرفت

در امتداد جاده حميديه در قسمت شمالي آن نرسيده به كرخه در يك معدن ماسه بادي روند ريپلهاي موجود بر روي برخانهاي كاملاٌ با امتداد برخانهايي كه بر روي عكس هوايي مشاهده مي‌شوند دارد. و داراي مختصات زير مي‌باشند:

روند ريپلهاN45 E بوده امتداد وزش باد ايجاد كننده ريپلهاي فوق N16 w مي‌باشد. در اين تپه ماسه باديها جهت وزش باد و برخانها داراي تغييرات واضحي بوده بطوريكه امتدادها و جهت وزشهاي متفاوتي ديده مي‌شد و عبارتند از :
روند ريپل ماركها =  N45 E جهت وزش باد=  NW
روند وزش باد = N35 W و مختصات سطح پر شيب برخانN64 E |40 3 E مختصات سطح پر پشت ريپل‌ها =  N57 E | 25 SEدر واقع در اين قسمت روند برخانها با ريپلها ي
موجود بروي آنها متفاوت مي‌باشد.

در بخش شرقي و مجاور رودخانه كرخه تپه‌هاي ماسه بادي داراي مختصات زير مي‌باشند:

سطح پر شيب ريپل ماركها N70 E | 22 SE و سطح پرشيب برخان = N42 E | 45 SE  سطح پر شيب برخان N70 E | 20 SE و سطح پر شيب برخان=  N60 E | 38  SE = (2 و همچنين در سمت شمال غرب تپه ماسه باديهاي فوق الذكربرخانهاي مرتفعي وج.د دارد كه داراي مختصات ز يرند.
N35 E | N25 E  ------  ريپل ماركها و N65 E | 40 SE ------- برخان = (1

N80 E | N20 E  -----  ريپل ماركها و N75 E | 45 SE -------- برخان = (2

بررسي ماسه‌هاي بادي منطقه غرب كرخه و شمال دشت آزادگان از نقطه نظر كانيهاي سنگين انطباق خوبي بين سنگهاي آغاجاري، ماسه‌هاي حاصل تخريب سازند بختياري و ماسه‌هاي بادي مشاهده مي‌شد. بنابراين ابتدا ماسه‌هاي رودخانه‌اي شاخه‌هاي تشكيل دهنده كرخه و سپس سازندهايي كه در امتداد اين رودخانه بيرون زدگي دارد و مي‌تواند در تركيب كاني شناسي با رودخانه تأثير بگذارند نمونه برداري شده و بر اساس آناليز شيميايي روي نمونه‌هاي مذكور به اين نتيجه مي‌رسيم كه ماسه‌هاي بادي – ماسه سنگهاي آغاجاري از نظر تركيب كانيهاي سنگين شباهت زيادي به ماسه‌هاي رودخانه‌اي در سر چشمه كرخه در استان همدان دارد يعني منشأ متامورفيك نواحي همدان در ساخت ماسه سنگهاي سازند آغاجاري شركت داشته‌اند و به احتمال قوي همين متامورفيك منشاء انتشار فلدسپاتهاي موجود در ماسه سنگهاي آغاجاري و ماسه سنگهاي سازند بختياري و بالاخره ماسه‌هاي بادي است.
تركيب كاني شناسي

كربناتها شامل آهك و دولوميت بين 50 تا 65 درصد سيليس بصورت چرتهاي قرمز رنگ و كوارتز ( مات ، شفاف )

( ايديومورف ) 20 تا 45 در صد ، كانيها رسي ايليت ، كائولنييت ، كلريت و ندرتاٌ مونت و موريونيت ) فلدسپاتهاي الكالن

ژيپس و نمك حداكثر مجموع كانيهاي اخير تا 10 درصد تركيب ماسه بادي‌هاي منطقه را تشكيل مي‌دهند و با توجه به نتايج آناليز شيميايي نمونه‌هاي ماسه بادي در مناطق مختلف استان شامل ماسه باديهاي محور اهواز حميديه و سوسنگرد – ماسه باديهاي شمال سوسنگرد تا رقابيه و شوش – ماسه باديها محور اهواز انديمشك در حوالي الهايي و الباجي ماسه بادي محور اهواز اميديه تركيب شيميايي نمونه‌ها تهيه شده از مناطق مذكور از نظر شيميايي بسيار مشابه هم بوده در صد Cao,  Sio2 كليه نمونه‌ها بسيار نزديك هم مي‌باشند مي‌توان نتيجه گرفت كه ماسه باديها منطقه داراي تركيب كاني شناسي شبيه به 
Unconsolidated siliceous culclithite unconsolidated. highly calcarious   chentarenite

 مي‌باشند و روي همرفته خاكهاي ماسه‌اي، ماسه سنگهاي آغاجاري ،ماسه سنگهاي سازند بختياري ماسه‌هاي رودخانه‌اي در تمامي منطقه داراي تركيب كاني شناسي مشابهي هستند و مي‌توان آنها را رد دو عنوان فوق خلاصه نمود.

بافت اندازه ذرات شن 

شن(sand)  در دانه بندي تپه‌هاي شني خوزستان بين 90 تا 95 در صد بوده در صورتي كه مجموع درصد لاي رس آن از 10 درصد كمتر است.

بافت تپه‌هاي شني خوزستان از نظر اندازه در محدوده شن ريز(fine sand  قرار مي‌گيرند 
ميزان تپه‌هاي شن درشت  ( coarse sand )شن خيلي ريز  ( very fine sand )در بافت تپه‌هاي شني از چند درصد تجاوز نمي‌كند. شن متوسطه  ( medium sand) نيز بين 10 تا 20 درصد ذرات را تشكيل مي‌دهد قطر ذرات شن ريز كه حد 80 درصد شنهاي روان خوزستان را تشكيل ميدهند بين 1/0 تا 25/0 ميلي متر متغيير است . معمولاٌ ذرات شن درشت در قسمت پايين پيشاني تپه‌ها و ريزترين ذرات در دامنه شيب ملايم تجمع مي‌كنند.

درصد اشباع ذرات شن تپه‌هاي شني خوزستان به اندازه ذرات و نيز ميزان رس و لاي آنها بستگي داشته و مقدار آن در بين 22 تا 28 درصد وزني متغيير است. وزن مخصوص حقيقي آن 54/2 است
جور شدگي ذرات  sorting
جور شدگي در اين ماسه‌هاي بادي متفاوت است در معيار تعريف شده  folkبرابر 6/0 كه آنها را نسبتاٌ خوب جور شده توصيف مي‌نمايد.
جور شدگي ذرات ماسه‌هاي بادي مشابه جورشدگي سازند آغاجاري است و بصورت نسبتاٌ خوب جور شده مي‌باشند.

نتيجه گيري 
چنانچه ملاحظه مي‌شود منطقه مورد مطالعه داراي رخنمونهاي متعدد از سازندهايي است كه خود منشاء تخريبي و شكل  Granularدارند و مشاهده مي‌كنيم كه حتي سازند آغاجاري نيز در اين منطقه داراي رخساره ماسه سنگي است و لذا فرايند توليد ذرات ماسه هاي بادي به آساني ميسر مي‌باشد و عامل بسيار بزرگي براي توليد اينگونه ماسه‌هاي كربنات به شمار مي‌آيد و از نظر وضعيت ساختماني منطقه تاقديس مشتاق ( ابوالقريب ) و چشمه خوش از ناحيه شمالي تاقديس بند كرخه از ناحيه جنوب يك سيستم چين خوردگي غير تناوبي را بوجود آورده است كه ماسه‌هاي بادي در آن داراي حداكثر گسترش مي‌باشند. بنابراين شرايط سنگ شناسي سازندهاي بيرون‌زده در محدوده مورد مطالعه و شرايط ساختماني زمين شناسي منطقه محيطي مساعد را در تولد و انباشتن ماسه‌هاي بادي فراهم كرده است. ذرات ماسه از هر كجا كه تولد شده باشند بوسيله باد حمل مي‌شوند اين جابجايي تا آنجا تداوم خواهد يافت كه سرعت باد كاهش يابد و ديگر از جاي خود تكان نخورد اين پديده بيشتر در حوضه‌اي پست فاره‌اي اتفاق مي‌افتد.
يا در تله‌هاي توپوگرافيك كه با بالا آمدن سلسله‌اي از تپه‌ها و كوهستانها شكل گرفته اند بجا مي‌مانند.

منطقه مورد نظر محدوده‌اي است نسبتاٌ وسيع كه از شمال به تاقديس‌هاي سطحي مشتاق و ابوالقريب و از جنوب به تاقديس‌هاي كرخه و زين العباس و از شرق به رودخانه كرخه و از مغرب به سعيه برگشته از رودخانه كرخه كه از بستان گذشته و پس از حركت به شمال و گذر از دهكده‌هاي ابو جلال و خرابه به هورالعظيم مي‌ريزد

پراكندگي تپه‌هاي شني عمدتاٌ از سمت شمال غربي استان يعني فكه و موسيان شروع شده و بخش اعظم دشت آزادگان و غرب رودخانه كرخه ملاثاني و مارون ( شمال و شرق اهواز ) را شامل مي‌گردد. و نهايتاٌ در منطقه اميديه و آغاجاري ختم مي‌شود وجود اين تپه‌هاي شني همه ساله خسارات فراواني به اراضي كشاورزي، راههاي ارتباطي، خطوط آهن، تأسيسات نفتي و مؤسسات صنعتي وارد مي‌آورد. كه بمنظور تثبيت روان و تپه‌هاي شني قعال و بيابان زدايي روشهاي مختلفي در استان بكار گرفته شده بطوريكه بخشي از مناطق بوسيله مالچ پاشي تثبيت شده و در مناطق ديگر مي‌توان به شيوه مفيد و مؤثر مشاركت مردم در امر بيابان زدايي اشاره كرد كه عرصه‌هاي بياباني كه توان توليد را براي چند سال در خصوص كشت سيفي جات يا علوفه غلات را دارا هستند توأم با درختكاري براي مدت محدود در اختيار متقاضيان گذاشته مي‌شود و بمرور پس از چند سال به عرصه‌هاي سرسبز و خرم تبديل مي‌گردند.
فصل پنجم : مناطق مورد بررسي

مقدمه

با توجه به مطالعات انجام شده بر روي ذخاير ماسه كوهي استان خوزستان كه با استفاده از وسايل و ابزار آلات فني مهندسي زمين شناسي و نقشه‌هاي زمين شناسي 100000 =1 و توپوگرافي 250000=1 و عكسهاي هوايي پوشش استان خوزستان توسط گروه فني مهندسي اداره كل معادن فلزات خوزستان انجام گرفته .ابتدا نحوه كلي گسترش سازند آغاجاري بخصوص بخش فوقاني آن ( ممبر لهبري ) مورد مطالعه بررسي قرار گرفته با توجه به نحوه گسترش اين سازند در دامنه ارتفاعات زاگرس و حاشيه شمالي جلگه خوزستان مناطق پتانسيل دار از نزديك مورد بازديد و بررسي قرار گرفت كه در هر يك از شهرستانهاي مورد نظر يك كمپ زمين شناسي و عملياتي كادر فني و خدماتي طرح در نظر گرفته شده و با برنامه ريزي و زمان بندي از مقاطع مختلف زمين شناسي بخش لهبري در هر شهرستان بازديد‌هاي صحرايي بعمل آمد و با توجه به وضعيت زمين شناسي ذخاير و انديس‌هاي معدني ماسه كوهي و نحوه قرار گرفتن لايه‌هاي فوقاني و چگونگي ارتباط آن با لايه‌هاي تحتاني تغييرات فيزيكي ذرات و قطر دانه‌هاي ماسه نمونه‌هاي مختلف از رخنمونهاي سطحي و لايه هاي تحتاني برداشت شد كه در اكثر مناطق عملياتي بستر رودخانه‌هاي دائمي و فصلي ويا بستر قديمي رودخانه‌ها كه بعلت تغيير انباشته‌هايي از ذخاير شن و ماسه حاصل از فرسايش و حمل از رسوبات بالا دست مي‌باشند اين مناطق مستعد و مورد توجه گروه كارشناسي قرار داشته و با استفاده ار اين آبراهه‌هاي بعنوان key Bed كار پيجويي و مطالعه دنبال مي‌شد و در مناطقي كه نسبت به ساير زمينهاي اطراف قدري مرتفع تر بوده به ناچار نمونه گيري و تخمين ذخاير با حفر چندين چاهك اكتشافي به عمق حدوداٌ 4 تا 3 متر انجام گرفت كه با برداشتن لايه‌هاي فوقاني كه عمدتاٌ ماسه بادي بوده اند به لايه‌هاي ماسه‌اي بخش لهبري مي‌رسيم.
و در ضمن ترسيم شبكه حفر چاهكهاي اكتشافي بر روي نقشه‌هاي توپوگرافي 50000÷1 نحوه گسترش لايه‌هاي ماسه سنگي در سطح و عمق مشخص كرده اما در برخي مناطق از شهرستانهاي دزفول شوش و شوشتر بعلت قرار گرفتن لايه‌هاي ماسه دار در زيرزمينهاي كشاورزي مربوط به طرحهاي مختلف توسعه كشت و صنعت و وجود آثار باستاني ( معبد چغاز نبيل ) امكان بهره برداري از اين ذخاير وجود ندارد .
با توجه به گسترش بخش لهبري سازند آغاجاري در مناطق شمالي استان بالغ بر 2800 كيلو متر مربع در استان در اين طرح مورد مطالعه و بررسي زمين شناسي قرار گرفته كه اين عمليات اكتشافي مستلزم پيمايش صحرايي 26 مقطع در سراسر استان و تهيه 224 نمونه معدني بوده است كه موجب مكان يابي و معرفي انديسهاي معدني ماسه كوهي استان بشرح مقاطع مورد بررسي زير گرديد.
 مقطع شمال دزفول سردشت :

در مسير دزفول به سردشت پس از عبور روي كنگلومراي بختياري كه در شمال دزفول گسترش وسيعي دارد. به ارتفاعات يال جنوبي آنتي كلين اسفنديار مي‌رسيم كه عمدتاٌ از سازند آغاجاري تشكيل شد كه تناوبي از رس، مارن و لايه‌هاي ماسه سنگي است. در هسته آنتي كلين اسفنديار بخش لهبري داراي گسترش وسيعي است بلندترين نقطه لهبري در اين منطقه به كوه سالن معروف است . شيب لايه‌ها به طرف شمال و امتداد لايه بندي شمال غرب جنوب شرق مي‌باشد و از نظر ليتولوژي مخلوطي از رس و ماسه‌اي ريز دانه هيچگونه ترك در رسهاي حاصل از حمل جريانهاي سطحي مشاهده نمي‌شود ولي به علت اينكه ماسه هاي موجود در اين مقطع بسيار ريز و مخلوط با رس مي‌باشد و بصورت متمركز در يك تجمع نيافته اند امكان نمونه برداري از اين مقطع با توجه به هدف طرح ميسر نگرديد
محدوده مورد مطالعه در اين مقطع در نقشه شماره يك ضميمه واقع در قسمت جنوب غربي نقشه 100000 ÷ 1 شهبازان مشخص گرديده است.

مقطع شمال انديمشك حسينيه 

در مسير انديمشك به خرم آباد در منطقه بالا رود تا حسينيه پس از عبور از سازند بختياري به سازند آغاجاري مي‌رسيم لايه‌هاي ماسه سنگي بعلت مقاومت بيشتر در مقابل عوامل فرسايشي بصورت ارتفاعات مشخصي نسبت به تپه ماهورهاي منطقه مشخص مي‌باشند. بخش لبري كه داراي گسترش شرقي غربي مي‌باشد. بصورت مخلوطي از رس و مارن و ماسه سنگ داراي شيب ملايم بطرف جنوب مي‌باشد.
در بستر كليه رودخانه‌هاي فصلي سرشاخه‌هاي فرعي آنها لايه بندي مورب(cross bedding  ) ماسه سنگي كه به صورت دگرشيب در زير لايه‌هاي رسي قرار گرفته اند ذخاير بسيار خوبي از ماسه كوهي را در دل خود جاي داده بطوريكه در بستر اين رودخانه ذرات كه از بالا دست كنده شده و بوسيله فرسايش آب حمل شده اند ذخاير پراكنده‌اي از ماسه كوهي را تشكيل داده در دو طرف ايستگاه راه آهن دو كوهه بخش لهبري گسترش وسيع دارد. راه آهن سراسري از بخش لهبري عبور مي‌كند. گسترش لهبري در منطقه حسينيه بيشتر است در مقاطع عرضي برشهاي طبيعي در سرشاخه‌هاي فرعي رودخانه بالا رود در بخشهاي زيرين لايه‌هاي ماسه سنگي طبيعي بضخامت 3-2 متر وجود دارد كه اندازه دانه آنها از چند ميليمتر تا 3 سانتي متر مي‌باشد نودولهاي گلي در بين لايه بندي كاملاٌ مشخص مي‌باشند.
ذخاير ماسه كوهي اين منطقه در زير باطله‌هاي حاصل از فرسايش لايه‌هاي فوقاني قرار گرفته از اين ذخاير ماسه كوهي توسط اهالي محل ابزار آلات دستي جهت رفع نيازهاي جاري استخراج مي‌شود ولي بعلت عدم تمركز اين ماسه هاي در محل ذخاير موجود بصورت پراكنده در منطقه وجود دارند كه بعلت ذخيره كم و غير ممتد بودن آنها امكان بهره برداري مكانيزه از اين ذخاير وجود ندارد.

از 5 ذخيره ماسه كوهي منطقه بالا رو دو حسينيه نمونه برداريهاي زير انجام گرفته ذرات تشكيل دهنده ماسه عمدتاٌ ذرات آهكي و سيليسي مي‌باشند كه بعلت وجود اكسيد آهن رنگ غالب دانه هاي ماسه قهوه‌اي تا قرمز مي‌باشد كه جهت كاربرد در مصالح ساختماني از نظر تركيب شيميايي و قطر دانه ها مناسب مي‌باشد.

	So3ppm
	Mgo%
	Fe203%
	Cao%
	Al203%
	Slo2%
	علامت اختصاري
	رديف

	1421
	16/3
	76/2
	15/42
	91/4
	51/30
	MKHS  1
	1

	981
	58/1
	66/2
	14/38
	75/3
	75/31
	 MKHS  2
	2

	1320
	14/2
	55/2
	79/45
	81/4
	77/29
	MKHS  3
	3

	1490
	15/2
	89/1
	64/28
	73/1
	67/34
	MKHS  4
	4

	1409
	23/2
	73/1
	04/31
	07/1
	91/34
	MKHS  5
	5


علاوه بر ذخاير ماسه كوهي منطقه ذخاير كنگلومراي بختياري كه در بخش شمالي انديمشك گسترش وسيع دارد ذخاير بسيار مناسبي جهت توليد شن و ماسه شكسته مي‌باشند در حال حاضر چندين واحد توليد شن و ماسه در منطقه فعاليت دارند كه با كمك ماشين آلات ماسه ساز قلوه سنگهاي آهك و سيليسي منطقه را پس از شكستن و سرند كردن در اندازه‌هاي مختلف تفكيك و به بازار مصرف عرضه مي‌كنند با توجه به ذخاير عظيم منطقه جهت توليد شن و ماسه در شمال انديمشك تقريباٌ هيچگونه محدوديتي وجود ندارد .بلكه رعايت مسائل 
زيست محيطي و منابع طبيعي از جمله عواملي مي‌باشند كه امكان رشد اينگونه فعاليتهاي صنايع معدني را در منطقه محدود نموده است.
لذا با توجه به بررسيهاي بعمل آمده مناسب‌ترين ذخيره ماسه كوهي در 4 كيلومتري غرب حسينيه كه بخش لهبري داراي گسترش فراوان مي‌باشد وجود دارد كه در نمونه‌هاي دستي ذرات ماسه‌هاي سيليسي و چرتي از ساير ماسه‌هاي اصلي بخوبي فابل تفكيك مي‌باشد و در مجموع درصد ماسه‌هاي سيليسي به ماسه‌هاي آهكي به نسبت 60 به 40 مي‌باشد كه با در نظر گرفتن حداقل 8 كيلومتر طول در دامنه ارتفاعات لهبري و به عرض 20 متر و در نظر گرفتن حدود 5 متر ارتفاع قابل بهره برداري ذخيره احتمالي ماسه كوهي با در نظر گرفتي شكل منشوري با قاعده مثلث قائم الزاويه با يالي بموازات طول ماده معدني بشرح زير محاسبه

                             توان     3 M 5 10×4  5×20×8000 )
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   =  ذخيره احتمالي 

محدوده مورد بررسي اين مقطع در نقشه شماره 2 ضميمه واقع در بخش جنوب غرب نقشه زمين شناسي 000/100 ÷1 بالا رود مشخص شده است.
مقطع جنوب جنوب غرب سد دز
در دامنه جنوبي سد دز در كنگلومراي بختياري بصورت ارتفاعاتي نسبتاٌ بلند مشرف به بخش شمال انديمشك از مخلوط قلوه سنگهاي ماسه اي سيليسي و آهكي با سيمان آهكي در بخش وسيعي گسترش داد كه بعلت هوازدگي و فرسايش‌هاي بسيار عظيمي از مخلوط كوهي را تشكيل داده‌اند كه در آبراهه‌ها بوسيله جريانهاي سطحي و سيلابي شسته شده و به طرف دشت تشكيل ذخاير ماسه‌اي را مي‌دهند و در حال حاضر توسط چند شركت اقدام به استخراج وشستشو و توليد ماسه مي‌شود ( ذخاير اين منطقه عمدتاٌ از فرسايش با لايه‌هاي فوقاني يعني ( سازند بختياري ) و لايه‌هاي زيرين ( بخش لهبري) تشكيل مي‌شوند و در اين ناحيه ضخامت واريزه‌هاي بختياري ازطرف دامنه ارتفاعات به طرف دشت رفته رفته كمتر مي‌شود و لايه‌هاي ماسه‌اي لهبري كه در ذخاير قابل توجهي از ماسه را جاي داده در اين رخنمون پيدا مي‌كنند
مناسب‌ترين محل جهت استقرار ماسه شويي در مناطقي است كه ضخامت واريزه‌هاي بختياري كم و بخش لهبري درسطح داراي رخنمون باشد.

در مسير راه آهن سراسري بعد از ايستگاه بالا رود، خط آهن بطول حدود 15 كيلومتر بخش لهبري را قطع مي‌كتد در اين مسير ذرات ماسه مقداري ريز مي‌باشند كه با رسهاي حاصل از فرسايش بخش پايين سازند آغاجاري تشكيل مخلوطهاي ماسه رسي را داده‌اند و به همين علت ذخيره قابل ملاحظه‌اي از ماسه كوهي را نمي‌توان مشاهده كرد علاوه بر آن بعلت صعب العبور بودن مسير راه آهن عدم راههاي ارتباطي مناسب عليرغم وجود ذخاير عظيم شن و ماسه كوهي در شمال شرق ايستگاه دو كوهه كمتر اين ذخاير مستعد مورد توجه مي‌باشند

اگر چه ذخيره شن و ماسه كوهي در اين منطقه فوق العاده مي‌باشد ولي در منتهي اليه دامنه جنوبي ارتفاعات سازند بختياري تا 10 كيلومتري شمال انديمشك حداقل بطول 10 كيلومتر و عرض 5 كيلومتر و ارتفاع قابل بهره برداري حدود 8 كيلومتر ذخيره 10 ×4 متر مكعب شن و ماسه كوهي قابل فرآوري در منطقه بصورت انديس‌هاي معدني قابل ملاحظه‌اي وجود دارد.
محدوده بررسي اين مقطع در نقشه شماره 3 ضميمه واقع در بخش جنوب شرق نقشه زمين شناسي 000/100 ÷ 1 بالا رود مشخص شده است

مقطع سرخه نادري
در فاصله 5 كيلومتري جنوب غرب انديمشك در مسير جاده سد كرخه ارتفاعات عظيمي از مخلوط واريزه هاي حاصل از فرسايش سازند بختياري منطقه را پوشانده اند بطوريكه از طرف شمال به جنوب رودخانه اصلي كرخه عميق‌ترين آبراهه اصلي كرخه منتهي مي‌شوند ذرات شن و ماسه قابل حمل را بوسيله جريانهاي اصلي رسوب گذاري كرده است كه ذخاير فوق العاده زيادي از مخلوط شن و ماسه در نقاط مختلف بوجود آورده كه در پروژه خاك ريز بدنه سد مخزني كرخه به مقدار زياد مورد استفاده قرار گرفته است.
از نظر ليتولوژي ذرات تشكيل دهنده مخلوط شن و ماسه بيشتر سيليسي و برنگهاي سفيد–خاكستري نخودي- قرمز و قهوه‌اي و كمتر آهك برنگهاي سفيد تا خاكستري و كرم هستند.

قطر ذرات در اين محدوده از چند ميلي متر تا 8 سانتي متر متغير مي‌باشد و به علت سيمان ضعيف بين دانه‌اي براحتي پس از عبور لودر يا بلدوزر ذرات دانه‌ها از يكديگر جدا مي‌شوند.

اين منطقه بعلت داشتن راه مناسب و سهولت دستيابي به آب و برق از مناسبترين مناطق توليد شن و ماسه استان محسوب مي‌شود. ذخاير كنگلومرايي بخش فوقاني دانه درشت تر ذخاير ماسه‌اي مربوطه به بخش لهبري در اين مقطع دانه ريز مي‌باشند با در نظر گرفتن حداقل 20 كيلومتر طول و يك كيلومتر عرض در دو طرف رودخانه كرخه در محل سرخه نادري و با توجه به ارتفاع متوسط بهره برداري 10 متر حداقل بالغ بر 000/200 متر مكعب مخلوط شن و ماسه كوهي سيليسي در منطقه گسترش دارد.

M320000=10 ×1000 ×00/20 = ذخيره احتمالي 

در حال حاضر تعداد بهره برداري چند كارگاه توليد شن و ماسه در اين ناحيه در حال فعاليت مي‌باشند و با توجه به انديس معدني مذكور امكان توسعه كارگاههاي فرآوري شن و ماسه در منطقه فراهم مي‌باشد.محدوده مورد بررسي اين مقطع در نقشه شماره 4 ضميمه در بخش شمال غرب نقشه زمين شناسي 000/100÷1 دزفول واقع مي‌باشد.
	o3ppm
	Mgo%
	Fe203%
	Cao%
	Al203%
	Slo2%
	علامت اختصاري
	رديف

	1259
	01/3
	12/2
	23/33
	53/2
	17/29
	MKSN1
	1

	1253
	13/3
	51/2
	17/34
	11/2
	77/31
	MKSN2
	2

	1296
	19/3
	79/2
	01/34
	32/2
	21/32
	MKSN3
	3

	1310
	79/2
	76/1
	15/35
	43/2
	44/31
	MKSN4
	4

	1294
	81/2
	01/1
	79/35
	97/2
	14/33
	MKSN5
	5

	1283
	90/2
	79/1
	14/36
	22/3
	19/29
	MKSN6
	6

	1289
	02/2
	81/1
	15/30
	14/3
	76/29
	MKSN7
	7

	1334
	16/2
	93/1
	21/39
	45/2
	43/29
	MKSN8
	8


مقطع سرخه نادري به فكه
در مسير سرخه نادري تا مرز فكه ( واقع در غرب شهرستان شوش) پس از عبور از پل كرخه تپه‌هاي شني به ارتفاع حدود 10-8 متر متشكل از خاك رس و رسوبات بادي در امتداد ساحل غربي رودخانه كرخه وجود دارد. و بطرف مرز فكه زمين تقريباٌ همواره و مسطح بصورت مخلوطي از قلوه سنگهاي فرسايش يافته سازند بختياري و خاك رس و رسوبات بادي زمينهاي نسبتاٌ مناسبي جهت كشت ديم ايجاد شده است. و در مواردي با حفر چاههاي عميق كشاورزي آبي در منطقه رونق بهتر دارد. كه با راه اندازي سد كرخه كليه زمينهاي اين منطقه به زير كشت آبي خواهند رفت. اين ناحيه يكي از مراكز مهم كشاورزي استان محسوب خواهد شد.
بخش لهبري در اين منطقه بصورت لايه بندي مشخص با روند شمال غرب جنوب شرق در دو باند بموازات يكديگر و به ضخامت 2-1 متر ماسه سنگي داراي رخنمون مي‌باشد كه بعلت عدم تمركز ماسه كوهي در يك محل امكان برنامه ريزي جهت استخراج مكانيزه مهيا نمي‌باشد و توسط اهالي محلي با امكانات اوليه مختلف مي‌نمايند. از اين منطقه نمونه‌هاي زير تهيه شده كه آناليز آنها به ترتيب در جدول ذيل كرده است.
	So3ppm
	Mgo%
	Fe203%
	Cao%
	Al203%
	Slo2%
	علامت اختصاري  
	رديف

	293
	09/1
	84/2
	73/13
	99/3
	31/65
	MKFK1
	1

	245
	34/1
	96/2
	92/12
	17/4
	94/65
	MKFK2
	2

	231
	27/1
	12/3
	51/12
	05/4
	17/65
	MKFK3
	2


كه از نظر ميفيت و وجود سيليس داراي ارزش شني مناسب مي‌باشد ولي بعلت عدم تمركز ماده معدني و پراكندگي اين ذخاير از اهميت چنداني برخوردار نمي‌باشند.
محدوده بررسي در اين مقطع در نقشه شماره 5 ضميمه در جنوب غرب نقشه زمين شناسي 000/100 ÷1 دزفول واقع مي‌باشد.

مقطع چهار راه فتح المبين

مقطع چهار راه فتح المبين به طدف سايت 4 سازند بختياري داراي لايه بندي مشخص و رخنمون مناسب مي‌باشد. ذرات تشكيل دهنده مخلوط كوهي در اين منطقه از قلوه سنگهاي آهكي و سيليسي مي‌باشند. نسبت ذرات آهكي به سيليس حدود 70 به 30 و اندازه ذرات از 1 تا 10 سانتي متر متغيير مي‌باشد و برنگهاي سفيد خاكستري قهوه‌اي نخودي سياه و سفيد شيري با سيمان ضعيف اهك رسي مشاهده ضخامت متوسط لايه‌هاي بختياري در اين منطقه بيش از 50 متر و در كل سطح منطقه پراكنده مي‌باشد.
در اين منطقه يكي از مناسب‌ترين ذخاير ماسه كوهي جهت زير سازي كانالهاي انحراف آب و احداث جاده وجود دارد. بنابراين با توجه به اندازه دانه‌هاي تشكيل دهنده مخلوط كوهي در اين منطقه ذخاير بيشتر بصورت مخلوط آلوويم آهكي تا سيليسي در سطح بسيار وسيعي گسترش دارد.

با در نظر گرفتن حداقل 20 كيلومتر طول و 10 كيلومتر عرض و ضخامت قابل استخراج 30 متر بالغ بر               3m 9  10×6 =10000 ×30 ×000/20 = ذخيره احتمالي

در مجاور مرز فكه در حوالي روستاي چنانه ضخامت سازند بختياري بمرور كمتر شده و لايه هاي زيرين مربوطه به بخش لهبري در اين منطقه داراي رخنمون مي‌باشد و لايه ماسه سنگي در امتداد N20W با شيب ملايم 30 درجه بطرف شرق گسترش دارد اين لايه از طرف شمال وارد خاك عراق مي‌شود و با ضخامت متوسط 2 متر در بخش زيرين لايه ماسه سنگي بصورت ديگر شيب قرار دارد.
از نظر دانه بندي قطر ذرات بين چند ميليمتر تا 3 سانتيمتر مي‌باشد كه نودلهاي گلي در لايه بندي كاملاٌ مشخص مي‌باشد و كه با در نظر گرفتن طول 25 كيلومتر از شمال تا جنوب روستاي چنانه عرض متوسطه 5 متر ماسه قابل استخراج ذخيره ماسه كوهي اين منطقه با قاعده منشوري مثلث قائم الزاويه بالغ بر 125000 متر مكعب مي‌باشد كه از نظر موقعيت جغرافيايي معدن و وجود تأسيسات نظامي بعنوان يك ذخيره مهم معدني جهت پروژه‌هاي نظامي و عمراني محل قابل توجه مي‌باشد.

M3  25000 = (2× 5× 25000) 
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= ذخيره احتمالي

از اين منطقه تعداد 4 نمونه تهيه گرديده كه نتايج آناليز شيميايي آنها بشرح زير مي‌باشد

	So3ppm
	Mgo%
	Fe203%
	Cao%
	Al203%
	Slo2%
	علامت اختصاري
	رديف

	250
	26/1
	99/2
	63/13
	62/3
	67/64
	MKFK4
	1

	227
	13/1
	05/3
	75/12
	79/3
	52/64
	MKFK5
	2

	305
	24/1
	19/3
	36/13
	24/3
	31/64
	MKFK6
	3

	319
	59/1
	86/2
	79/13
	83/3
	23/65
	MKFK7
	4


كه از نظر كيفي بيشتر ذرات تشكيل دهنده ماسه كوهي سيليسي و كمتر آهكي مي‌باشد

محدوده مورد بررسي اين مقطع در نقشه ضميمه 000/100 ÷1 زمين شناسي جنوب غرب دزفول واقع مي‌باشد.

مقطع انديمشك سبز آب

در حد فاصل پل بالا رود جنوبي ( در 3 كيلومتري جنوب انديمشك ) تا ايستگاه سبز آب ( بطرف اهواز) در مسير راه آهن جنوب در بستر رودخانه فصلي بالا رود كه در اكثر ماههاي سال خشك مي‌باشد در مواقع سيلابي همه ساله مقدار قابل توجهي شن و ماسه از ارتفاعات سازند بختياري و بخش لهبري واقع در بالا دست را با خود حمل و در حوالي ايستگاه سبز آب كه شيب رودخانه بسيار كم مي‌شود مناسب ترين محل جهت رسوب گذاري شن و ماسه كه با توجه به تركيب سنگ مادر شن و ماسه اين مقطع عمدتاٌ سيليسي و بعلت وجود اكسيد آهن مخلوط عمومي شن و ماسه قهوه‌اي تيره مي‌باشد.
در اين مسير بيش از 25 كارگاه توليد شن و ماسه در بخش غربي رودخانه در امتداد خط راه آهن فعال مي‌باشند با توجه به تشابه مواد معدني مواد مصرفي اين كارگاه‌ها بطور نمونه از كارگاههاي زير نمونه گيري بعمل آمد.

1- كارگاه توليد شن و ماسه آقاي حيدري فر با علامت اختصاصي  HDF
2- كارگاه توليد شن و ماسه نينوا ( مربوط به خدمات فني مهندسي سپاه پاسداران ) با علامت اختصاصي  MEN
3- كارگاه توليد شن و ماسه آقاي حسن عبدالخاني با علامت اختصاصي  ABM
4- كارگاه توليد شن و ماسه شن و ماسه آقاي امير زماني با علامت اختصاصي ZAM
5- كارگاه توليد شن و ماسه ستاد معين باز سازي مناطق جنگزده با علامت اختصاصي MKH

6-  كارگاه توليد شن و ماسه آقاي سالم آقاي زماني اختصاصي DTG
7-  كارگاه توليد شن و ماسه آقاي عرفي زاده با علامت اختصاصي OTG
كه آناليز نمونه به شرح ذيل مي‌باشد.

	So3ppm
	Mgo%
	Fe203%
	Cao%
	Al203%
	Slo2%
	علامت اختصاري
	رديف

	1604
	24/3
	32/1
	79/34
	98/2
	52/29
	HDF1
	1

	1232
	15/3
	43/1
	14/38
	23/2
	11/28
	HDF2
	2

	1243
	12/2
	29/1
	28/29
	68/2
	81/28
	HDF3
	3

	1341
	11/3
	96/1
	53/29
	01/3
	42/39
	MEN1
	4

	1579
	78/3
	14/2
	21/29
	15/3
	53/39
	MEN2
	5

	1321
	25/2
	76/1
	42/19
	15/2
	18/40
	MEN3
	6

	112
	92/0
	68/1
	88/17
	17/2
	56/61
	ABM1
	7

	206
	69/1
	31/1
	79/20
	07/2
	43/58
	ABM2
	8

	217
	56/1
	54/1
	53/21
	31/2
	03/59
	ABM3
	9

	194
	51/1
	36/1
	73/21
	13/2
	75/58
	ZAM1
	10

	203
	93/1
	63/1
	40/21
	16/2
	23/59
	ZAM2
	11

	331
	11/2
	07/1
	54/26
	76/2
	14/51
	ZAM3
	12

	312
	86/1
	57/0
	15/54
	42/0
	27/3
	MKH1
	13

	329
	19/2
	35/0
	13/59
	63/0
	33/5
	MKH2
	14

	317
	96/1
	49/0
	68/54
	52/0
	17/2
	MKH3
	15

	1642
	17/5
	12/2
	52/36
	42/1
	59/30
	DTG1
	16

	1792
	26/3
	27/2
	41/37
	74/1
	37/29
	DTG2
	17

	1712
	86/3
	15/3
	92/36
	23/1
	41/29
	DTG3
	18

	1698
	14/2
	93/3
	14/37
	79/2
	31/29
	ORF1
	19

	1921
	22/4
	18/3
	64/38
	33/1
	07/30
	ORF2
	20

	1342
	69/3
	24/2
	12/38
	89/1
	15/31
	DRF3
	21


 يك منبع مشترك تهيه مي‌شود تقريباٌ داراي آناليز مشابه استثناي توليد شن و ماسه ستاد معين بازسازي مناطق جنگزده جنوب شن و ماسه سيليسي و برنگ قهوه‌اي تا قرمز مي باشند.
كه بعد از سيليس، كلسيم كاني غالب مخلوط شن و ماسه مي‌باشد.

كه اين تركيب شيميايي خاص شن و ماسه منطقه شمال غرب استان خوزستان مخصوص حوضه آبريز كرخه مي‌‌باشد كه كليه شن و ماسه‌هاي سيليسي استان مربوطه به اين نواحي مي‌‌باشند.

نحوه فعاليت كارگاه‌هاي مذكور كاملاٌ مشابه يكديگر مي‌‌باشند ابتدا بوسيله كاميون مخلوط شن و ماسه و قلوه سنگ را از بستر رودخانه به محل كارگاه ماسه شويي حمل مي‌‌كنند و پس از شستشو و سرند كردن شن و ماسه مورد نظر از طريق يك نوار نقاله در محل مشخصي دپو مي‌‌شود و ساير دور شده و در نقطه‌اي روي هم انباشته مي‌‌شوند. در نتيجه فعاليت چندين ساله در اين كارگاهها ذخاير بسيار زيادي از مخلوط قلوه سنگهاي ريز و درشت ( معروف به پشت سرندي‌ها) بصورت بلا استفاده جمع آوري مي‌‌شود . لذا با توجه به اينكه از نظر شيميايي اين قلوه سنگها عمدتاً سيليسي و كمتر آهكي مي‌‌باشند. در صورتيكه توسط يكي از شركتهاي توليد شن و ماسه اين ذخاير بمرور جمع آوري و توسط يك دستگاه سنگ شكن مناسب ( با توجه به سختي سيليسي ) شكسته شوند شن و ماسه شكسته سيليسي بسيار مرغوبي مي‌‌توان بدست آورد ولي كمتر به اين مهم توجه شده است در صورت احداث چنين كارگاهي جهت شكستن و مصرف نمودن قلوه سنگهاي ( دشت دانه پشت سرندي‌ها ) علاوه بر دستيابي به شن و ماسه مرغوب رفته رفته ذخاير عظيم قلوه سنگ مصرف شده و مجدداٌ چهره طبيعي منطقه نمايان خواهد شد كه در اين صورت علاوه بر سنگ مصرف شده و مجدداٌ چهره طبيعي نمايان خواهد شد كه در اين صورت علاوه بر كمك به رعايت مسايل زيست محيطي عوارض غير طبيعي ايجاد شده در منطقه از بين خواهند رفت .
از بين كليه توليد شن و ماسه محور انديمشك سبز آب فوق كارگاه توليد شن و ماسه مربوطه به ستاد معين بازسازي مناطق جنگزده از قلوه سنگهاي آهكي كه تفكيك آنها از قلوه سنگهاي سيليسي بيشتر از روي رنگ آنهاست صورت ميگيرد استفاده مي‌‌شود بطوريكه فقط اين كارگاه شن و ماسه شكسته شده آهكي بر رنگ سفيد مي‌‌باشند كه تركيب شيميايي شن و ماسه توليدي آن ساير كارگاههاي ديگر متفاوت مي‌‌باشد.

مقطع غرب ( از شوش تا عبدالخان )

بخش وسيعي از زمينها همواره غرب رودخانه را ماسه بادي پوشانده بعلت وجود روستاهايي در مجاور رودخانه و فعاليت كشاورزي اهالي محل در اين منطقه از حركت شن‌هاي روان تا حد زيادي جلوگيري بعمل آمده و هر چه از مناطق مسكوني و رودخانه بطرف غرب حركت كنيم و پوشش گياهي منطقه كم شده و كل سطح منطقه را ماسه بادي پوشانده و نقاطي كه بصورت تپه‌هاي بسيار كم ارتفاع نسبت به ساير مناطق داراي برجستگي مي‌‌باشد قلوه سنگهاي بختياري داراي رخنمون مي‌‌باشند در عمق 10 متر ( با توجه حفاريهاي انجام شده در مناطق مختلف روستايي ) بخش لهبري در زير قلوه سنگهاي حاصل از فرسايش سازند بختياري با لايه يندي مشخص گسترش دارد.
در مقاطع طولي اكثر آبراهه هاي شرقي غربي در بخش زيرين لايه‌هاي ماسه سنگي لهبري قابل مشاهده مي‌‌باشند كه بعلت ضخامت كم لهبري و قرار گرفتن در زير ماسه بادي با يكديگر به نحوي مخلوط شده اند كه امكان جداسازي آن فاقد توجيه اقتصادي مي‌‌باشد نوع رسوبات اين منطقه مخلوط شن ماسه مي‌‌باشد كه جنس ماسه آن سيليسي و برنگ قهوه‌اي است و جنس قلو سنگها بيشتر سيليسي و برنگ قهوه‌اي و شيري و مقداري نيز قلوه آهكي وجود دارد نسبت ماسه بادي به شن و ماسه تقريباٌ به نسبت 1 به 3 مي‌‌باشد و فاقد پوشش گياهي است

مقطع هفت تپه تا معبد چغاز نبيل

جهت بررسي اين مقطع در فاصله 10 كيلومتري جنوب شرق سه راهي هفت تپه در مسير جاده اهواز به انديمشك به ذخيره نسبتاٌ مناسبي از ماسه كوهي مي‌‌رسيم كه در سطح وسيعي گسترش دارد. بخش فوقاني اين منطقه را لايه‌اي به ضخامت 4 تا 5 متر از ماسه بادي پوشانده است كه پس از عبور از اين باطله‌ها به لايه‌هاي ضخيم و متراكم ماسه‌هاي كوهي بخش لهبري مي‌‌رسيم كه از نظر دانه بندي از چند ميليمتر تا 3 سانتي متر بوده و اكثر دانه‌ها سيليسي و برنگ زرد نخودي تا قرمز و قهوه‌اي مي‌‌باشد.

در حال حاضر يك كارگاه ماسه شوئي متعلق به شركت رانكين از اين ذخيره جهت توليد شن و ماسه شسته شده استفاده مي‌‌شود. گسترش لايه‌هاي ماسه دار در امتداد جاده هفت تپه به شوشتر تا سه راهي چغازنبيل بطول 10 كيلومتر و عرض متوسط 4 كيلومتر و ضخامت 10 متر به شكل منشوري با قاعده مثلث قائم الزاويه با يال موازي طول ماده معدني كسترش دارد.
M3 = 108 × 2 = ( 10× 400 ×10000 ) 
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= ذخيره احتمالي 
اگر چه در عمق بيشتر ماسه كوهي نيز وجود دارد تا عمق 10 متر امكان بهره برداري نيز مي‌‌باشد زيرا در اين عمق آبهاي زير زميني مانع بهره برداري خواهد شد از اين منطقه تعداد 8 نمونه با علامت اختصاصي MKNZ تهيه شده كه نتايج آناليز شيميايي بشرح زير مي‌‌باشد.
	So3ppm
	Mgo%
	Fe203    %
	Cao%
	A l203%
	Slo  2%
	علامت اختصاري
	رديف

	6842
	22/1
	76/2
	84/15
	78/2
	17/64
	MKNZ1
	1

	6945
	02/1
	43/2
	79/15
	13/2
	94/63
	MKNZ2
	2

	7145
	98/0
	31/2
	66/15
	64/2
	37/62
	MKNZ3
	3

	7630
	03/1
	34/2
	97/15
	88/2
	06/64
	MKNZ4
	4

	6345
	00/1
	14/2
	08/15
	57/2
	75/62
	MKNZ5
	5

	6672
	14/1
	71/2
	14/15
	35/2
	21/63
	MKNZ6
	6

	6659
	99/0
	66/2
	99/15
	71/2
	07/63
	MKNZ7
	7

	6761
	90/0
	43/2
	67/15
	16/2
	52/63
	MKNZ8
	8


آناليزهاي شيميايي بيانگر وجود ذخيره‌اي مناسب از ماسه كوهي كه از نظر شيميايي اكثر دانه‌ها سيليسي و بعلت وجود اكسيد آهن در بيشتر آنها قرمز تا قهوه‌اي مي‌‌باشد و پس از كاني سيليس اكسيد كلسيم بصورت كربنات كلسيم تشكيل دانه‌هاي ماسه‌اي ريزتري را مي‌‌دهند كه نسبت به ساير كانيها فراوانتر مي‌‌باشد. از اين ذخيره جهت مصارف ساختماني و تهيه بتن و در كارخانجات سيمان بعنوان ( تكميل كننده) سيليس مورد سيمان مي‌‌توان استفاده نمود 
در اطراف معبد چغاز نبيل تپه‌هاي شني وسيعي گسترش دارند كه در بخش سطحي آنها ماسه بادي كل منطقه را پوشانده و در لايه‌هاي تحتاني بخش لهبري گسترش دارد 

بطوريكه معبد چغازنبيل روي لايه‌هاي ماسه سنگي لهبري بنا شده و در فاصله چنر متري از معبد با شناختي كه ايرانيان باستان از وضعيت لايه بندي و وجود ماسه در لايه‌هاي زيرين داشتند با حفر چند كانال زيرزميني در اطراف مصارف روزانه در اطراف معبد مشير حركت آبهاي زيرزميني را به نحوي كه خواسته اند تغيير داده و از آن ، جهت مصارف روزانه استفاده مي‌‌نمودند اگرچه در كل ماسه سنگي بخش لهبري گسترش دارند ولي بعلت اهميت حفظ آثار باستاني و وجود ذخاير مشابه در ساير مناطق از اهميت اقتصادي برخوردار مي‌‌باشند از لايه‌هاي ماسه سنگي مناطق مختلف چغاز تعداد 7 نمونه با علامت اختصاصي MKCH كه بصورت دگر شيب در زير ماسه بادي‌هاي سطحي قرار گرفته اند تهيه گرديده كه نتايج آناليز شيميايي آنها بشرح زير مي‌‌باشند.
	So3ppm
	Mgo%
	Fe203    %
	Cao%
	A l203%
	Slo  2%
	علامت اختصاري
	رديف

	1349
	52/3
	59/1
	59/35
	12/2
	17/32
	MKCH1
	1

	1453
	76/3
	31/1
	71/36
	49/3
	16/34
	MKCH2
	2

	1294
	76/2
	47/1
	26/34
	10/3
	21/32
	MKCH3
	3

	1112
	93/2
	32/1
	49/34
	93/3
	53/32
	MKCH4
	4

	1179
	83/2
	58/1
	98/33
	74/2
	12/34
	MKCH5
	5

	1249
	96/2
	53/1
	03/34
	15/2
	12/29
	MKCH6
	6

	1270
	54/2
	94/1
	76/33
	79/2
	51/29
	MKCH7
	7


ماسه كوهي‌هاي منطقه چغاز نبيل نسبت به ماسه كوهي منطقه هفت تپه داراي سيليس كمتر و آهك بيشتري مي‌‌باشند در نتيجه در نمونه‌هاي دستي داراي رنگ روشن تر مي‌‌باشند
مقطع دزفول به شوشتر 

در مسير جاده دزفول به شوشتر تشكيلات بختياري از شمال به جنوب با شيب ملايم ضخامت كمتر در بخش زيرين سازند بختياري بخش لهبري سازند آغاجاري بصورت همشيب قرار گرفته. و در سالهاي گذشته توسط برخي از كارگاههاي ماسه شويي مستقر در منطقه كهنك بوسيله لودر استخراج و مورد استفاده قرار گرفته است بطوريكه آثار بهره برداري از اين معادن در چند نقطه كاملاٌ مشخص مي‌‌باشد.

در كيلومتر 35 تا 40 جاده دزفول به شوشتر در دامنه شمالي و جنوبي آنتي كلين كهنك ذخيره بسيار مناسبي از مخلوط كوهي حاصل از فرسايش بخش لهبري سازند آغاجاري و سازند بختياري بصورت مخلوطي از قلوه سنگ شن و ماسه وجود دارد و در حال حاضر مورد بهره برداري چند كارگاه توليد شن و ماسه مي‌‌باشد

منطقه كهنك يكي از مراكز مهم و قديمي توليد شن و ماسه استان محسوب مي‌‌شود .

به لحاظ آهكي بودن تركيب شيميايي اكثر قلوه سنگها محصول توليدي اين كارگاهها بصورت شن‌هاي شكسته سفيد رنگ مي‌‌باشند

ذخيره قابل بهره برداري قلوه سنگ و ماسه كوهي در اين محور بسيار زياد مي‌‌باشد ولي با احتساب حدود 10 كيلومتر طول و عرض 4 كيلومتر و ضخامت 10 متر با در نظر گرفتن شكل منشوري با قاعده مثلث قائم الزاويه در سطح مقطع عرضي ذخيره ماده معني در اين مقطع بشرح زير محاسبه مي‌‌شود.

         3 m 108 ×2 = ( 10 ×4000 ×10000 ) 
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= ذخيره احتمالي 
مقطع مورد بررسي اين ناحيه در نقشه شماره 7 ضميمه واقع در نقشه زمين شناسي 100000 ÷1 شوشتر مشخص گرديده است.

مقطع جنوب غرب شوشتر 

در مسير تپه شوشتر در حوالي كارخانه كشت و صنعت كارون آنتي كلين سردار آباد با امتداد شمال غرب جنوب شرق به نحوي گسترش يافته كه در هسته آنتي كلين سازند بختياري بعلت مقاومت در برابر عوامل فرسايشي در هسته آنتي كلين بصورت يك برجستگي ممتد در ميان زمين‌هاي هموار كاملاٌ مشخص مي‌‌باشد. در دامنه جنوب و شمالي منتهي اليه بخش شرقي آنتي كلين در جوار روستاي كنار ميخكي ذخيره بسيار زيادي از مخلوط قلوه سنگ هاي حاصل از فرسايش سازند بختياري بصورت مخلوط مناسبي از قلوه سنگهاي آهكي و سيليسي همراه ماسه‌هاي ريز دانه و خاك رس وجود دارد و آثار بهره برداري سالهاي گذشته در چندين سينه كار مشخص مي‌‌باشد برخي از اين معادن بعلت اتمام ذخيره ماده معدني بصورت معادن متروكه در آمده‌اند و در 8 تا 10 معدن ديگر فعاليت استخراجي انجام مي‌‌كيرد. در كل منطقه سازند آغاجاري در بخش زيرين واريزه‌هاي بختياري قرار دارد لذا دو نوع ماده معدني مشابه با كاربردهاي متفاوت روي يكديگر به نحوي قرار گرفته‌اند كه در صورت برنامه ريزي صحيح مي‌‌توان ابتدا ذخاير فوقاني كه شامل قلوه سنگهاي بختياري مي‌‌باشد و جهت زيرسازي جاده‌ها و طرحهاي عمراني و كانالهاي آب كاربرد فراوان دارد را بهره برداري كرده و سپس به بخش بعدي كه شامل ماسه كوهي با لايه يندي مشخص مي‌‌باشد رسيد با توجه به وجود رودخانه دز در نزديكي اين ذخيره امكان دستيابي به آب جهت شستشوي ماسه‌ها نيز مي‌‌باشد. در بخش شمالي روستاي كنار ميخكي مخلوطي از واريزه‌هاي بختياري و بخش شن و ماسه بعدي ذخيره بسيار مناسبي جهت توليد شن و ماسه را در خود جاي داده است. بطوريكه شن و ماسه اين منطقه بعلت غالب بودن و ذرات سيليسي بصورت ماسه‌هاي قرمز يا قهوه‌اي سيليسي مي‌‌باشد بنابراين بخش فوقاني منطقه شامل قلوه سنگهاي كوهي مي‌‌باشد كه با در نظر گرفتن حدود 8 كيلومتر طول و عرض 100 متر و ضخامت قابل بهره برداري 15 متر با سطح مقطع عرضي منشوري با قاعده مثلث قائم الزاويه ذخيره احتمالي قلوه سنگهاي آهكي قابل بهره برداري بشرح زياد محاسبه :
               3 m 106 ×6 = ( 15 ×100 × 8000 ) 
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= ذخيره احتمالي

و در زير ذخيره با ضخامت حدود 10 متر ذخيره با ارزش ماسه كوهي قرار گرفته كه ذخيره احتمالي آن بالغ بر 106 ×8 متر مكعب مي‌‌باشد با توجه به نحوه گسترش ماده معدني محاسبه مي‌‌گردد.

                      3m  106 × 4 = ( 10 × 100 ×8000 ) 
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= ذخيره احتمالي 

از ماسه‌هاي اين منطقه تعداد 11 نمونه علامت اختصاصي  MKSR,MKKR تهيه شده كه نتايج آناليز شيميايي انها بشرح زير مي‌‌باشد. 

	Pmm
	mgo 
	%fe203
	%cao
	%Al203
	%sio2
	علامت اختصاری
	ردیف

	439
	03/2
	43/2
	95/14
	59/2
	07/60
	MKKR1
	1

	305
	59/1
	44/2
	68/16
	94/2
	81/59
	MKKR2
	2

	279
	96/0
	21/1
	13/11
	99/1
	11/68
	MKKR3
	3

	318
	70/1
	14/2
	03/17
	96/2
	74/59
	MKKR4
	4

	321
	60/1
	21/2
	16/17
	83/2
	95/58
	MKKR5
	5

	322
	02/1
	91/2
	25/15
	42/2
	84/58
	MKKR1
	6

	350
	58/1
	44/2
	68/16
	94/2
	81/59
	MKKR2
	7

	401
	25/1
	91/2
	45/15
	95/1
	32/55
	MKKR3
	8

	365
	45/1
	15/3
	19/20
	12/2
	25/53
	MKKR4
	9

	415
	10/2
	01/3
	15/21
	47/1
	32/58
	MKKR5
	10

	416
	19/2
	19/3
	46/21
	89/1
	01/59
	MKKR6
	11


در بخش غربی رودخانه دز تا منطقه جغاز نبیل( بخش یوشان سخی ) سازند لهبری گسترش وسیع دارد که در سطح فوقانی مخلوطی از ماسه بادی و رسهای حاصل از فرسایش سازند آغاجاری را پوشانده و در نتیجه بعلت زه کشی طبیعی موجود در منطقه کلیه زمینها از سالهل قبل به زیر کشت نیشکر رفته و یکی از طرحهای مهم تولید نیشکر استان در این منطقه واقع شده است و امکان حفاری و نمونه برداری از ماسه‌های زیر میسر نمیگردد.
که با توجه به درصد ترکیب sio  ماسه تولیدی از این معادن عمدتاٌ سیلیسی و جهت کاربرد در صنعت سیمان بسیار مناسب میباشند .
ذخایر موجود در این منطقه یکی از ذخایر بسیار پر اهمیت شهرستان شوشتر میشود ادامه بهره برداری از لایه‌های فوقانی بعنوان مخلوط کوهی در آینده منجر به دستیابی به ذخایر با ارزش ماسه کوهی واقع در بخش بعدی که در زیر ذخایر کوهی قرار دارند میشود.

علاوه بر ذخایر فوق رودخانه دز پس ز عبور از وسط آنتی سردار آباد شن و ماسه‌ای که از سازندهای بالا دست با خود حمل نموده را در بستر خود به لحاظ رسیدن به دشت و کم شدن شیب بستر حرکت رودخانه ته نشین میکند و این رودخانه که یکی از پر آب‌ترین رودخانه‌های استان محسوب میشود. در زمان تکامل چندین مرحله مسیرش تغییر کرده و در طرف آن مآندرهای بزرگی که زمانی مسیر اصلی رودخانه بوده اند. از آن جدا شده که بوسیله سرباری این مآندرها پوشیده شده اند . حفاری در این مآندرها وجود ذخایر بسیار مناسبی از شن و ماسه را نشان داده است در مقطع مورد بررسی از سردار آباد تا شمال غرب ملاثانی 6 مآندر بزرگ مورد مطالعه قرار گرفته که بعلت قرار گرفتن زمینهای کشاورزی روی آنها امکان مطالعه دقیق تر و برنامه ریزی جهت استخراج را محدود نموده است.

محدوده مورد مطالعه در این مقاطع در نقشه‌های شماره 7 و 8 ضمیمه واقع در جنوب غرب نقشه 100000 زمین شناسی شوشتر و شمال نقشه زمین شناسی 100000÷1 ملاثانی مشخص شده است 
مقطع ریگستان

آنتی کلین شوشتر با امتداد شمال غرب جنوب شرق از فاصله 3 کیلومتری شوشتر میگذرد مسیر شوشتر به دشت بزرگ عقیلی واقع در 20 کیلومتری شمال شوشتر ابتدا از ارتفاعات سازند آغاجاری که شامل لایه‌های متناوب از ماسه سنگ همراه با رس‌های قرمز میباشد عبور کرده و در شمال شرق شوشتر در منطقه ریگستان بخش لهبری بطرف شرق گسترش دارد و هر چه در امتداد لایه‌های لهبری به طرف شرق برویم ضخامت آن افزایش می یابد. منطقه ریگستان از قدیم یکی از مهمترین مراکز تولید مراکز تولید شن و ماسه کوهی در شوشتر محسوب میشود.

شیب لایه‌های ماسه دار حدود  ◦35 درجه بطرف شمال میباشد ضخامت لایه‌های ماسه دار در این منطقه 7-6 متر متغیر و با وجود به تکتونیک منطقه و عوامل فرسایشی ذخایر سهل الوصولی که در دامنه ارتفاعات وجود داشته یا توسط جریانهای سطحی از مناطق مرتفع تر حمل شده اند و یا توسط بهره داران قبلی استخراج شده اند. ولی ذخایری که در مناطق مرتفع تر قرار دارند به لحاظ سختی در احداث جاده دسترسی و تجهیز معدن تاکنون دست نخورده باقیمانده اند . 
لایه‌های ماسه‌ای این منطقه با ساختار کراس بدینگ مشخص از ماسه‌های قرمز – نخودی تا زرد همراه با نودلهای گلی بصورت دگر سیب در بخش فوقانی سازند آغاجاری قرار دارد.

ذخایر ماسه کوهی ریگستان از شمال شوشتر تا سه راهی ( تا دامنه ارتفاعات محل استقرار دکل بی سیم ) واقع در شمال شوشتر مورد مطالعه قرار گرفته . بخش بعدی در این منطقه به طرف شرق گسترش بیشتر دارد . این ذخایر بصورت اندیس‌های جداگانه ای در شمال آنتی کلین شوشتر قرار دارند.
از این مقطع تعداد 9 نمونه ماسه کوهی با علامت اختصاصی MKGR تهیه گردید که نتایج انالیز شیمیایی آنها بشرح جدول زیر می باشد.
	PPM

SO3
	%MGO
	%FE203
	%CAN
	%Al203
	%sio
	علامت اختصاصی
	ردیف

	186
	24/2
	13/4
	79/33
	64/1
	15/30
	MKGR1
	1

	193
	15/2
	08/4
	94/33
	34/1
	86/30
	MKGR2
	2

	206
	13/2
	81/3
	01/34
	74/1
	99/29
	MKGR3
	3

	157
	93/1
	07/4
	98/32
	44/1
	05/31
	MKGR4
	4

	214
	11/2
	90/3
	59/34
	75/1
	96/30
	MKGR5
	5

	162
	81/1
	10/4
	79/33
	55/1
	02/31
	MKGR6
	6

	153
	79/1
	14/4
	54/33
	42/1
	33/31
	MKGR7
	7

	167
	81/1
	72/3
	17/35
	48/1
	56/30
	MKGR8
	8

	172
	91/1
	98/3
	75/33
	45/1
	54/31
	MKGR9
	9


مقطع ریگستان از سوی راهی مسجد سلیمان به طرف ریگستان نیز مورد مطالعه و عملیات صحرایی قرار گرفت. حدود 5 کیلومتری بعد از سه راهی مسجد سلیمان – شوشتر سمت چپ از پای ارتفاعات محل استقرار دکل بی سیم بطرف ریگستان ضخامت بخش لهبری در بخش شرقی تسبت به بخش غربی بیشتر می باشد.
بخش عمده لهبری از ماسه‌های بسیار ریز تشکیل شده که در اكثر مناطق با رس‌های سازند آغاجاری مخلوط شده و ترکیب مناسبی ( نسبت ماسه‌های ریز 60 به 40 ) جهت رس مورد نیاز تولید آجر در این منطقه می توان یافت و لایه‌های ماسه سنگی به ضخامت حدود 6-4 متر بصورت دو باند بموازات یکدیگر و به اختلاف ارتفاعات حدود 5 متر در امتداد شرقی – غربی در زیر لایه نسبتاٌ سخت و متراکم ماسه سنگی قرار گرفته است. ذخیره ماده معدنی از سه راهی مسجد سلیمان تا منطقه ریگستان واقع در شمال شوشتر به طول 10 کیلومتر گسترش دارد. که با در نظر گرفتن ضخامت 6 متر و گسترش عرضی یک کیلومتر عبارتست از ( 
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 حجم فوق ماده معدنی قابل بهره برداری می باشد.)
3 m 106 × 6 = ( 6 × 1000 ×10000 )
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= ذخیره احتمالی 
جهت بررس کیفیت شیمیایی ماسه کوهی این مقطع تقریباٌ بفاصله یک کیلومتر در امتداد لایه بندی از سه راهی مسجد سلیمان تا تعداد 9 نمونه با علامت اختصاصی MKMS تهیه گردید که نتایج آنالیز شیمیایی نمونه‌ها بشرح زیر می باشند.
	PPM

SO3
	%MGO
	%FE203
	%CAN
	%Al203
	%sio
	علامت اختصاصی
	ردیف

	1374
	13/3
	41/4
	13/36
	59/1
	45/28
	MKMS1
	1

	1217 
	89/2
	29/4
	59/36
	71/1
	41/28
	MKMS2
	2

	1094
	08/3
	12/4
	79/31
	07/1
	17/27
	MKMS3
	3

	1415
	53/2
	11/3
	15/34
	83/1
	51/29
	MKMS4
	4

	1439
	14/2
	94/2
	55/36
	99/1
	07/29
	MKMS5
	5

	1395
	31/2
	76/2
	17/35
	12/2
	51/30
	MKMS6
	6

	1383
	09/2
	53/2
	57/35
	01/2
	88/29
	MKMS7
	7

	1503
	58/1
	79/2
	91/36
	17/2
	73/29
	MKMS8
	8

	1496
	76/1
	21/2
	14/35
	11/2
	90/29
	MKMS9
	9


 محدوده مورد بررسی این مقطع در نقشه های 6 و 10  ضمیمه واقع در جنوب غرب نقشه 100000 ÷1 زمین شناسی شوشتر و جنوب غرب مسجد سلیمان مشخص شده است.
مقطع سه راهی مسجد سلیمان تا مایلی 
از طرف سه راهی مسجد سلیمان به طرف 30 مایلی در روی سازند گچساران که از شمال غرب تا شمال شرق با ضخامت بسیار زیاد گسترش دارد. سازند آغاجاری و در بخش فوقان آن بخش لهبری با رخنمون عرضی متوسط حدود 5 کیلومتر تا شمال هفتگل گسترش وسیع دارد. بطوریکه مقطع تیپ بعدی در جنوب منطقه گلگیر و در مجاور روستای لهبری مورد مطالعه قرار گرفته است.
 در این منطقه در 3 تا 4 باند بموازات یکدیگر و در ارتفاعات متفاوت نسبت به هم لایه‌های ماسه سنگی دارای رخنمون می باشند. رودخانه شور باریک از وسط بخش بعدی بصورت یک ناودیس است. از غرب به شرق جریان دارد و بوسیله سر شاخه‌های فرعی این رود در اثر عوامل فرسایشی همه ساله مقدار قابل ملاحظه‌ای ماسه سنگی شسته شده و به بستر این رودخانه منتقل می شود بعلت ضخامت کم لایه‌های ماسه سنگی و گسترش آنها در سطح امکان استخراج مکانیزه از این ماده معدنی وجود ندارد. ولی توسط اهالی محل با ابزار آلات دستی جهت رفع نیاز روستاهای اطراف بصورت پراکنده از این ذخایر استخراج می شود 30 کیلومتر و ضخامت 5 متر لایه‌های ماسه دار ذخیره احتمالی شن و ماسه کوهی این منطقه با در نظر گرفتن 
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قابل بهره برداری بشرح زیر محاسبه می شود:

3 m 105 × 15 = ( 5 × 200 × 30000 ) 2/1= ذخیره احتمالی
محدوده مورد بررسی این مقطع روی نقشه‌های 11 و 10 ضمیمه واقع در شمال غرب نقشه 100000 ÷1 زمین شناسی مسجد سلیمان و جنوب غرب نقشه کوه آسماری مشخص شده است.
مقطع شمال ملاثانی 
در مسیر جاده اهواز به مسجد سلیمان در 10 کیلومتری شمال ملاثانی شیب توپوگرافی منطقه به نحوی است که نسبت به زمینهای اطراف قدری بلندتر و این وضعیت در امتداد غرب به شرق رفته رفته شیب آن کمتر می‌شود و شمال ملاثانی شیب توپوگرافی به طرف شمال و جنوب می‌باشد با توجه به حفر 10 چاهک اکتشافی در امتداد این برجستگی وجود بخش لهبری در عمق 10 تا 15 متر در کلیه چاههای حفاری با ساختار کراس بدینگ مشخص گردید. بطور کلی ضخامت لهبری از منطقه هفت تپه به چغاز نبیل و یوشان سخی – روستای دیلم و شمال ملاثانی تا منطقه مارون ممبر لهبری گسترش وسیع دارد. در مجاورت سمت راست جاده ملاثانی به مسجد سلیمان در این منطقه آثار دو معدن متروکه ماسه کوهی مشاهده می شود که در بخش فوقانی و کف معدن بوسیله ماسه بادی در سالهای اخیر پوشانده شده در حال حاضر بعلت افزایش باطله (عمدتاٌ ماسه بادی) فاقد توصیه اقتصادی می باشند ولی بطرف شرق هنوز ذخایر ماسه کوهی بصورت بکر و دست نخورده در زیر ماسه بادی مدفون شده اند با توجه به وجود عدم اندیس‌های کوهی مشاهده می‌شود که در بخش فوقانی و کف معدن بوسیله ماسه بادی در سالهای اخیر پوشانده شده در حال حاضر بعلت افزایش باطله ( عمدتاٌ ماسه بادی ) فاقد توجیه اقتصادی می‌باشند. ولي بطرف شرق هنوز ذخاير ماسه كوهي بصورت بكر و دست نخورده در زير ماسه بادي مدفون شده اند با توجه به عدم وجود مراكز صنعتي يا كشاورزي مهم در اين محور منطقه يكي از مهمترين انديس‌هاي ماسه كوهي محسوب مي شود كه با توجه به طول مقطع مورد مطالعه از مجاور بخش شرقي رودخانه كارون تا جنوب غرب نمره يك بطول حدود 30 كيلومتر و عرض متوسط 3 كيلومتر بخش بعدي سازند آغاجاري با ضخامت 8- 6 متر داراي انديس‌هاي كوهي مناسبي در سطح داراي رخنمون مشخص و آماده جهت بهره برداري مي باشد.

بنابراين ذخيره احتمالي ماسه كوهي با در نظر گرفتن شكل منشوري با قاعده مثلث قائم الزاويه با گسترش ماده معدني در امتداد طول ديگر در اين مقطع بشرح زير محاسبه مي شود 

3 m 107 × 27 = ( 6 × 3000 × 300000 ) 
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 = ذخيره احتمالي 
و بميزان 107 × 27 متر مكعب بر آورد مي گردد .
از مناطق مختلف ماسه كوهي اين مقطع تعداد 12 نمونه از چاهكهاي حفاري شده در عمق و لايه هاي سطحي كه داراي رخنمون مي باشد با علامت اختصاصي Mkmhs تهيه گرديد كه نتايج آناليز شيميايي آنها بشرح زير مي باشد.

	PPM

SO3
	%MGO
	%FE203
	%CAN
	%Al203
	%sio
	علامت اختصاصی
	ردیف

	550
	49/1
	84/1
	56/21
	37/2
	74/43
	MKMhs1
	1

	510
	37/1
	86/1
	57/22
	46/2
	59/41
	MKMhs2
	2

	614
	19/1
	91/1
	14/20
	39/2
	32/41
	MKMhs3
	3

	594
	45/1
	74/1
	14/21
	01/2
	17/42
	MKMhs4
	4

	509
	09/1
	14/1
	07/22
	09/2
	41/44
	MKMhs5
	5

	610
	26/1
	56/1
	94/21
	41/2
	12/42
	MKMhs6
	6

	608
	49/1
	84/1
	64/21
	53/2
	95/41
	MKMhs7
	7

	601
	41/1
	88/1
	17/22
	51/2
	77/41
	MKMhs8
	8

	600
	31/1
	14/1
	15/22
	31/2
	16/40
	MKMhs9
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	574
	01/1
	12/1
	09/22
	78/1
	19/41
	MKMhs10
	10

	599
	54/1
	14/2
	19/20
	96/1
	78/40
	MKMhs11
	11

	578
	79/1
	14/2
	70/20
	06/2
	93/40
	MKMhs12
	12


كه با توجه به نتايج فوق اكثر دانه‌ها و بترتيب سيليسي تا آهكي مي‌باشند بعلت مجاورت سازند گچساران با بخش فوقاني سازند آغاجاري در اكثر ذخاير ماسه كوهي استان رس‌هاي حاصل از فرسايش اين سازند داراي سولفور نسبتاٌ بالايي مي باشند كه با شستشو مقدار آن به حداقل كاهش مي يابد .
علاوه بر آن هر چه از محور مرتفع ماسه كوهي كه داراي امتداد شرقي – غربي است به طرف شمال يا جنوب حركت كنيم شيب توپوگرافي منطقه كم مي شود و لذا ماسه ريز و بصورت تدريجي با رس مخلوط مي شوند در نتيجه در اين مناطق ذخاير ماسه ريز و خاك رس مناسبي جهت مخلوط كردن و بدست آوردن مواد اوليه توليد آجر وجود دارد و  با توجه به گسترش براحتي مي توان مواد اوليه توليد آجر وجود دارد. و با توجه به گسترش اين مواد معدني براحتي مي توان چندين كارخانه توليد آجر را تأمين نمود.
مقطع شمال شوشتر ( شاه نجف عليا )
در 3 كيلومتري شمال شوشتر نو در دامنه كوه نعل شكنان ( محل استقرار دكل بي سيم ) كه از سازند بختياري تشكيل شده بعلت عوامل زمين شناسي و فرسايشي لايه‌هاي فوقاني بصورت واريزه  به ضخامت 5 تا 10 متر در دامنه كوه قرار گرفته و هر چه از دامنه كوه دورتر شويم ضخامت اين واريزه‌ها كمتر مي‌شوند و در دامنه كوه بلوكهاي نسبتاٌ بزرگي از كنگلومرا قرار دارد. و تأسيسات ماسه شوئي آقاي بهداروند از سال 70 در اين محل فعاليت مي نمايد در ابتدا يكدستگاه بلدوزر واريزه‌هاي حاصل از فرسايش سازند بختياري را در محلي مناسب ديو كرده و سپس به ماسه‌هاي كوهي بخش لهبري مي رسيم كه بخش لهبري در اين مقطع از دو باند ماسه سنگي سست غير متراكم كه با حركت بلدوزر ذرات ماسه از يكديگر جدا شده و در بخش فوقاني و در زير آن لايه‌هاي مورب ماسه كوهي بصورت دگر شيب قرار گرفته اند وجود دارند.

اين معدن در حال حاضر يكي از مراكز توليد شن و ماسه در شوشتر محسوب مي شوند و با امكانات ماسه شوئي كه در معدن وجود دارد در يك مرحله شستشوي ناخالصيهاي همراه ماسه تفكيك شده و ماسه حاصله جهت مصارف صنعتي و ساختماني به بازار عرضه مي شود.با در نظر گرفتن محدوده معدن بطول 2 كيلومتر و عرض 500 متر و ضخامت 10 متر با توجه به گسترش يكنواخت ماده معدني در سطح ذخيره احتمالي ماسه كوهي اين معدن عبارتست از :       

   3 m 107 = ( 10 × 500 × 2000 ) 
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 = ذخيره احتمالي
از اين منطقه تعداد 5 نمونه با علامت اختصاصي MKSH تهيه شده كه آناليز شيميايي آنها 
بشرح زير است 
	PPM

SO3
	%MGO
	%FE203
	%CAN
	%Al203
	%sio
	علامت اختصاصی
	ردیف

	1231
	98/1
	63/1
	21/35
	10/3
	14/32
	MKSH1 
	

	1394
	14/2
	77/1
	26/29
	76/1
	05/37
	MKSH2
	

	1597
	30/2
	92/1
	47/31
	90/1
	18/36
	MKSH3
	

	1501
	19/2
	84/1
	57/33
	21/2
	12/35
	MKSH4
	

	1678
	01/2
	43/1
	92/34
	93/1
	47/33
	MKSH5
	


در مقايسه با ماسه كوهي مناطق تپه و ديگر مناطق در صد SIO2 كمتر مي باشد لذا جهت مصارف صنعتي ( كارخانه سيمان ) مورد توجه مي باشد.
مقطع مورد بررسي روي نقشه ضميمه شماره 6 واقع در نقشه 100000 ÷1 زمين شناسي شوشتر واقع مي باشد.

مقطع اهواز – حميديه – سوسنگرد 
از اهواز مي‌گذرد را سازند آغاجاريي هسته آنتي كلين اهواز كه داراي امتداد شمال غرب – جنوب شرق مي باشد و محور آن كه اهواز مي گذرد را سازند آغاجاري اشكيل مي دهد. در مسير جاده اهواز به حميديه بطرف غرب ارتفاعات آغاجاري داراي رخنمون مي‌باشد. ولي به لحاظ قرار گرفتن اين محل در محدوده نظامي ضعيف بودن سيمان بين ذرات لايه‌هاي ماسه سنگي از نظر پتانسيل كيفي استخراج سنگ لاشه چندان اهميتي ندارند. ولي پس از عبور از منطقه وسيعي به ضخامت 6 تا 8 متر بصورت تپه‌هاي هلالي شكل ( دون dune ) از ماسه بادي تشكيل داده كه بعلت نزديكي به اهواز يكي از مهمترين ذخاير معدني ماسه بادي محسوب مي‌شوند. و در حال حاضر دو كارخانه توليد آجر ماسه آهكي در محل از ذخاير موجود استفاده مي كند. پس از عبور از حميديه به طرف شمال سوسنگرد رفته رفته باندهاي ماسه سنگي رخنمون سطحي نداشته و كلاٌ سطح زمين را ماسه بادي پوشانده است. به همين جهت اداره كل منابع طبيعي خوزستان براي جلوگيري از حركت تپه‌ها اقدام به عمليات مالچ پاشي روي اين ماسه‌ها كرده است. و در سطح منطقه اقدام به كاشت گياهان خاصي كه با شرايط آب و هواي منطقه سازگاري دارند كرده است اين اقدام باعث گرديده كه از حركت شنهاي روان جلوگيري  بعمل آمده و ذخاير بسيار مهمي از ماسه بادي در منطقه حميديه – سوسنگرد – بستان تا ارتفاعات ميشداغ الله اكبر تثبيت شوند.
بنابراين با حذف ماسه بادي در مناطقي كه مجاور مناطق صنعتي يا مسكوني مي‌باشند و با توسط كشاورزان منطقه روي اين ذخاير اقدام به كشت كرده اند ذخاير ماسه بادي اين محور بشرح زير تعيين شده گرديد.

الف : ذخيره ماسه بادي واقع در 2 كيلومتري شرق حميديه بطول 7 كيلومتر و عرض متوسط 5 كيلومتر و ضخامت 6 متر عبارتست از : 

3 m 107 ×12 = 6× 5000 × 7000 = ذخيره احتمالي
ب : ذخيره ماسه بادي 5 كيلومتري شمال سوسنگرد بطول 8 كيلومتر و عرض 4 كيلومتر و ضخامت متوسط 3 متر عبارتست از :
3 m 106 × 96 = ( 3×4000 × 8000 ) = ذخيره احتمالي

ج : ذخيره ماسه بادي شمال بستان در ارتفاعات ميشداغ و الله اكبر در آنها ذخاير بسيار وسيعي از ماسه بادي وجود دارد كه حدود 1000 هكتار آن توسط اداره منابع طبيعي خوزستان تثبيت و درختكاري شده است. كه با احتساب ضخامت متوسط 5 متر ماسه بادي عبارتست از : 

3 M 107 × 5 =( 5 × 1000 × 10000 ) 
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= ذخيره احتمالي
از اين مقطع در محدوده ماسه بادي حميديه تعداد 4 نمونه با علامت اختصاصي MBh و از محدوده ماسه بادي شمال سوسنگرد تعداد 19 نمونه با علامت اختصاصي  MBS  و MBSH  و MBR تهيه گرديده كه نتايج آناليز شيميايي آنها بشرح زير مي باشد
	PPM

SO3
	%MGO
	%FE203
	%CAN
	%Al203
	%sio
	علامت اختصاصی
	ردیف

	
	58/1
	12/2
	19/21
	53/3
	94/53
	Mb  h1
	1

	842
	79/1
	63/1
	76/21
	94/2
	13/54
	Mb  h2
	2

	810
	24/2
	63/1
	13/29
	71/2
	26/54
	Mb  h3
	3

	559
	59/1
	13/2
	31/21
	59/3
	21/51
	Mb  h4
	4

	830
	32/1
	11/3
	69/18
	72/4
	19/56
	Mbs1
	5

	794
	76/1
	23/2
	49/11
	29/3
	31/64
	Mbs2
	6

	810
	69/1
	23/3
	79/18
	59/4
	93/63
	Mbs3
	7

	819
	12/2
	19/3
	76/13
	51/3
	39/61
	mbs 4
	8

	163
	59/1
	17/3
	31/19
	99/4
	26/64
	Mbs5
	9

	510
	12/3
	54/4
	11/36
	14/2
	79/35
	MBSh1
	10

	1159
	49/2
	78/4
	23/31
	79/2
	31/35
	MBSh2
	11

	1059
	61/3
	79/2
	14/31
	19/3
	23/36
	MBSh3
	12

	1210
	53/3
	17/2
	12/34
	79/2
	77/35
	MBSh4
	13

	1218
	54/2
	76/2
	43/29
	17/2
	34/36
	MBSh5
	14

	1110
	80/1
	58/2
	06/26
	60/4
	28/41
	MBR1
	15

	410
	94/1
	32/2
	76/21
	79/2
	31/46
	MBR2
	16

	435
	83/1
	49/2
	71/24
	01/4
	21/43
	MBR3
	17

	450
	39/1
	51/2
	14/26
	23/3
	68/43
	MBR4
	18

	510
	39/1
	78/2
	12/23
	14/4
	23/45
	MBR5
	19


محدوده مورد بررسي روي نقشه ضميمه شماره 13 واقع در شمال غرب نقشه 100000 : 1 زمين شناسي اهواز مي‌باشد

مقطع شمال ارتفاعات ميشداغ

در فاصله 30 كيلومتري شمال بستان پس از عبور از ارتفاعات سازند گچساران معروف به ارتفاعات ميشداغ الله اكبر كه بلندترين ارتفاعات منطقه محسوب مي شود به منطقه همواره و مسطحي مي رسيم كه كلاٌ از ماسه بادي پوشيده است.

در دامنه شمالي ارتفاعات ميشداغ روستاي ام الدبيس ( شهرك شهيد بهشتي ) واقع است كه در 4 كيلومتري اين روستا لايه‌هاي ماسه سنگي سازند آغاجاري در امتداد شرقي – غربي با شيب ملايم 30 درجه بطرف شمال گسترش دارد . سيمان بيس ذره‌اي اين لايه‌هاي ماسه سنگي بقدري ضعيف مي‌باشند كه براحتي دست روي اين ماسه سنگها ذرات تشكيل دهنده آنها از يكديگر جدا مي‌شوند. بنابراين آثار فرسايش بادي در سطح اين لايه بنديها به وضوح ديده مي‌شود در ادامه پيمايش صحرائي در اين مقطع به بخش لهبري سازند آغاجاري كه ذخيره بسيار زيادي از ماسه كوهي را در خود جاي داده است مي‌رسيم. در سمت راست جاده ميشداغ به سه راهي رقابيه منطقه وسيعي به توپوگرافي تپه ماهور و فاقد پوشش گياهي وجود دارد كه تماماٌ از ماسه كوهي تشكيل شده در اين مقطع از غرب به شرق ( به طرف روخانه كرخه 9 تعداد 10 چاهك اكتشافي و ترانشه در بخشهاي سطحي و عمقي تپه‌ها بفاصله 2-1 كيلومتر از يكديگر حفر و ادامه لايه‌هاي ماسه سنگي را در كليه چاهكهاي مذكور مورد مطالعه قرار داديم.
جنس اين تپه‌ها در نگاه اول ماسه بادي بنظر مي رسد ولي پس از حدود 2-3 متر باطله برداري به لايه‌هاي اصلي ماسه سنگي با ساختار كراس بدينگ مي‌رسيم. گردشدگي ذرات اين لايه‌ها بسيار خوب و در نمونه‌هاي دستي ذرات تشكيل دهنده ماسه‌ها ( عمدتاٌ سيليسي و آهكي ) براحتي قابل تفكيك مي‌باشند .در بين ذرات ماسه‌اي نودلهاي گلي ريز و درشت در بين لايه بندي كاملاٌ مشخص است و قطر ذرات ماسه‌اي حدود 4-3 سانتي متر مي‌باشد و رنگ آنها مخلوطي از سفيد – نخودي – قهوه‌اي و قرمز در كنار يكديگر مي‌باشند ولي رنگ غالب بين آنها قهوه‌اي و قرمز است .
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مقطع شماتيك عرضي ماسه كوهي ام الدبيس 
از اين ذخيره ماسه سنگي در زمان جنگ تحميلي مقدار قابل توجهي ماسه كوهي جهت ترميم يا احداث جاده‌هاي مرزي استفاده شده است .

ضخامت لايه‌هاي ماسه دار از غرب به شرق ( بطرف رودخانه كرخه ) بمرور كمتر مي‌شود بنابراين با در نظر گرفتن حدود 8 كيلومتر طول و عرض متوسط 500 متر و ضخامت متوسط 6 متر لايه‌هاي ماسه‌اي با در نظر گرفتن شكل منشوري با قاعده مثلث قائم الزاويه در سطح مقطع عرضي ذخيره احتمالي آن بشرح زير محاسبه :

    3  m 106 × 12 = ( 6 × 500 × 8000 ) 
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= ذخيره احتمال
از مكانهاي مختلف اين ذخيره نمونه‌هاي مختلفي شامل : تعداد 5 نمونه از بخش ماسه سنگي مربوط به سازند آغاجاري با علامت اختصاصي msom AGg   و تعداد 14 نمونه از بخش ماسه‌اي ممبر با علامت اختصاصي  MKO1 تا MKO14  تهيه گرديد كه نتايج آناليز شيميايي آنها بشرح زير مي‌باشند.
بنابراين علاوه بر وجود ذخيره مناسب ماسه كوهي در اين منطقه در صورت استقرار يكدستگاه سنگ شكن براحتي مي توان از لايه‌هاي ماسه سنگي سازند آغاجاري كه از نظر شيميايي كاملاٌ مشابه ماسه كوهي مي‌باشد ماسه شكسته شده سيليسي توليد نمود
	PPM

SO3
	%MGO
	%FE203
	%CAN
	%Al203
	%sio
	علامت اختصاصی
	ردیف

	639
	31/0
	79/2
	31/15
	17/2
	23/63
	MKO1
	1

	763
	81/1
	64/2
	9/15
	81/1
	26/46
	MKO2
	2

	749
	04/1
	14/2
	32/16
	70/2
	07/63
	MKO3
	3

	1310
	21/1
	32/2
	23/15
	44/2
	93/63
	MKO4
	4

	711
	26/1
	21/3
	12/13
	79/1
	24/64
	MKO5
	5

	415
	08/2
	15/2
	74/15
	23/1
	39/60
	MKO6
	6

	764
	36/1
	23/3
	26/11
	31/2
	92/63
	MKO7
	7

	560
	13/1
	89/2
	43/15
	49/1
	36/61
	MKO9
	8

	589
	19/2
	81/2
	84/18
	23/1
	27/60
	MKO10
	9

	769
	39/1
	11/2
	54/11
	31/2
	73/63
	MKO11
	10

	705
	94/1
	17/2
	31/14
	53/2
	34/62
	MKO12
	11

	894
	53/1
	19/2
	29/17
	13/2
	36/60
	MKO13
	12

	260
	95/2
	32/2
	96/42
	05/2
	49/14
	AGi1
	13

	810
	59/1
	93/2
	36/15
	53/1
	79/61
	MKO14
	14

	186
	62/1
	79/2
	16/17
	84/2
	76/59
	MSOM3
	15

	189
	17/2
	15/4
	79/12
	96/2
	12/63
	MSOM4
	16

	129
	63/1
	79/2
	23/16
	89/2
	23/58
	MSOM5
	17

	305
	58/1
	49/2
	23/17
	83/2
	94/59
	MSOM6
	18

	305
	93/1
	13/2
	35/14
	43/3
	26/54
	MSOM7
	19


مقطع بستان – تنگ چزابه 
در مسير بستان به تنگ چزابه زمينهاي كاملاٌ هموار و پوشش سطحي بضخامت‌هاي متغير ماسه بادي مي‌باشد. بعلت مجاورت با هورالعظيم سطح آبهاي زير زميني در اين منطقه نسبتاٌ بالا بوده و در چاهكهاي حفاري شده در چند نقطه پس از عبور از ماسه بادي بضخامت حدود يك متر به لايه‌هايي از رس و ماسه سنگ رسيده كه بعلت بالا بودن سطح آب شور امكان بيشتر با وسايل دستي ميسر نگرديد .

در امتداد شمال به جنوب به موازازت خط مرزي چندين خاكريز بفاصله‌هاي مختلف از يكديگر كه در زمان دفاع مقدس توسط رزمندكان دلير ايران ايجاد شده بود وجود دارد كه مخلوطي از ماسه بادي و رس و ماسه مي‌باشند و نسبت به زمينهاي هموار منطقه كاملاٌ مشخص مي‌باشند .در برخي از مناطق بعلت مجاورت با سرشاخه‌هاي رودخانه‌هاي فصلي و با مجاورت با شاخه‌هاي فرعي هورالعظيم ذرات ماسه شسته شده بصورت ذخاير كوچك ماسه اي در برخي از اين بركه‌ها تجمع حاصل نموده‌اند كه از نظر اقتصادي ارزش قابل توجهي ندارند.

از اين منطقه تعداد 5 نمونه با علامت اختصاصي  MBCHA تهيه گرديده كه نتيجه آناليز شيميايي انها بشرح زير مي باشد.
	PPM

SO3
	%MGO
	%FE203
	%CAN
	%Al203
	%sio
	علامت اختصاصی
	ردیف

	162
	87/1
	19/4
	79/34
	59/1
	03/31
	MBCHA1
	1

	510
	89/1
	64/3
	73/35
	49/1
	54/30
	MBCHA2
	2

	194
	01/2
	84/1
	56/21
	34/1
	59/31
	MBCHA3
	3

	176
	23/1
	79/3
	18/35
	43/1
	14/32
	MBCHA4
	4

	186
	24/1
	76/2
	29/31
	24/1
	36/30
	MBCHA5
	5


مقطع پل كرخه تا سه راهي بستان ( رقابيه ) 
در منطقه عبدالخان پس از عبور از پل كرخه بطرف غرب تا سه راهي بستان ( رقابيه ) منطقه وسيعي در دو سمت جاده بصورت پشته‌هاي عظيمي از ماسه بادي روي بخش بعدي سازند آغاجاري قرار گرفته كه بعلت ضخامت 4 تا 5 متر اين ماسه‌ها امكان دسترسي به ماسه كوهي بخش زيرين ميسر نمي باشد.

با در نظر گرفتن طول 10 كيلومتر و عرض 5/0 كيلومتر و ضخامت متوسط 4 متر ذخيره قابل توجهي از ماسه بادي در منطقه وجود دارد .

3 m 107 × 2 = 4 × 500 × 10000 = ذخيره احتمالي
از ماسه‌هاي بادي اين منطقه با در نظر گرفتن شبكه بندي منظم مربع شكل از ماسه‌هاي سطحي و عمق 3 متر تعداد 9 نمونه با علامت اختصاري MBRQ تهيه شد كه نتايج آناليز شيميايي آنها بشرح زير مي‌باشد
	PPM

SO3
	%MGO
	%FE203
	%CAN
	%Al203
	%sio
	علامت اختصاصی
	ردیف

	1329
	63/2
	77/1
	26/29
	79/1
	08/37
	MBRQ1
	1

	1597
	28/2
	92/1
	47/31
	93/1
	18/37
	MBRQ2
	2

	1501
	13/2
	84/1
	37/35
	72/2
	13/35
	MBRQ3
	3

	1229
	11/2
	98/3
	74/33
	46/1
	54/31
	MBRQ4
	4

	1305
	23/1
	11/2
	26/36
	79/1
	13/39
	MBRQ5
	5

	1339
	31/1
	19/2
	12/34
	23/1
	99/36
	MBRQ6
	6

	1190
	36/1
	09/4
	23/31
	13/3
	19/35
	MBRQ7
	7

	1270
	26/2
	17/2
	19/31
	11/2
	76/35
	MBRQ8
	8

	1350
	83/2
	71/1
	63/36
	99/1
	43/38
	MBRQ9
	9


در بخش شمالي منطقه ضخامت ماسه بادي كمتر شده و لايه‌هاي ماسه سنگي و ماسه كوهي سازند آغاجاري و لهبري بصورت تپه‌هايي با ارتفاع 10 تا 20 متر نسبت به زمين‌هاي همواره مجدداٌ داراي رخنمون مي باشد امتداد لايه‌ها شمال غرب جنوب شرق و شيب لايه حدود 40 درجه به طرف شمال شرقي مي‌باشد. 

اين ذخيره ماسه كوهي در فاصله 4 كيلومتري شرق روستاي چهيلا قرار گرفته و توسط اداره كل معادن و فلزات خوزستان بعنوان معدن ماسه كوهي چهيلا واگذار شده است. اين معدن داراي دو بخش شرقي و غربي مي‌باشد و جاده از وسط محدوده معدن مي گذارد بعلت وجود ترانشه‌هاي حاصل از استخراج در مناطق مختلف اين معدن كار نمونه برداري از لايه‌هاي فوقاني – مياني تحتاني در طول معدن با توجه به امكانات معدني موجود انجام گرفت و بوسيله يك دستگاه لودر از چندين نقطه سطحي خاكبرداري بعمل آمد ضخامت ماسه بادي كه بعنوان باطله در بخش فوقاني معدن گسترش دارد در نقاط مختلف 1 تا 2 متر اندازه گيري شده در زير ماسه بادي يك لايه ماسه سنگي متراكم قرار گرفته و در بخش زيرين آن لايه‌هاي ماسه كوهي با ساختار كراس بدينگ مشخص با لايه بندي مورب كاملاٌ مشهود است در برخي از سينه كارهاي معدن آثار ژيپس بصورت لكه‌هاي سفيد رنگي همراه باندهاي ماسه كوهي مشاهده مي‌شود از بالا به پايين 8/0 تا 1 متر ماسه بادي و خاك رس با پوشش گياهي بسيار ضعيف و سپس يك لايه ماسه سنگي بضخامت 2 تا 3 متر و در بخش زيرين لايه‌هاي ماسه كوهي با چينه بندي موازي و مورب بصورت دگر شيب با لايه‌هاي فوقاني مشاهده مي شود كه با احتساب 10 كيلومتر طول و 500 متر عرض و ارتفاع قابل بهره برداري 10 متر و سطح قاعده مثلث قائم الزاويه در برش عرضي ذخيره قابل محاسبه : 
2 m 107 × 5/2 = 10 × 500 × 10000 = 
[image: image39.wmf]2
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 ذخيره احتمالي 
مي‌باشد در حال حاضر از اين ذخيره بوسيله يك دستگاه بلدوزر پس از باطله برداري مقدار قابل توجهي ماسه استخراج و پس از حمل به كارگاه ماسه شوئي ناخالصيهاي همراه ماده معدني شسته و نيز پس از فرآوري بعنوان ماسه شسته جهت كاربرد در مصالح ساختماني عرضه مي‌شود
از اين معدن تعداد 17 نمونه با علامت اختصاصي  MKC تهيه شد كه نتايج آناليز شيميايي نمونه‌ها بشرح جدول زير مي باشد. 

	PPM

SO3
	%MGO
	%FE203
	%CAN
	%Al203
	%sio
	علامت اختصاصی
	ردیف

	279
	23/0
	94/1
	59/12
	12/3
	15/64
	MKC1
	1

	321
	93/0
	73/2
	61/13
	27/3
	79/63
	MKC2
	2

	263
	72/1
	59/1
	21/12
	96/2
	01/64
	MKC3
	3

	276
	23/1
	23/1
	71/12
	27/3
	52/64
	MKC4
	4

	1264
	68/3
	79/2
	22/33
	54/1
	11/34
	MKC5
	5

	259
	46/1
	25/1
	29/13
	68/3
	27/63
	MKC6
	6

	264
	93/1
	76/1
	14/13
	21/3
	59/64
	MKC7
	7

	231
	17/0
	34/1
	93/12
	22/4
	17/69
	MKC8
	8

	244
	94/0
	16/1
	29/12
	63/3
	22/63
	MKC9
	9

	250
	09/1
	92/1
	01/13
	52/3
	14/61
	MKC11
	10

	283
	73/2
	12/2
	16/13
	96/2
	21/59
	MKC12
	11

	231
	24/1
	96/2
	27/11
	55/3
	42/64
	MKC13
	12

	316
	15/1
	34/2
	73/12
	64/3
	15/63
	MKC14
	13

	274
	76/0
	14/2
	03/12
	22/3
	77/64
	MKC15
	14

	291
	34/1
	02/3
	12/19
	01/4
	93/64
	MKC16
	15

	344
	83/1
	79/2
	43/13
	59/3
	15/59
	MKC17
	16

	300
	59/1
	17/2
	24/15
	29/3
	14/60
	MKC
	17


مقطع بيت شايع 
در منطقه شمال غرب عبدالخان و غرب رودخانه كرخه و مجاور روستاي بيت شايع بخش  لهبري داراي رخنمون مشخص و تقريباٌ بدون پوشش ماسه بادي مي‌باشد .

در بخش‌هاي مختلف اين معدن ساختار مشخص كراس بدينگ با لايه بندي مورب متشكل از دانه‌هاي ريز و متوسطه شن و ماسه كوهي همراه با نودلهاي گلي خاص بخش بعدي با سيمان بسيار ضعيف ديده مي‌شود. لايه‌هاي تحتاني داراي ماسه كوچكتر و جورشدگي يكنواخت تري نسبت به ذرات دانه‌هاي ماسه لايه‌هاي فوقاني مي‌باشد.

در حوالي معدن ماسه كوهي بيت شايع چند كارگاه توليد شن و ماسه وجود دارد كه در مرحله اول پس از شستشو ماسه‌ها بوسيله چند نوار نقاله ذرات شن و ماسه در اندازه‌هاي مختلف تفكيك و سپس ذرات درشت به سنگ شكن منتقل و پس از شكستن بصورت شن و ماسه شكسته شده عرضه مي‌شود. با در نظر گرفتن 3 كيلومتر و طول 2 كيلومتر عرض محدوده معدن و در نظر گرفتن ضخامت متوسط لايه‌هاي قابل بهره برداري 8 متر ذخيره احتمالي ماده معدني بشرح زير آورده مي‌گردد.

3 m 106 × 48 = 8 × 2000 × 3000 = ذخيره ماده معدني 
از لايههاي مختلف ريز دانه – متوسط و درشت دانه ماسه كوهي فوقاني و تحتاني با علامت اختصاصي  MKBI تعادا 14 نمونه تهيه گرديد كه نتايج آناليز 
	PPM

SO3
	%MGO
	%FE203
	%CAN
	%Al203
	%sio
	علامت اختصاصی
	ردیف

	389
	07/2
	94/1
	27/17
	91/2
	17/56
	MKBI1
	1

	263
	15/3
	73/2
	42/16
	18/3
	91/54
	MKBI2
	2

	323
	76/2
	23/1
	39/17
	53/3
	69/54
	MKBI3
	3

	349
	24/2
	14/2
	71/17
	79/2
	23/56
	MKBI4
	4

	354
	56/2
	79/2
	53/17
	84/2
	50/57
	MKBI5
	5

	378
	12/3
	24/2
	42/16
	99/2
	82/53
	MKBI6
	6

	296
	63/3
	13/2
	18/19
	24/2
	21/56
	MKBI7
	7

	273
	69/2
	16/3
	21/15
	70/2
	32/55
	MKBI8
	8

	293
	17/3
	11/2
	59/17
	56/2
	04/56
	MKBI9
	9

	245
	91/2
	25/1
	34/16
	93/2
	18/56
	MKBI10
	10

	311
	22/3
	79/1
	21/17
	13/3
	19/54
	MKBI11
	11

	333
	74/2
	34/1
	34/12
	72/3
	81/59
	MKBI12
	12

	284
	29/2
	24/2
	93/16
	66/2
	43/56
	MKBI13
	13

	289
	85/1
	93/2
	73/6
	37/2
	59/56
	MKBI14
	14


مقطع ماسه بادي شمال اهواز ( ا لباجي )
در كيلومتر 30 شمال اهواز در مسير اهواز به انديمشك حوالي روستاهاي الهايي و الباجي ذخيره بسيار زيادي از ماسه‌اي مسير حركت اين ماسه‌ها از غرب وجود دارد با توجه به شكل دونهاي ماسه‌اي مسير حركت اين ماسه‌ها از غرب به شرق بوده و توسط اداره كل منابع طبيعي در سالهاي اخير طرح تثبيت شنهاي روان در اين منطقه با موفقيت اجرا شده و از ادامه حركت اين شنها جلوگيري بعمل آمده و اكنون بصورت ذخيره بسيار بزرگي تا شمال حميديه گسترش دارد. ذرات تشكيل دهند اين ماسه‌ها بقدري ريز هستند كه در اثر جريانهاي بادي براحتي جابجا مي‌شوند. از جور شدگي يكنواختي برخوردارند .رنگ اين ماسه ها قهوه‌اي روشن تا كرم تيره مي‌شوند با توجه به وسعت محدوده و در نظر گرفتن حدود 20 كيلومتر طول و 5 كيلومتر عرض و ضخامت متوسط 7 متر ذخيره ماسه بادي اين منطقه بالغ بر 108 × 7 متر مكعب برآورد مي‌گردد
3 m 108 × 7 = 7 × 5000 × 2000 = ذخيره احتمالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
از اين منطقه با در نظر گرفتن فواصل معين و شبكه مربعي نمونه برداري تعداد 5 نمونه با علامت اختصاصي MBAL از مناطق مختلف در عمق‌هاي مختلف نمونه برداري گرديد و نتيجه آناليز شيميايي نمونه‌ها بشرح زير مي باشند.
	PPM

SO3
	%MGO
	%FE203
	%CAN
	%Al203
	%sio
	علامت اختصاصی
	ردیف

	355
	43/1
	99/1
	35/38
	09/3
	08/41
	MBAL1
	1

	349
	06/2
	34/1
	79/26
	12/3
	36/41
	MBAL2
	2

	359
	94/1
	89/1
	43/28
	79/2
	06/42
	MBAL3
	3

	350
	41/1
	37/1
	49/28
	89/2
	84/41
	MBAL4
	4

	365
	79/1
	01/2
	53/29
	31/2
	89/40
	MBAL5
	5


از نظر تركيب شميايي ذخاير اين منطقه كاملاٌ مشابه ماسه بادي حميديه ، شمال سوسنگرد و عبدالخان تا رقابيه تا رقابيه هستند. و در مقايسه با ماسه كوهي در صد ميزان سيليسي آنها MBAL كمتر و در صد كلسيم آنها بيشتر است. از اين ذخاير در پروژه‌هاي مختلف عمراني ساختماني و توليد آجرهاي ماسه آهكي استفاده مي شود.
مقطع اهواز – مارون – رامشير
در امتداد جاده اهواز و به بندر امام خميني ( ره ) آنتي كلين اهواز با هسته ماسه سنگي از سازند آغاجاري در دو طرف جاده داراي ارتفاعات مشخص مي باشد. در ابتداي مسير پس از خارج شدن از اهواز ارتفاعات مشخصي در سمت راست جاده مشاهده مي‌شود كه مخازن آب و دكلهاي بي سيم روي آن قرار گرفته . اين ارتفاعات بطرف شرق تا رامشير امتداد دارند و شامل سازند آغاجاري با ليتولوژي ماسه سنگي و رسهاي قرمز رنگ كه ژپيس‌هاي ثانوي بصورت متداخل در اين رسها نفوذ كرده و ميزان  SO3 آنها را افزايش داده است  از اين ذخاير ماسه سنگي سخت و متراكم از سالها قبل سنگ لاشه استخراج و جهت زير سازي و ساختن ديواره‌هاي ساحلي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در دامنه اكثر اين ارتفاعات از اهواز تا رامشير به ضخامت‌هاي متفاوت 2 تا 5/0 متر دونهاي ماسه بادي در حال حركت مي‌باشند. در حوالي نمره 3 و غيرانيه اداره كل منابع طبيعي طرح تثبيت شنهاي روان را در اين منطقه اجرا كرده و همين باعث شده ذخبره قابل ملاحظه‌اي از ماسه بادي در اين منطقه جمع شده است .
در منطقه مشروحات و منصوريه كنتاكت سازند آغاجاري و بعدي تدريجي بوده و سيمان بين ذرات لايه‌هاي ماسه سنگي بقدري ضعيف و سست مي‌باشد كه آثار فرسايش سطحي روي لايه‌هاي ماسه سنگي كاملاٌ مشخص مي‌باشد .

از ماسه بادي منصوريه در محدوده معدن سنگ لاشه مشروحات با علامت اختصاصي  MBMA1 يك نمونه و دو نمونه از لايه‌هاي ماسه سنگي سازند آغاجاري با علامت اختصاصي MKMA تهيه شده كه نتيجه آناليز شيميايي آنها بشرح جدول زير مي‌باشد.
	PPM

SO3
	%MGO
	%FE203
	%CAN
	%Al203
	%sio
	علامت اختصاصی
	ردیف

	1239
	81/1
	49/1
	14/29
	14/2
	15/33
	MKMA1
	1

	384
	46/2
	79/1
	39/23
	23/1
	1423
	MKMA2
	2

	270
	12/3
	41/2
	50/32
	29/3
	79/14
	MKMA3
	3


ماسه سنگهاي آنتي كلين بيشتر بصورت طبقات كم يا عدسيهاي پراكنده از دانه‌هاي كوارتز دانه ريز با جور شدگي خوب و سيمان اهكي تشكيل شده‌اند. ماتريكس اين ماسه سنگها 
اغلب كربناتي و گاهي رسي است. و ماتريكس آنها بين صفر تا پانزده در صد مي‌باشد. معمولاٌ ماسه سنگهاي اين لايه‌ها بصورت ماسه‌هاي بدون خمير يا سيمان است. اساساٌ در اين ماسه سنگها سيمان وجود ندارد و اگر هم باشد . مقدارش اولاٌ بيشتر از نوع كليست يا دولوميت است.

ماسه سنگهايي كه مجاور سازند پابده باشند خمير آنها بيشتر سيلي يا رسي است. وجور شدگي دانه‌ها ضعيف بوده و دانه‌هاي كوارتز بصورت ريز تا متوسط و گاهي مدور تا زاويه دار مي‌باشند.
در ماسه سنگهاي اهواز علاوه بر كوارتز دانه درشت، خرده سنگهاي تخريب شده‌اي از آهك و شيل در اندازه‌هاي متفاوت و در رنگهاي گوناگون مانند قهوه‌اي، قرمز، ارغواني، آبي و خاكستري نيز ديده مي‌شوند. اين مواد از تخريب رخنمونهاي بستر بوجود آمده و حمل شده اند. گاهي مقدار اين خرده سنگهاي متفاوت به حدي افزايش مي‌يابد كه مي‌توان آن را نوعي كنگلومرا به حساب آورد. در كوارتز آرنيهاي اين قسمت گاهي دانه‌هاي سيليسي مدور به بزرگي يك سانتي متر هم ديده مي‌شود . ولي رويهمرفته جور شدگي اين ماسه سنگها خوب مي‌باشد. علاوه بر كوارتز ، آرنيت و ليتيك آرنيت ، ماسه سنگهايي از نوع  Quartz Wacke  هم ديده مي‌شود كه خميره آنها از كانيهاي كليست، دولوميت و انيدريت است كه دانه‌هاي ريز تا درشت گرد شده تا زاويه دار كوارتز را در بر مي‌گيرند.

بطور كلي محيط رسوبي اين قسمت دريايي بوده و در بين طبقات ماسه‌اي ستون سنگ 
شناسي طبقات نازك سيلتي و شيلي كه گاهي ماسه دار و در سنگهاي نارنجي ،قرمز و رنگارنگ حاوي نودولهاي انيدريت ديده مي‌شود. اين رسوبات را مي‌توان به محيط‌هاي سبخاني كه بين توده‌هاي ماسه‌اي، وجود دارند، نسبت داد. اين رسوبات معمولاٌ در يك دوره آرام بعد از طغيان در نواحي فرو رفته بين توده‌هاي ماسه بادي تشكيل مي‌يابند كه با مهاجرت و تثبيت ماسه بادي و در بين و زير آنها قرار گرفته‌اند. معمولاٌ اين گونه لايه‌هاي شيلي گسترش وسيعي نداشته و اكثراٌ در ماسه سنگهاي اهواز موجود مي‌باشند بخش لهبري در حد فاصل نمره 3 تا يك داراي گسترش وسيعي است كه بصورت آنتي كلين كوپال با امتداد شمال غرب – جنوب شرق داراي شيب ملايم 10 تا 15 درجه بطرف شمال و جنوب مي‌باشد از نظر ليتولوژي اين مقطع شامل ماسه‌هاي بسيار ريز و سيلت همراه با خاك رس مي‌باشند كه در مقايسه با ساير نمونه‌ها داراي سولفور كمتري بوده و لذا مخلوط بسيار مناسبي از ماسه و سيلت و رس جهت توليد آجر در اين منطقه فراهم مي‌باشد و از نظر ذخيره ماسه سنگي چندان مورد توجه نمي‌باشد.
در امتداد آنتي كلين مارون كه بموازات آنتي كلين كوپال و در جنوب آن در همان امتداد قرار دارد . يال شمالي داراي شيب ملايم 10 تا 20 درجه بطرف شمال و يالهاي جنوبي با شيب تند 80 درجه و بيشتر تحت تأثير فرسايش قرار گرفته اند.

از منطقه غيرانيه ( مارون ) تا رودخانه جراحي باندهاي نازك ماسه سنگي بصورت عدسيهائي در امتداد لايه بندي وجود دارد كه بعلت عدم تمركز، ماده معدني فاقد توجيه اقتصادي كافي مي‌باشد. از اين منطقه تعداد 11 نمونه با علامت اختصاصي و  MKML تهيه گرديد كه نتايج حاصل از آناليز شيميايي آنها بشرح زير مي‌باشد.
	PPM

SO3
	%MGO
	%FE203
	%CAN
	%Al203
	%sio
	علامت اختصاصی
	ردیف

	279
	17/2
	12/3
	13/46
	20/2
	24/19
	MKMA4
	1

	250
	22/3
	35/2
	11/43
	20/2
	39/15
	MKMA5
	2

	255
	16/3
	31/2
	59/41
	12/3
	32/16
	MKMA6
	3

	296
	23/1
	12/4
	23/44
	16/4
	13/15
	MKMA7
	4

	254
	13/3
	12/2
	16/63
	27/3
	26/15
	MKMA 8
	5

	639
	93/1
	45/2
	31/28
	27/2
	39/40
	MKML1
	6

	589
	53/1
	39/2
	94/27
	31/2
	17/40
	MKML2
	7

	595
	34/1
	79/1
	32/29
	93/
	20/41
	MKML3
	8

	632
	94/2
	12/2
	13/38
	77/1
	13/39
	MKML4
	9

	585
	47/1
	66/2
	59/28
	47/2
	33/40
	MKML5
	10

	576
	33/1
	74/3
	14/26
	76/2
	24/40
	MKML6
	11


مقطع مورد بررسي در نقشه‌هاي ضميمه 12- 14- 15- 16 واقع در نقشه 100000 : 1 زمين شناسي اهواز و مارون مي‌باشد
مقطع رامهرمز به بهبهان 
در مسير جاده رامهرمز به بهبهان بطول حدود 80 كيلومتر در دو طرف جاده با گسترش عرضي 8 تا 10 كيلومتر بخش لهبري داراي رخنمون با لايه بندي مشخص با امتداد شرقي – غربي و شيب ملايم 20 درجه بطرف شمال در دامنه ارتفاعات پازنان گسترش دارد. 4 مقطع عرضي در بخش لهبري در محمرهاي ( كرنج – به شمال جايزان به جنوب ، سرجولكي به جنوب و بيد بلند به آغاجاري ) مورد مطالعه و عمليات صحرايي قرار گرفت. بخش لهبري در مقطع رامهرمز تا بهبهان فاقد ماسه كوهي با تركيب مشخصي كه در شمال اهواز و هفت تپه و شوش ملاحظه گرديد مي باشد و عمدتاٌ از رسها و سيلت همراه با رس كه تحت تأثير عوامل فرسايشي قرار گرفته اند. تشكيل شده است نكته قابل توجه در اين مناطق اينكه در بستر كليه آبراهه هاي فصلي بعلت وجود ماسه هاي ريز و مخلوط آنها با رس هيچگونه تركهاي گلي در بسترهاي خشك آبراهه ها مشاهده نگرديد كه اين مسئله به دليل مخلوط طبيعي ماسه با رس مي باشد.. در برخي از اين لايه ها نفوذ لايه هاي ژيپس و تشكيل باورهاي ژيپس ثانوي و افزايش ميزان سولفور در اين لايه ها از نظر توليد آجر فاقد ارزش مي باشند . ولي ر اكثر اين مناطق بعلت پائين بودن ميزان سولفور و تركيب طبيعي رس با ماسه و سيلت ذخاير بسيار عظيمي جهت توليد آجر وجود دارد.
از اين مقطع تعداد 4 نمونه با علامت اختصاصي  MKGAتهيه گرديد كه نتايج حاصل از  آناليز شيميايي آنها بشرح جدول زير مي باشد.
	PPM

SO3
	%MGO
	%FE203
	%CAN
	%Al203
	%sio
	علامت اختصاصی
	ردیف

	371
	33/1
	84/1
	59/14
	28/3
	59/53
	 MKGA1
	1

	294
	46/1
	76/1
	91/13
	98/2
	18/53
	MKGA2
	2

	332
	74/1
	17/2
	26/14
	93/2
	43/53
	MKGA3
	3

	311
	95/1
	93/1
	35/14
	42/3
	04/54
	MKGA4
	4


بنابراين با توجه به بررسي‌هاي زمين شناسي و عمليات صحرائي در اين مقطع اگر چه بخش لهبري داراي رخنمون بسيار نازك مي‌باشد ولي از نظر ليتولوژي از مارنهاي زرد يا قهوه‌اي و نخودي رنگ با لايه بندي نازك همراه با مارنهاي ميشان بصورت مخلوط طبيعي قابل مشاهده مي‌باشد. و شرايط رسوب گذاري اوليه مربوط به رسوبات بخش عميق عميق دريا مي باشد و شرايط به گونه‌اي بوده كه امكان تشكيل ماسه‌هاي ساحلي و كم عمق در اين مقطع مهيا نبوده است.
مقطع بهبهان – زيدون
در مسير جاده بهبهان به زيدون سازند بختياري گسترش وسيع داشته كه در اثر فرسايش يا حمل مواد توسط رودخانه خير آباد در مسير شمال به جنوب در بستر خود در اين منطقه ذخيره بسيار مناسبي از شن و ماسه رودخانه‌اي بوجود آمده كه توسط چندين شركت خصوصي از جمله شركت حيدر كرار اين قلوه سنگها را شكسته توليد شن و ماسه مي‌تمايند. ولي با توجه به اينكه اغلب اين قلوه سنگ‌ها را آهكي مي‌باشند در نتيجه محصول نهائي اين كارگاهها سنگهاي شكسته نمره بندي شده آهكي برنگ خاكستري روشن مي‌باشد. شركت سه كنار از ذخاير مخلوط كنگلومرايي سازند بختياري استفاده نموده و در نتيجه در صد سيليس موجود در سنگهاي شكسته شده و شن و ماسه توليدي آن بيشتر از ساير كارگاههاي مشابه مي‌باشد. پس از عبور از لايه‌هاي بختياري به بخش لهبري مي‌رسيم كه در اين مقطع داراي ضخامت بسيار زياد بوده و از لايه‌هاي رس و سيلتستون با لايه بندي مشخص تشكيل شده كه در اثر فرسايش لايه‌هاي رسي و سيلتي بخش لهبري زمين‌هاي كشاورزي مناسبي در اين منطقه بوجود آمده است. در اين مقطع نيز شرايط رسوب گذاري مربوط به درياي عميق بوده و امكان تشكيل شن و ماسه كه خاص مناطق ساحلي و كم عمق دريا مي‌ياشد نبوده .بنابراين ذخيره قابل توجهي از شن و ماسه كوهي در اين مقطع ملاحظه نگرديد. مارنهاي آغاجاري قرمز تا قهوه‌اي و مارنهاي بخش لهبري نخودي تا زرد رنگ مي‌باشد. مقاطع مورد بررسي روي نقشه هاي ضميمه 171- 18 -19-20-21 واقع در نقشه‌هاي زمين شناسي 100000 : 1 آغاجاري و بهبهان مي‌باشد.
مقطع سه راهي پل خلف آباد به اميديه 
فاصله سه راهي پل خلف آباد تا اميديه حدود 30 كيلو متر مي‌باشد كه جاده در امتداد ارتفاعات متشكل از سازند‌هاي ميشان و آغاجاري عبور مي‌كند . در شمال روستاي شملان ذخيره نسبتاٌ وسيعي بطول 2 كيلومتر و عرض نيم كيلومتر و بضخامت متوسط m5 از ماسه بادي وجود دارد. كه ذخيره بالغ بر 106 × 5 متر مكعب مي باشد از اين منطقه تعداد 3 نمونه با كد اختصاصي  MBSHM تهيه گرديد كه نتايج آناليز شيميايي آنها بشرح زير مي‌باشد.
	PPM

SO3
	%MGO
	%FE203
	%CAN
	%Al203
	%sio
	علامت اختصاصی
	ردیف

	372
	23/1
	84/1
	59/11
	112/3
	27/53
	 MBSHM1
	1

	359
	47/1
	89/1
	23/13
	81/2
	18/54
	MBSHM2
	2

	294
	46/1
	76/1
	41/11
	29/3
	38/53
	MBSHM3
	3


در فاصله 3 كيلومتري روستاي شملان و شمال روستاي مويله سفلي نيز ذخير ديگر از ماسه بادي در منطقه بطول 3 كيلومتر و عرض 500 متر به ضخامت متوسط 4 متر از مجاور جاده تا دامنه ارتفاعات تشكيل شده و ذخيره‌اي بالغ بر 106 × 6 متر مكعب ماسه بادي را شامل مي‌شود. از اين ذخيره نيز تعداد 3 نمونه با كد اختصاصي  MBNUV تهيه گرديد كه نتايج آناليز شيميايي آنها بشرح زير مي‌باشند.

	PPM

SO3
	%MGO
	%FE203
	%CAN
	%Al203
	%sio
	علامت اختصاصی
	ردیف

	1500
	23/2
	74/1
	23/34
	19/2
	13/35
	MBNUV1
	1

	1509
	19/2
	89/1
	14/32
	99/1
	13/33
	MBNUV2
	2

	1450
	26/3
	64/1
	39/33
	13/2
	46/33
	MBNUV3
	3


پس از ذخيره روستاي مويله سفلي در فاصله 6 كيلومتري بطرف اميديه در شمال روستاي شاه نبي عليا با ذخيره وسيعي از ماسه بادي در دو طرف جاده قرار دارد ضخامت ماسه‌ها از جنوب به شمال بيشتر مي‌شود و در تابستانها بعلت خشكي هوا در اثر اين ماسه‌ها بخشي از راه ارتباطي به اميديه را قطع مي‌كنند كه مرتباٌ كنترل مي‌شوند. گسترش اين ماسه‌ها در امتداد جاده بطول 3 كيلومتر و عرض 500  متر و ضخامت متوسط 4 متر مي‌باشد كه ذخيره آن بالغ بر 106 × 6 متر مكعب مي‌باشد.

از اين ذخيره نيز تعداد 3 نموه با كد اختصاصي  MBSHN تهيه گرديده كه نتايج آناليز شيميايي آنها بشرح جدول زير مي‌باشد.

	PPM

SO3
	%MGO
	%FE203
	%CAN
	%Al203
	%sio
	علامت اختصاصی
	ردیف

	840
	31/2
	12/1
	71/46
	73/1
	46/33
	MBSHN1
	

	920
	75/1
	05/1
	14/50
	20/1
	13/33
	MBSHN2
	

	934
	34/1
	23/3
	31/44
	79/2
	31/6
	MBSHN3
	


در بخش شمالي روستاي يريسه بطول 4 كيلومتر و عرض 800 متر و بضخامت متوسطه 7-5 متر ماسه بادي تشكيل شده است كه توسط اداره كل منابع طبيعي طرح تثبيت آنها اجرا شده و با كاشت درختهاي سازگار با شرايط محلي از حركت آنها جلوگيري بعمل آمده بنابراين ذخيره اي بالغ بر 105 × 192 متر مكعب ماسه بادي نيز در اين منطقه وجود دارد كه از مناطق مختلف آنها تعداد 3 نمونه با كد اختصاصي  MBYE تهيه گرديد كه نتايج آناليز شيميايي آنها بشرح جدول زير مي‌باشد.

	PPM

SO3
	%MGO
	%FE203
	%CAN
	%Al203
	%sio
	علامت اختصاصی
	ردیف

	419
	27/1
	35/1
	11/12
	23/2
	93/63
	MBYE1
	1

	470
	12/
	16/2
	42/11
	32/2
	27/61
	MBYE2
	2

	430
	32/1
	46/2
	95/14
	79/2
	21/60
	MBYE3
	3


اين ماسه باديها تا شمال اميديه بطور منقطع وجود دارند. بطوريكه در دامنه ارتفاعات شمالي شهرستان اميديه از مدخل شهر تا پارك شهر و پمپ بنزين بطرف روستاي چا سالم اين ماسه باديها امتداد دارند و جهت جلوگيري طرح تثبيت آنها اجرا شده و اكنون بصورت پارك جنگلي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين ذخيره ماسه بادي بعد از روستاي چا سالم تا سه راهي آغاجاري و منطقه گازي فلور نيز ادامه مي يابد. و بمرور از ضخامت آنها كمتر مي شود. از منطقه ماسه بادي چا سالم نيز تعداد دو نمونه تهيه گرديد كه نتيجه آناليز شيميايي آنها بشرح جدول زير مي‌باشد.

	PPM

SO3
	%MGO
	%FE203
	%CAN
	%Al203
	%sio
	علامت اختصاصی
	ردیف

	306
	94/1
	79/2
	36/16
	39/2
	63/59
	MBCHS1
	1

	305
	56/1
	93/2
	23/15
	79/1
	16/58
	MBCHS2
	2


در مسير جاده اميديه به پل سويره در مجاور روستاي بحريه نيز بطور سطحي در كل منطقه ماسه بادي گسترش داشته بطوريكه كليه اراضي كشاورزي اين روستا روي ماسه بادي قرار دارد.با كشت همه ساله و آبيار از حركت اين ماسه‌ها جلوگيري بعمل مي‌آيد در جنوب روستاي بحريه نيز طرح تثبيت شنهاي روان توسط اداره منابع طبيعي استان اجرا شده. كلاٌ روستاهاي بحريه – آسياب و گدار چيتي روي ماسه بادي قرار گرفته است. از اين منطقه نيز تعداد دو نمونه با كد اختصاصي  MBBA تهيه شده كه نتايج آناليز آنها بشرح جدول زير مي‌باشد:

	PPM

SO3
	%MGO
	%FE203
	%CAN
	%Al203
	%sio
	علامت اختصاصی
	ردیف

	1550
	91/2
	36/1
	41/31
	66/1
	19/36
	MBBA1
	1

	1390
	12/2
	76/1
	26/29
	10/3
	07/36
	MBBA2
	2


مقطع پل سويره
منطقه سويره بطرف هنديجان و ديلم كلاٌ روي سازند بختياري قرار گرفته است. قلوه سنگهاي تشكيل دهنده اين منطقه اكثراٌ آهكي بوده و كمتر دانه‌هاي سيليسي در آنها مشاهده مي‌شو.د. از جور شدگي تقريباٌ يكنواخت و قطر ذرات بين 2 تا 6 سانتي متر مي باشند كه بوسيله سيمان بسيار ضعيف رسي و مارني يا آهكي حاصل از فرسايشهاي سازندهاي قديمي‌تر بهم چسبيده‌اند و براحتي با حركت لودر يا بلدوزر ذرات تشكيل دهنده از يكديگر جدا مي‌شوند از سالها قبل تعداد زيادي كارگاه سنگ شكن در اين منطقه تأسيس شده و با شكستن قلوه سنگها و شستشو آنها پس از تفكيك در سايزهاي مختلف عرضه مي شود بعلت غالب بودن ميزان كلسيم در قلوه سنگهاي اين منطقه ماسه‌هاي شسته شده برنگ خاكستري تيره تا روشن مي‌باشند در اثر شستشو با آب ماسه‌هاي ريزتر كه از جنس 
سيليسي مي‌باشند و مقاومت بيشتري در برابر عوامل فرسايشي داشته‌اند برنگ قهوه‌اي تا زرد مي‌باشند ولي نسبت آنها در مقايسه با ماسه‌هاي آهكي خيلي كمتر است و با توجه به اين شرايط ظاهري و تركيبي بخش لهبري با خصوصيات ماسه‌اي كه در مناطق ديگر مشاهده گرديد در اينجا رخنمون ندارد.
در مجموع در بخش شمال غرب استان در محدوده‌هاي شهرستانهاي انديمشك – دزفول – شوش – عبدالخان تا شمال اهواز و ملاثاني بخش لهبري سازند آغاجاري داراي رخنمون مي باشد و لايه‌هاي ماسه دار با ساختار كراس بدينگ مشخص با لايه‌هاي ماسه سنگي سازند آغاجاري بطور نسبت به يكديگر قرار گرفته و از طرف غرب استان بطرف شرق ضخامت بخش لهبري كمتر شده بطوريكه در شرق اهواز تا رامهرمز و بهبهان و آغاجاري و اميديه اگر چه بخش لهبري در سطح گسترش بيشتري دارد ولي از نظر ليتولوژي بيشتر رسي يا سيليتي و مارني و مربوط به رسوبات بخشهاي عميق دريا مباشند و شرايط بوجود آمدن رسوبات ساحلي در شرق استان مهيا نبوده است.

از سوي ديگر سازند بختياري كه از شمال غرب تا شمال شرق استان گسترش وسيع دارد در منطقه انديمشك و شوش و مسجد سليمان تركيب شيميايي قلوه سنگهاي تشكيل دهند كنگلومرا به گونه‌اي است كه ذرات سيليسي نسبت به ذرات آهكي غالب بوده در نتيجه ماسه حاصل از شكستن آنها بيشتر سيليسي مي‌باشند. علاوه بر آنها ماسه‌‌ها تجمع يافته در بستر رودخانه‌هاي قديمي نيز بيشتر حالت سيليسي دارند.
در صورتيكه در شرق اهواز تا رامهرمز و بهبهان و اميديه ماسه‌ها اهكي مي‌باشند. و ماسه‌هاي توليدي در شهرستانهاي انديمشك – شوش – شوشتر ماسه‌هاي سيليسي و ماسه‌هاي توليدي در شهرستانهاي رامهرمز – بهبهان – زيدون و سويره ماسه‌هاي آهكي مي‌باشند.

فصل ششم : ضمائم

ضمائم 
تفكيك ذرات شن و ماسه ذخاير ماسه كوهي چهيلا و بيت شايع بوسيله آزمايش گرانولومتري
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فهرست منابع :
1- رسوب شناسي




دكتر احمد معتمد

2- زمين شناسي كهمدسي و ژئوتكنيك                        دكتر حسين معماريان
3- خواص مهندسي خاك                                        دكتر محمود وفائيان

4- مواد اوليه مصالح ساختماني                                  مهندس احمد نبيان

5- مروري بر تحقيقات انجام شده در ماسه هاي مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام خوزستان

6- منشأ ماسه هاي بادي در دشت آزادگان                  همايون مطيعي

7- تعيين ارتفاع بحراني تپه هاي شني خوزستان           حسن روحي پور
(( نتيجه گيري و پيشنهاد ))

با توجه به ساختار زمين شناسي استان كه عمدتاٌ رسوبي مي‌باشد و اينكه قديمي‌ترين سازند زمين شناسي استان مربوطه به سازندهاي فهليان با سني معادل كرتاسه زيرين است. و با در نظر گرفتن اينكه سيليس  SIO2يكي از كانيهاي اصلي سنگهاي آذرين مي‌باشد بعلت عدم فعاليتهاي ماگماتيسم در اين ناحيه سنگهاي مادر منشأ كانيهاي سيليسي در استان وجود ندارد. و كانيهاي سيليسي بصورت ماسه‌هاي كوهي در بخش لهبري سازند آغاجاري يا بصورت پيت‌هاي سيليسي در سازند بختياري مشاهده مي شود. كه از فرسايش سنگهاي مادر آذرين يا دگرگوني در ناحيه شمال تر است زاگرس بوجود آمده و توسط عوامل زمين شناسي و جريانهاي سطحي از مناطق مرتفع به دشت خوزستان منتقل شده‌اند كه در ضمن حمل و نقل بعلت وجود موانع مرفولوژيكي بخش عمده‌اي از اين ذخاير در زاگرس مرتفع تشكيل سازندهايي را داده‌اند كه در صد سيليس آنها نسبتاٌ بالا مي‌باشد و بخشي از اين كانيها كه به منطقه جلگه‌اي منتقل شده‌اند در اثر عوامل زمين شناسي بصورت لايه‌هاي نازكي در سازند آغاجاري تشكيل ماسه سنگ را داده ككه در بخش فوقاني آن بصورت ذخايري از ماسه كوهي در شمال اهواز تا شمال غرب و اطراف رودخانه كرخه تا مرز عراق در برخي موارد رخنمون دارد . شرايط رسوب گذاري در زمان تشكيل به نحوي بوده است كه اين ذخاير با دانه بندي مشخص تشكيل شده و بعدها بعلت عبور جريانهاي سطحي توسط آب شستشو شده اند و از محلي به محل ديگر منتقل گرديده ولي در بخش شرقي استان اگر چه سازند آغاجاري نيز در اين منطقه امتداد دارد ولي شرايط رسوب گذاري مربوط به دريا عميق تر بوده و همچنين 
خاك رس و ماسه بادي بصورت وسيع در منطقه گسترش دارد. كه از نظر دانه بندي مي توان بصورت شن و ماسه از آنها استفاده نمود ولي مخلوط ذرات ريز ماسه‌اي و خاك رس در بخش لهبري سازند آغاجاري در صورت پايين بودن در صد SO3 و ديگر عوامل مضر مي تواند بعنوان ذخاير مناسبي جهت توليد آجر استفاده شود. با توجه به 25 مقطع بررسي شده در استان عمده ذخاير ماسه كوهي استان در شمال اهواز تا شوشتر – دزفول – انديمشك – شوش و عبدالخان بطرف مرز عراق قرار دارند كه از نظر تركيب شيميايي تقريباٌ يكنواخت مي باشند و متوسط  SIO2  موجود در آنها 60 تا 70 % تعيين گرديده است. كه بعنوان يكي از مواد عمده مصالح ساختماني يا بصورت يكي از مواد مكمل صنعت سيمان قرار دارد.
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